





ر ثمس دو لت و صدر اعظم نما ننده 


شاغلی محمد داود رئیس دولتوصدراعظم 
ساعت دوازده ظبر دوز تور ناغلسسی 
عبدالرحمی جلال نماینده مخصوص باغلی 
تون عبدالرزاق صدراعظم مالیزیا دا درقصر 
کلخانه ریاست جمپوری پذیرفتند ۰ 


ریاست عمومی دفتر جمیوری اطلاع دا که 
طی این ملاقات ښاغلی جلال پیام خاص 


صدراعظم مالیزیا را به ښاغلی رئیس‌دولت 


نود 


درین پیام حکومت مالیزیا ازدولت‌جمیوری | 


افغا نستان دعوت نموده تا در کلف‌رانس 
وزرای خارچه کشور های اسلامی که‌قرار 
است درکوالالمیور منعقد گردداشتراگ نماید. 

قرار معلوم این دعوت با تشکر پذیرفته 


شده و هیات‌افغانی‌در کنفرانس مد کورشر کت | 


خواهد کرد ۰ 


درموقع ملاقات نماینده خاص صدراعظم 
مالیزبا با ابی وئینی کربت وع 86 


ښاغلی وحید عبدالله معین سیاسی وذا ر ت 
امور خارجه‌نیز حاضر بود ۰ 


قراد يك خبر دیگر ښاغلی جلال‌ساعت | 


نه‌وتيم صبح‌باښاغلی محمد خان حلالروزیسر 
تجارت ملاقات نموده وروی موضو عات مورد 
به علا قه تجارتی بین افغانهتان‌ومالیز با تبادل 
نظر کرو ۰ 

همچنان ښاغلی جلال ظېر همان روز در 
ضیافت نہاری اشتراك کرد که ازطرف‌شاغلی 
وحید عبدالله معین سیاسی وزارت‌امورخارجه 
به افتخارش درآن وزارت ترئیب شده بوده 


بر ای 


مخصو ص صد راعظم مالیز بارا یذ بر فتند 


شاغلی محمد داودرئیس دولتټو صدراعظم هنگا میکه شاغلی عبدالرحمن جلال نما پنده خاص صدراءظم مالیزیا را در قصر گلغانه 
ریاست جمہوری پذیرفتند ۰ 
هت ۵00 


ن»مامورین کار گران 


واحیر آن‌سر تاسر کشور کو بون آردداده‌می‌شود 
برای تعمیل این امر که‌سر از همین ماه و رعه‌لیدیگردد 
حکومت‌سالانه بعصد,لیون افغانی خسا ره رامتفمل مي ذد د 


کمیته مرکزی تحت ریاست ښاغلی محمد 
داود رئيس دولت و صدراعظم روز ۳ تور 
تشکیل جلسه داده ثیصله کرد U‏ برای‌تمام 
معلمین ۰ مورین »کار گران ءاخیسران و 
مستخدمین ولایات کشور نیز مانند شسر 
کابل کرپون آرد داده شود واین اهر ازعمین 
ماه تور اسال عملی گرئد ۰ 

يك هنبع دسمی اطلاع داد کمیته مر کزی 
برباست شاغلی محمدداود رئیس دولت و 


صدراعظم‌در جلسه دوز ۲ لور این موضوع 
را که از سالبا باین طرف برای معلمین 
مامورین » کارگران» مستخدمین و اجیران‌در 
کابل کو بون‌آرد داده هید آما آنعدممامور ین 
که در اطراف و اکناف مملکت در شرا یط 
مشکلتر کار میکردند و اکثریت کا مل دا 
تشکیل میدادند ازین امتباز هحروم بودند 
تحت غور قرار دادند ۰ 

حون اممیازات واستننات خلاف رو حیه 
مشی دولت انقلابی افغا نستان میباشد کمبته 


مرکزی در زمینه چنین فیصله نمود : 
بلا استثنا درسر تاسر افغا نستان برای 
تمام معلمین »ماهزرین »کار گرها ۶ احیرانو 
مستخدمین مدل شیر کابل کوپون آرد داده 
شودواین اهر از ماه ثور امسال عملی‌گردده 
منبع گفت حکو مت برای تعمیل این امر 
سالانه بیشتر از صد ملیون افغانی خساره 
را به نفع مامورین و کار گران هذ کور متقمل 
منگردد ۰ 


ویو 


سا ل تعلیمی حد دك ے 
الشمولان پو هنتون 
کا ہل آغا زگرد ید 


سال تعلیمی جدیداالنمولان پوهنتون کابل 
قبل ازظېر دوز یکشنیه اول ثورآغاز گرد بد. 

در محفلیکه بدین منا سېت در جمنازیوم 
پوهجتون ترتیپ شجده بود پوهندویدکتور 
محمد حیدر رئیس پوهنتون از بوجود آمدن 
نظام نوين در کشور یادآور شدمو محصلان 
دا به سعی و کوشش درراه اعتلاء وطن‌دعوت 
نمود ۰ رئيس پوهنتون بہار امسال راسار 
کار و جنبش‌خواند ۰ 

در اخیر پوعندوی دکتور محمد حیدرسال 
جدید تعلیمی دا به جدید الشمولان تبريك 
گفته وبه باغلی محمد معروف فارع‌التحصیل 
لیسه ابو عبید ولایت فاریاب که بلند ترین 
نمره کانکور را اخذ نموده بود هدیه اعطا ع 
نمود ۰ 

دربن محفل مدير عمومی تعلیم و تربیه 
پوهنتون نیز بیانیه ای ايراد کرد ۰ 
روسای پو هنځی ها » عدة از ملسو بسن 
پوهنتون کابل وعده ای از محصلان پوهنتون 
درمعفل اشتراك ورزیده بودند. 





به اساس فیصله مجلس وزراء 


حمل ونقل امو الد9ایر 
رسمی و تصد بهای دو لتی تو سط 
ر ناست نرانسپورت عمومی‌صورت 
میگیرد 


به اساس فیصله مجلس عالی وزراء و 
منظوری رئیس دولت جمروری اففا نستان 
حملو نقل اموال دوایر رسمی وتصدی های 
دولت‌بسلسله ریاست ترا نسپورت عمومی 
صورت میگیرد ۳ 

بك منبع ترانسپورت‌عمومی گفت فبلااکثر 
دۋایر رسمی بدون استیذان و موافقه‌ر یاست 
ترانسیورت خلاف مقررات با ترا نسپو رت 
های انفرادی و شخصی در باره حمل و نقل 
اموال دولتی قزار داد مینمودند که این‌قرار 
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دادآنہا در فعالیت ترانسپورت عمومی بسك 
سلسله سکتگی هاوبی انتظامی ھا را بار 
ھی آوزد ° 
منبع علاوه کرد ریاست ترانسپورت 
عمومن ویب مجلس الى وزراء دا حاضل 
نمود تا مطایق آن دوایر دسمی و تصدیم‌ای 
دولت برای‌حمل‌ونقل اموال شان بریا ست 
ترا ود ی را 
منبی افزود ریاست مذکور يك تعدادزیاد 
موتر های بار بر در دسترس داشته وطبق 
لایحه دوئت‌هر زمانیکه دوایر خواسته‌باشند 


برای حمل ونقل اهوال آنہا حاضر است 


تعد یل مو ادقانو ن اجر ا۲ت حزای 
ازمادة یک تایکصدو چهل و چار نافذ 
گردید 


تعدیل مواد قانون اجراآت جزایی از ماده‌يك 
الی یکصو چہل وچاربعد از تصویپ مجلس 
عالی وزراء و منظوری رئیس دولت‌حمپوریت 
افغا نستان در شماره اذل هورخه ۱۵ حول 
۳ م ش جریده رسمی نشر و نافذ گرن بد. 


این نعدیل که پداخلي سه باپ » هزده 
فصل و یکصدوسي‌وپنج. ماده تدوّین گردیده 
است در تنظیم از اله تواقص علمی‌وعملی 
درساحات کشفو تحقق جرایم و رفع نقیمیه 
عدم هم آهنگی که بین قوائین شکلی مربوط 
به ادار هعدالت جنایی در صفحات تعقب و 
اقامه دعوی جزایی کشود قپلا وجود داشت 
ملحوظ نظر دوده است » جنانحه برای‌در لد 
ارژیابی و نتبچه گیری" مشکلات " محسو س 
نمابندگان با صلاحیت اور گانبای قضابی و 
عدلی وزارتءدليه" و فومانداني . عمومی‌پولیس 
وژاندارم وزارت داخله طی جلنسات متعدد 
روی تنظیم مجدد حقوقی امور مربوطاجراآت 
جزایی مذاکره و مفاهمه نمودند که بالائدر 


طرق حل مقتضی و مناسب برای رفع 
مشکلات قضایی ۰ عدلی و پولسی در این 
تعدیل پیشبینی گردید ه است ۰ 

درتعدیل جدید حقوق مظنون و مترم در 
روتلی اساسات فقه حنفی شر بعت مقدس 
اسلام نظام مترقی چمپوري اففا نستان بسه 
صورت يك کل بقسم بپتر و عادلا نه‌تنظیم 
يافته "است ۰ 

در این تعدیل سعی گردیده تااژ عبارات 
و اصطلاحات حقوفی طور دوشن وعلمی کار 
گرفته شده و تفکيك واضحتر و عملی تریبن 
وظایف صلاحیت‌ها و مسوولیت هایاشخاص 
و مراجع مربوط برای تامین عدالت رعایت 
گردد ۰ 

تقذیل مذکور سر عت و صحت عمل را 
درمراحل مختلف کشف > تحقق اقامه‌دعوی 
چزایی و تعقیب آن تامین می‌نماید ۰ 

برای جلوگیری از تاخیر بی مو جب که 
عدالت را اخلال مینماید مواعیدی "جبت! کمال 
تحقیق و اقامه دعوی جزایی درین تمد بل 
بقیه درصفحه ٩۰‏ 


اس ۴ اس 


پات مضع حد بد نفت‌در ساحة حر قد ق 


کف شدهاست قبلاد رساحه انگوت د رحدو د هفت.لبون تن نف تکشف‌شنده بو د 


در ساحه جرقدق ولابت جوزجان ید‌منبع 
نفت کشف شده که برای تثبیت آن ایجاب 
میکنه يك‌سلسله برمه کاری بیشتر مورت 
بگیرد این مطلب‌را پوهاند. عبدالقیوم‌وزیرمه‌ادن 
وصنایع روز دوننیه, دوثور حبن مراجعت‌از 
ولابت جوزجان به‌ختترنگار "باختر . اظنبارنمون. 

وی علاوه کرد قبلا در ساحة انگو ت 
ولسوالی سرپل در حدود هفت ملیون تن 


نفت کشف ځردېده بودکه مقد|ر قا بل 
استخراج آن بیش از دو ملیون تن تخمبن 
میگردد اکنون‌متخصصین وزارت‌عادن وصنایع 
در نظر دارند در پانزده کیلو متري چاه 
موجودة انگوت به برهه‌کاری تفحضا تی‌بوای 
بافتن نفت بیشتر ادامه بدهند ۰ 

وزير معاون و منایع علاوه کر د در پلان 
سال ۱۳۵۳ ریاست تفحصات پترول برمه 


کاری سیو سه هزار هتر گنجا نیده شده‌بود 
خوشیختانه مو طفین نوا نستند باعین‌مصرف 
پیشبیشی شد سیو چار هزارو" نبعدو چبل 
متر پرمه کاری نمایند » چنانچه این علاقه 
آنپا سیب نند "که بازده ملیارد و هفتصد 
ملیون متر مکمب از برذخایر سایق" گاز 
ساحات اسك وحمعه افزایش یاب . 


عبر هواییکه در بالای دربای آمو به منظور عبور پایپ لابن اعمار گردبده آخرین‌منتاژ آن ضورت میگیرد 


رارسالی باختر ٠)‏ 


افغانی در ساحات برمه کاری های نفتو از 
با خوشی یاد نموده‌سیم آنہا را در ساحات 
پرمه کازی‌های آینده اهیدوار کننده خواند. 

وزير معادن و صنایع متدذکر شد منتاژ 
فانریکه کود هزار شریف‌به پایان رسیدفعلا 
متخصصن مصروف‌امتحان نمودن قسمت‌های 
مختلف آن" میباشند. اهید است. تا نیه‌سال 


جاری این ابریکه به‌تولید اساسی شروع 


ظرفیت نبایی فابریکه کود مزار شریف 
سالانه یکصدو پنج هزار تن میباشد ۰ 

وزير معادن و صنایع گفت معبر بالای 
دریای آمو در منطقه کلفت بك پروژه بزرگ 
بود که خوشبختانه این‌پروژه به سرو سییده 
و مشکل‌صد ور گاز که‌در گذشته بعضا به 
مشکلات روبرو ميشد با اعمار این معبر که 
در حدود ششصه متر طول دارد بکلی از ین 
رفتق اكات م3 

وزیرمعادن و صنایع گفت فعلا هشت بر مه 
بزرقك اکتشافی و استخراجی در سا 
مختلف ولابت جوزحان فعالیت دارد که‌تاخمم 
سال‌جاری پیست‌وثه هزاد متر بر مه کاری 
را اثعام خواهند داد ۰ 

وزير معادن و صنایع دد اخیر مثذ کرد 
فابربکه روغن نبا تی هزار شریف که دو آخبر 
ال گذشته دولت تعلق گرفته است امور 
ساختمان عمارت آن انچام شد عنقریب‌نصب 
ماشینپای آن صورت میگیرد ظرفیت ایسن 
فابریکه_روزانه ده" تن" روغن نباتی‌هیباشد* 


صفحة ۲ 
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تمه 


شنبه ۷ تور ۱۳۰۳ برابر با هربیع الاول مطایق ۲۷ اپریل ۷۱۹۶ 


دولت نوين حمپوری افغا نستان‌در مدت کوتاهی از 
ساحات مختلف اجتماعی» اقتصادی وفرهنگی » تحولات وربفورم های دا 


بی نپاده است که‌در اروشن افق‌این‌تحولات ستوان آبنده‌مترقی ومرفه‌ی؟ 
دا برای مردم سرناسر افغا نستا ن‌پیئس بینی نموه . 
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نظام جمپوری در پرتو ارزش‌بای‌مترقی ودمو کراتبك خویش منا 
اکذر بت هردم را برا قلیت ترجیع‌داده و همواره سعی می ورزد تا 
یی وعملی ساختن پلا بای مارفی زمینه آرامی ورفاه مردم دا 
در اهم آورد ۰ 
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متحمل شدن بکصد میلمون‌افغا نی‌خساره دولت بخاطر 
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1 8 معلمان کار گران‌ومامورینیکه دراطراف کنسور مصروف احرای‌وظیفه وخدمت‎ 6 
۶ و هستند» حقوق یکسان و مساوی با تمام کسانیکه درمر کز ححیث مامور‎ 
و دولت ابفای وظیفه میکنند دارندروی این ملحوظ دولت تمام امتیازاتی دا‎ 


۳1 برای مامور بن در م رکز متقسل‌شده بایست در ولایات کشور نیز 
ومتقبل میشد E‏ منت پد ونقسیم نادر ست حقو ق 
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فوت <مپوری ادرک مان احقبقت که تما a‏ شور - که ن 
بت 1 ۷ دریست ها E,‏ 3 دار هستند واز .تما ٤‏ 
جنین اتجویز بعمل آورد تاو 
برای مامور ين ومعلمان وکار کنا نتمام مو سسات دولتی کوپون اردةٌ 
داده شود. 
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۶ در حال حاضربسیاری از مامورینکه درااراف وظایفی بدوئس دار ندي 
توان خوید آرد و گندم را از نازان مساه ندارند وقیمت این ماده‌ارت تراقی و 
یکی از نبازمندی های‌عمده مردم‌رانتشکیل میدهد در سی از نواحی و 
و سسا زیاد میاشد که ب‌اتوزیع کوبون آرد برای تمام معلمان 


و ومامور بن دولت این مشکل عمد ٥‏ آنہا رفع شده ونقش سیادی درو 
تامین معشت آنبا داردازینرو این اقدام دولت ازنظر اقتصا د ی کمك ۶ 
۾ بسار نزرگی برای مامور بن معلمان‌اطراف محسوب میگردد . 

[ از زمان استقرار نظام جمہور بت‌این اولین اقدامی نیست که 

۽ منافع اکثریت مردم بردا شته میشود بلکه دولت تخار رفاه 

و خساره يك هزار ملبون افغانسی جلد ی قبل نیز رز 

و خاطر حفظ قیم‌بعضی از مواد استبلاکی که‌از خارج وارد میگر دید 

وبك خسار ویکصد ملیون اقغا نسی‌وامتقیل گردید . 
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ایض نمض مد نف دض دنه BODIED EDDIE‏ 


صفحه ۽ 


دردفتر مد بر 


ساعت دوی بعداز ظبر بو دکه 
نا کہان ابر تیره رنگی آسمان نیلی 
را پو شاند .باد وزیدن گرفت وبر 
هارا بح ر کت در آوردوباران باشدت 
هرچه تمام شروع کرد به بار ید ن 
کسانیکه بیرون در باران‌گیر مانده 
بودند عحله «اشتند تا زود تر خود 
شانر۲ ته مخل سر بوشبده ای 
ر که ختر ا 
به‌تندی قدم بر میداشت جند و رق 
اغد | ز دمت هت اد 
روی ز مین و لی بزو دی 
آن‌هارا جمع .کر دوزیر کر تی‌اش‌پنمبان 
نمودو دوطرف کرتی اش را و 
کشید دودقیقه بعد با عحله :اخل 
عمارت مطبعه شده وپس از جستجو 
وارددفتر مجله‌ژو ندون‌گردید پانفس 
سو خته و کلمات بر ده احوالبر سی 
کرد وبدون تشر بفات بالای جوکی 
نشست ونفسس‌های بلندبلندی کشید 
دستبا پشس رابر موها پشس برد و 
آنپا را تکان داد. .در حالیکه لبخندی 
بر دهان :ناشت حند ورق کاغذ رااز 
زیر کرتی اشس بیر ون‌کرد و لی‌بك 
مر تمه خنده برد عانشس خشکند 1 





تاران بسیاری از وشته‌ها را شسته | 


بود دخترك در حالیکه نو میدائه به 
طرف کاغذ ها نگاه میکرد روی پمن 
کرده لقت 

این بك داستان بود. داستانیکه 
واقعبت داشت ولی همه را بارا ن 
باخود شست این درست است که 
واقعیت هم جیزی دیر پای ودرنگث 
بدیری تس ۱ 
توانید داستان را دوباره بنو بسید. 


سنمی توانم فکر نمیکنم دو باره 


اینطور بنو سیم . 
کہ جوا مک قضبه اسان ار 


فراموش کرده اند 


نی .قصه فراموشس نکر ده ۱ م | 


حون در برابر جضمانم اتفاق افتاده 
است ولی حالشس را ندارم که دو 
باره آنرا بنویسم . 

جرا ندارید ٩‏ 

ابنرااژ من مبر سیدفقط همینقدر 


میدانم که‌دیگر اینکار رانمی توا نم [ 


بکنم جون بن دك قصه نو سس ننستم 


0 يك نفر | 
شبه در صفحه ٩۱‏ 


ژوندون 





جز در پر تو استقرار و ثبات‌تمام 
اساشا ت‌وفبادی متذکره میسستر 
تخواهد شدو هم این اساسات نه 
طور اختصار »جز تقریم راه حسق 
واستحکام بتیاد عقیده راسخ وبالا 
خو قر‌بانی وایثار در پرابر حق › 
نوده نمیتواند . 

حکمت وفلشفه علیا وبزرگت د ر 
ندریج, کلیات, مصالح اکم شي‌یفت 
اسلام »پیروی از اصل‌قانون. وقاعده 
نکامل است که با پستی هر نو به 
وم مر بجای" خودش رو یکارآید 
وجامة عمل بپوشد .از ینرومو ضوب 
عات را به اساس مراتب آنہا در 
ضرورت ترئیب نموده وهر نو به‌وص 
مرتبه اول را حامی ووقابه بسرای 
مر حل ومر تبة بعدی میشمار دو در 
مبدا همه دین را موقع مید هد ءزیر! 
دین است که کلیه مراحل بعدی را 
وقابه میکند وهستی وموجو دیت آن 
زادر امان نکپمیدارد: . 

بر‌ای مثال اگر مو ضو عا تمرم 
را ازنظر اسلام ترتیب نمائیم بد ین 
توبه خواهد بو : 

دين حیات» عقل »نسل ومال » 
ادر ین سلسله می بیتیم که داین اسانس 
همه را تشکیل داده ومبد! اساسی 
برای همه قار کر فته است ۰ 

پیامبر اسلام (صض) با مباجر تش 

بمدیه وترك زادگاه اصلی اشسءبه 
خاطز تصمیم وگسترش تیلیخ حق و 
بمنظور احقاق حق وامحای باطل» 
به جپانیان فیماند که‌وقتیدین وراه 
حق وحقیقت ازدست‌برود ویامحکرم 
گرداد' ءدیگر وطن»مال ءزمین و...بی 
نیازی وغثابی در دست مسلما نما 
نخواهد داده بلکه بدنبال آن »این 
داشته‌های دیگر » بزودی خود را 
خوشیم A ROL ON‏ 
شد. 

ولی دمانیکه هسته ین در قلوب 
مردم تمرکز کندو پایه های دینی 


شمارة 1 


۱ ۳" 
ابیز‎ COE 


فرعيق. اجتماع قرام کیرد »بدو ن 
نزدید همه آنخه از دست ایشا ن 
رفته باشد ادو بازه بر خواهد گشت 
وطن های از دست رفته .اموال و 
زمین سلب شده »همه در سایة 
دين کامل» اعااده خواهند گردید . 

بزد کترین امیدو اندیشه در فکر 
پیامبن اسلام. هتگام. جدایی از وطنش 
همین بود. که هر گاه برای اشتحکام 
بخشیدن پایه‌های‌دین متمر کزساختن 
آن در عقاید وافکار همگان »توفیق 
وپیروزی یابدوافکار اسلامی راطوری 
که شاید »گسترش بدهد ءدیگر به 
دست آمدن وطن اندست رفته کاری 
است آسان ,جنائچه" هننین طرزتفکر 
وعین همین حقیقت بعد ها بوا قعیت 
پیوست وآرما نای قبلی اش همه 
بر آورده شلد . 

این بيك زوش ٠‏ خدایی است د ر 


قسمت دوم 


موقفت آن دږ غزوات هوته: 

قبلا دربیو گرافی حضرت خالد «رض) 
ازعلت وقوع غزوه بدر وکیفیت آن تذکر 
دادیم ودانستم که جعقر (رض) بتد از 
شیادت زبد دن خار ته تبث علمبردار 
سیاه مسلمین انتخاب شده تاآخرین نفس 
بعنی شعیادت داخل پیکار و غزابود تااینکه 
بعد ازشپادت آن‌علماه لام بدست عبدالله‌این 
ابی رواحه وبعد از درگذشت آن به‌خالدین 
ولید (رض») سپرده: شد. 

پغه‌ر اکرم (ص) باران شان را ازحادثه 
هو ته قبل از بازگشت سياه مسلمین وإاقف 
ساخته گفتند: نخست علم اسلام اروك 
5 بد مت گر فت و جا م شہادت 
چنودید بعد آنرا تسلیم جعفر «رضنمودند 
ع که‌آن هم در راه حق جان تسلیم کردوشربت 
د شم‌ادت شید سپس ابن ابی رواحه بدست 
کرفت وی نبز به سر نوشت آنبا 
مواحه شد» درینحالت حشمان‌شان‌هیدرخشید 
تاادنکها گفنند. : سیف الله خالد بن‌ولسد 
علم اسلام . دابدست گرفت همان بود که 
خداوند (ج) پیروزی دانصیب مسلما نان 
5 گردانید ۰ 


erate eraiicitet‏ ۱۱۳۱۱ اهر 6 وا اک کف اب۱8 


۱ ۸۵ 


حضرت‌ح<عفر بن | بی‌طا اب ( ور ض ) 


کاینات که همواره اراده فرموده تا 
قوای معنوی ساز نده ونکېدا رنده 
قوای مادی وتشبثا ت‌هادی باشد و 
بہر پیمانه که‌انسا نپا رد جېست 
اخلاق نیکو »روش بت »:اشتن 
عقاید سلیم ومیادی اجتماعی صحیح 
غنی وبی نیاز باشند وهمه در پر تو 
احلاق سالم» عقیده راسخ ومثبت 
ومبادی پسندیده ودرست اجتما عی 
زیست نمایند» بپمان‌اندازه نیروهای" 
مادی ابشان نیزمتماسك تر» مستحکم 
تووو پایه دازتی خواهد بودد: . 

همچنان هز قدر که ملت اسلا مئ 
از حيث اخلاق فقبر وعتحط باشتد, 
در عقاید خویس بات واستقا مت 
نگیر ند ودر نظم ومیاادی اجتما عى 
شان, افرهم, پاشمید,ومضطلوب» باشند. 
سیسان اندازه قوای ماذق آنا رو به 
اضمحلال خواهد رفت واز قو 


5 


پیغهیر اسلا («ص) فاقيل جعس‌قر را 
تسلیت مدهند : 
عبدالله بن جعثر ناد ب گفت: 
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روز بعد ازشپادت پدرم پيغټبر علیه‌السلام ‏ 


نزد ماآهد وفرهود: سبت وفات برادرم گریه = 
میکند وبرادر ژاده ام رانزدم بیاورید ماراد 
همانندیکه به‌جوجه مرغ شبافعت: داتتیسم 
نوازش, داده گفت: بکنفر سلما نی بیاوریند 
حون سلمانی را آوردند سر های همة مار 
آرانمید و گفت. : محمد به‌کاکای ماابو طالب 
شباهت دارد واما عیدائله ازنگاه اخلا 

وآثر بنش سمل مانند است ۰ سپس دب 


مراگرفت‌وسوی خود کشانید وعفت :خدابا 
در خاندان حعفز خلت نيك ادزاتی کن و به 


عبدالله" که مشی, آنرا تعقیب هی کند برکت 
عنابت نما این دعاراسه r‏ 
مات و 


اظیاد ناآمیدی یت یمه اسلام برایش < 
گفت : از فقر وتنگدستی آلپا هر گکز 
دراندیشه میاش »من خود در دنیا وآخر 
ولی آنهاهستم* 


نقبه در صفحة ۵۸ 


۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۵۱ ۱ اآاس 


E 
0 


انسجام بدور خواهد مائد . 


گاهي هم بنظر میخورد که علتی 
واحتماعی,در جہان ما با 
انحراف شان از جاده مستقیم وراه 
ضواب وبا قرار گرفتن شان در 
موقف منحط از حیث اخلاق و 


وصفب 


یی های‌مثبتاجتماعی بازهم‌در 
زند ؟ کی ادارای نیرو قوای دز رت وپر 
ضنلاست." ای فز ده وعتی: دیگزان در 
طرّبق فراهم آورق و سا یل بیضر 
زندگیی از آن» اشتقدادا متشتایندا و 
چننم بجانب کمك های آن میدوز ند 
ولی اگر قدری عمیق تر وبا خوفتله 
افزایق این موظلوع ٩‏ طرف وقت 
وملا حف" ترا قحي »تیه نیم 
سقوط آن را پیشس, بینی کنیم. وبا 
جي هور ی 

البته ما با این عمر کو تاه زند گی 
همکن است. این سقوط را بحشسم 
نبینیم واین حرکت نز ولی آن‌پدثبال 
زندگی ماقرار بگیرده‌ولیاگرپیرامون 
عمی تاریخ نظر اندازیم واز آن نقطه 
نظو »موضوع را تحت مطا لعه قرار 
بدهیم. »بان حقیقت متقاعد خواهیم 
شند که تاریخ این سقوط را بحشه 
می بیند وآن را باآما نت اداری کاصل 
ثبت مینماید »چنانچه صد ها مثال 
از اینگو نه‌دردنیای‌انسان هاموجود 
است که قفش آن حد .زمات لا مر کف 
مجال مشا+عده آن نذالده واعا تاریخ 
همه آنمپاراوا اضح ده جنس یه 
آیند گان.»نگمهدا شته و 
همجنان ما که ,نسل آینده گذشتگان 
بشماد می آئیم اگر سری بااورا ق 
تاریخ ملل وعزوح ونزول ایشا ن 
زده پاشیم وبا اکنون. آن ,اوراق‌زازیر 
ورو نمائيم .نمونه هایی اذین نو ع 
واقعیت ها وماجرا ها جلو نظر ما 
ر ایج کی رصم دک 
حقیقت اند . 


رای 


امروز ذر سر زمین انك سسن, آثاری 
از شتوکت وقدرت. ومال جلب نظر 
در آن‌خاك, بجامانده که‌خود نمایانگی 
پزر گترین قدرت وبزر کنر ینن 
حاکبیت است وهر بیننده از حود 
می پرسد: چه چیزی باعث این‌حا: ه 
شد؟ جرا از آن قصر های شکوه مند 
وخیره کن »اکنون جز نامی واشری 
بجا نیست ؟نمیمه مال وحکمر . وابی 
های عظیم »دیگر بچه سر نوشتی 


بقیه در صفحه ۰۸ 


صفعاا ه 





کودتای نظامی . ر ر تکا 


کودتای نظامی در پر تگال دامن 
قربب نیم قرن مطلقیت را درآنکشور 
بر چیده وبرای مردم آن سامان این 
ونت وا بار آورد: که بعد بان شین 
خواهند توانست تحت شرا سط 
دمو کراتيك وباداشتن آزادی های 
قائوئی بسر برد. چه رهبر کودتا 
جترال سپنو لاوعده داد که در ظرف 
یك سال انتخایات پار لمانی 7 زاد 
در آنجا صورت میگیرد وعلاو تآآزادی 
هایبی برای سابر رشته مای زندگی 
اجتماعی وسیاسی مردم آ نکشو ر 
وعده داده شد . 

این کودتا که بروز پنجم ور په 
وقوع پیوست از همه مہمتر متضمن 
تیدا انست نی "با ینک مسایل 
متصرفات پر تگال در افربقتا از 
طریق سیاسی حل شود چه پرتگال 
در برایر سیل خروشان اعترا ضات 
ومیارزات ملت خواهان وآز ١‏ د ی 
طلبان متصر فات افریقا بی خود 
قرار داشت وعیی‌روزی نبودکه‌بین 
جنرال سپنو لار هبر کود تای 
قظصت وعبار سال داردوعده داد 
وعده داد .وهیچ روزی نبود که‌بین 
عساتر حکومت پر تکال ومبارزین 
ارستافویت ی ق 
نشود وایجاد پحران نه نما ید 
جنرال سینولار هبر کودنا ی‌شصت 
وج ار سال دارد و عد ه 
که‌خود مختار ی متصر فسات 
خودرا تامین خواهد نموذ در حالیکه 
این امر طرف .قبول عده‌ای از کشور 
های آزاد افریقایی ومرادم متصرفات 
واقع نشد هاست وهمجنان گرو پ 
های حبی خودیر تگال آنرا رد نموده 
وآرادی کامل این متصر فات را 
تقاضا دارند .ولی بپر حال جو ن 
رضبر کودنا روش خود را در پرابر 
متصر فات افریقایی پر تگال به 
مدا به روش فرا نسه در مقا بل 
اکا اعلان نود سس امید آن 
میرود که بزودی آزادی کامل آنہا 
هم تامین شود. از جانب دیگرشاید 


٩ صفحه‎ 


oer 


در ر فعلی, بنایق موجود. ت 
عناصر مخالف وجدید بودن رژیم 


برای موقتی به شکل خود مختاری 
آنپا را اعلا نماید بعدا با تحکیسم 


دزم جدبدوتاسیس آن‌بصورت‌اساسی 
آزادی متصر فات دا نیز بیذیر: و 
بالا خره اگر هي فرضا ررم جدید 
برتگال حاضر نشود آزادی مردمان 
قلمرو حای متصر فه خود را ببذیرا: 
این که حتمی است خود آنپا مشل 
ده‌ها کشور ومردمان حپان آزاد ی 
خودرا خواهند کرفت اما به‌هر حال 
آغاز نیکوی که نا حدی دال‌بر روش 
سال آینده شده میتواند یکی این 
است که هم اکنون بنجصد نفر از 
محبو سین سیاسی منصر فا ت 


افر بقایی پرتگال ازحبس رها شدند 
داین مردم همه کسانی اند که از 
طرف رژیمدیکتاتوری گذشته پرتگال 
به جرم وطن خواهی ومبارزه آزاد ی 
په حبس کشا نیده شده بودند . 

سر زمینبای متصر فه پرتگا ل 
عبارت از مواضع ذیل‌اند 

انگولا : 

در غرب افربقا واقم بوده واز 
۵ باننطرف‌نحت تصرف پر تگال 
میقالئیک بای E‏ ۵:۱۳ 5۸۲۳ .سل 
مر بع مساحه داشته ودر حدود شش 
ملیون نفوس دارد ومرکز آن بنا م 
لووند ایاد میشود . 

موز مبیق : 
در شرق افریقا واقع است دارا ی 
۲۱ ميل مریم ساحه‌ودر حدود 


هشت ونیم ملیون نفوس میباشد . 
گینی پرنگالی ۱ 
ادرساحل غربی افریقا مو قعست 
دارد ومساحت آن ۱۳۹۶۸ مر یع‌میل 
میباشد .نفوس آن تقر یبا به پتچے 
صد هزار نفر مىر سك : 


علاوه بر متصر فات مذ کور که‌در 
براعظم افریقا وا قع ۱ ند پر تگال 
متصرفات دیگری هم در بحر آرام 
جزیره‌ای در شمال استرالیانو حزیره 
در شرق دور وجزایری در سا حل 
غر بی افر بقا انار 3 . 


قرار اطلاغع اخیر نطاق كميته 
انقلایی پرتگال گفته است‌سر نوشت 
آینده متصر فات آنکشور را خود 
رد بر ات ی ا 

بر حال کواد تای نظامی فعلی که 


توسط جترال سپنولا وحمرا ها نش 
صورت کرفت رزمممطلقیت آنتونیور 
دی اولیور سالا زار را که از سال 
۲ آنرا تاسیس نموده بود ازیین 
برد البته درسال ۱۹2۸ دا تصتو 
مارسیلو کاتیانو به جای سالا زار 
زمام امور آرابدست گرفته ومشی 
گذشته را دنبال می نمود .سالا زار 
در سال ۱۹۷۰ در گذشت وکا تیانو 
هم باآمدن رژیم نو در جریزه! ی 
واقع بحرا تلسس بدر حال تبعید بسر 
مير د ۰ 

با آمدن رژيم نو در پرتگال مردم 
آنکشور ابر ازخوشی وسرور نمودند 
وان سرور شانر! طی محافل و 
اجتماعات تبارز دادند سینولابا کسب 
پیروزی در حدود ۱۷۰ تحت ا 


محیوسین سیاسی آنکشور رارصا 
سا تست کی » ۱ زمخا لفین 
رايم سا بق مخصو صا 
رعبران سو سیا لست‌ها و کمونست 
های آنکشور که‌در فرانسه وارویای 
شرقی درحال تیعید بسر می بردند 
به پرتکال باز کشتند ودر آنکشو ر 
مورد "ستقبال قرار گرفتند . 


درم حد ید بر تگال ی 
از طرف متصر فات اتسور مورا 
استقبال قرار گرفت واترا رسک 
شتاختند از طرف بکعده از سار 
کشور های جبان نیز شتاخته شد. 
چتانچه تاکتولا برادیل گر سای 
جلو بی وهسسانیاآنر! رسما شناخته 
اند . 

در مورد شناسا یی برتگال از 
طرف براژیل وهسیا نیا سوالی در 
میان نیست اما شنا سایی آن از 
طرف افریقای جنوبی که بيك کشور 
تبعیض طلب ومخالف کرامت‌انسانی 
است تال سوال است . مبصر ین 
باین عقیده اند که حکومت افربقا ی 
حتوبی از طر فداران وهمکار ان مہم 
رژیم سابقه پر تگال در امر حفط 
متصر فات افر یقای آنکشور بود . 
باین معنی که پرتگال را برای حفظ 
متصر فات آن وبرای مقا بله سا 
مبارزین یاری می کرد پناشناسا یی 
آن شاید روی همان مفکوره قبلی 
صو رت گر فته باشد وغالبا شاد 
چنین فکری نزدارباب‌سیاست‌افر یقای 
جنوبی باشدکه سپنولا وهمرا هانش 
هم ممکن هقان رو شگذشته رادنبال 
نید تام هس عات ادر ار نا 
سایی رژیم نو پرتگال سبقت حست 

بر حال گرچه تاکنون بصور ت 
مثبت شاید نتوان گفت که رهبرا ن 
کودتای پر تگال کدام راه را دئبا ل 
خواهند کرد امابه هیېوجه نمیتوان 
آنرا مثل رژبم سابق تلقی کر د 
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1: 


ممم 


اسر بکاوبیت‌کا ری 


احصائیه های رسمی ایالات‌متحده 
امریکا نشان مید هد که در آنکشور 
پنم ولیم‌ملیون پیکار موببورد ۱ عبت 
در حالبکه متخصصین احصائیه این 
رقم را کم دانسته معتقد اند که د ر 
آنجایش از ده ملیون‌نفربیکار وجود 
دارد زیرا کسا نبکه از مدت صای 
طولانی ببکار بوده‌اند در احصاائیه 


در عکس يك دفتر كمك به‌بیکاران 
را در کالیفر نیا مشا هده میکنده. 


مو 
و 


e 
چ‎ 


هھ ممممهمه-ه چ 


ریکاردحديدمو تر سواری 


قبرمان مو تر سواری فرا نسه 
بنام فرانك‌واورت ربکارد جدید ی 
قایم نمود. او مسافة :۱۹٩‏ کیلومتر 
را در صد ساعت دون عیسو ع 
توقف و استرا حت طی نمود. موتر 
او بر از بنزین بود و غذا يش را در 
حالت رفتار بوی میرسا نید ند. 
آلاتی در وجود او نصب شده بود که 


وضع دماغ قلب» فشسار خون وو فع 


عمومی او دا دا پور میداد نادرصورت 


اخلال در دستگاه های جسمی‌اوبوی 
بردن خواب خود دوائی را استعمال 


كمك شده بتوا ند. او برای از بین 
کرده نود 


در عکس اورا بالای مو تررنسو لد ۱7در روز سوم این مسابقه مشاهده 
میکنید» درین روز ازدردپا تکلیفی احساس مینمود. 


مشپور تر ین انجنیر و طراح 


| ماشین مو تر ولادیمیر نکیتن همراه 


هنر دو نان‌قد دم 

نزديك قر یه هیر ندا در حو مذآتن 
در عمق سی سا نتی متر هچسم‌مرمر 
زن و مرد جوانی زا کشف کرده‌اند 
که مربوط به دو هزار و پنجصد سال 
قبل می با شد» این مجسمه مر بوط ‏ 
به دوره های در خشان هنر قديم 


بو نان می با شد. عجیب اینست که : 


دو هزآرو پنجصد سال‌قبل آن‌تاهنوز 
خراب نشده وزایل نسکشته است. 
باستان شنا سان عقیده دارند که 
ممکن است مجسمه مذکور مر بو ط 


به‌خواهر وبرادری باشد. این‌مجسمه | 


هنكام حمله فار س ها په و نان 
پسہان شده وامروز کشف شده‌است. 

در عکس محجسمه کشف شدو 
مذ کور را مشاهده میکنید. ` 


دا متخصصین انستیتوت مور سازی 
خار کوف بالای طرح تازه ای فکر 
میکنند. آنا هو تری می ساز ند که 
سرعت آن ما نوق سر عت صو ت 
است د مسافة هزار كيلو متررادريك 
ساعت می پیم" بد. هدف از ساختن 
این مو تر تحقیقات در مورد تا لیر 
سرعت زياد بالای را ننده و کشف 
پروبلم های خاص مو تر آست‌وبرای 
مسابقات مو تر دوانی چنین موتری 
نمی سازند. از تجار پی که با لا ی 
این مو تر ېد ست می آید در مور د 
مونر های دیگر استغاده میشود. در 
عکس مودل موتر مذ کور را مشناهده 
میکنید طول آن ه متر و پلندی آ ن 
۲را متر است . 


۱ 


مممممم 


در با زار های تکت پستی آ لمان 
غربی تکت های پستی قدمي را 
بشکل تقلبی سا خته بغر وش 
مرا ند خی هر دا و 
گذ شته را نیز بصورت حعلی بالای 
این نکت ها نقش کرده کلکسیو نر 
های شوقی تکت پو ست دا فر یب 
بسیار قیمتی را که بصورت تقلبی 
ساخته اند. مشاصده میکنیده, اصلاین 
تکت در سبال ۱۹۳۳ به افتختار 


مهمه 


UI SE HE SLT 


گراف زیپلین با با لون در بالای 
اقیانوس اطلس به طبع ر سیده‌بود. 
معالحهس ردردی 
درلندن يك کلينيك جدید بر ای 
معالجه سر ذردی سا خته اند زیرا 
سالانه ملیون ها نفر دوای سر دردی 
را بمقداد زياد مصرف میکنند. د ر 
كلينيك مذکور انواع سردردی ها 
مطالعه میشود» در عکس یکی ازطرق 
معا لجة سر دردی دا که ذريعة 
فشار دادن رگن های سر 
صورت میگیرد مشا هده هیکنید. 





فامیکه هنو زز یر ساختمان‌بو ددو تر تب 


درحر بان است. 


« درا بن فام دوعاشق از هم حداهیشو ند . 
ا یو ی پسر جوان به خدست زیر بیرق 
مير و دومعشوقه‌اش تانیا درانتظار باز کشت او 
اسست. یکر و ز به‌دادر سیرگیوئی خسر مر سد که 
پر ش فوت‌کر ددا تانیاباشنیدن‌اینموضوع 
مشوش‌میشو دو ۰ .4.۰ 


کار گردان قلم می گوید دب 
«سنار دوی فام د لچسی بو د ۵ درآنا حساس 


مردم طوریروشن‌و در خشان است که در 
ادبیات کلاسيك ميتو ان بااومقابل گر د بد ° « 


روان کر م‌تابستان است .فلمى 
بنام (عشق بازی دلداد گان) درشېر 
CG GE‏ 
ست , 

يك پسر جوان‌به خدمت زیربیرق 
رح مادر برادرودوستانش همه در 
منطقه ایکه اوروز های کوند کی‌اشین 
را در آنجا سپری کرده اسست »جمع 
شده اند تا ازوی بدرقه بعمل آورند 

۵د ین این جمعیت »دختر جوانی 
نیز دیده میشود «پسر مذ کور »این 

۵ 

دحتر را بخبلتسی دوست داشته و 
خو شبختی خودرا مرمون او میداند 
واکتون حاضر است که برای ۱ و 
آهنگی بسر اید .به هر صورت وقت 
معینه فرا میرسد وآن پسر دیگرباید 
حرکت کند. در اینموقم دختر جوان 
دسا نشی را به گردن او حلقه کرده 
ومیگوید :«همینجا باش و 
اجن تر تیب»طوریکه تصورآن‌نمیرفت 
ابن دو عاشق از یکدیگر جدا ودور 
میشوند .یسر جوان .بخاطر ایدکه 


4 


مب آن شدیدا 


توانسته باشد از این درد تار 
حدانی بکاهد »باز هم به آواز خوانی 
ادامه میدهد وبرای آخرین بار + ر 
3 
پاره باو فا ماندن »دوستی وعشق با 
آواز گیرا اش میسر اید .حاضرین 
همه به آواز دل‌انگیز پسر جو ان 
گوش میدهند وبه‌این نتیچه میر‌سند 
که آندختر به معشوقشس میگو یدکه 


ویر! بیشتر انتظار نگذارد .آن‌پسر 





بصوب خدمنش حر کت میکنداما| 
معشو قه دی با اندوه زياد به عقب 
او میدود .بالاخره ( سیر کیو لی ) 
ر سناژ فلم (رعشق بازی دلدادگان 

که یکی از ار های جدید راندر یا 


میکا لکوف کو تعدا ونکت )مر 


باشبه »حر کت میکند سناریوی فلم‌از 
رابو کین کریکوریف) بوده‌و تبیه‌آن 


۲ دا بسته به (ستدیو مو سفلیم )می 


باشف ۶ 
کار گردان(عشق بازی دلدادکان) 
درمورد این‌فلم جنین میخو ید . 


(اين فلم از چیز هایی بحت میا 


کند که از دیر زمان مرد مرا رنج 


مسب هد و از محاوره ۸و تکلم د ر 
نلم مذ کورءقطعا ارتباطی‌به اساسات ا 


سینما تو گرافيك ندارد .پر سنا ز 


مای فلم بی پیر ايه و آزاد صحت می- ۱ 


کنند .البته خیلی مشکل است که 


نپیه جنين يك فلم را سر | 


رسانید وحتی سوالی پیدا میشود 
که‌چطور آنرا باید تبیه کرد. 


بازی دلداد کان) خیلی ها دلجسپ | 


است‌ودر آن حساس مردم طور ی 


روشن ودر ان ات ون :بيات | 


کلاسيك میتوان بان مقابل گردید 
مو اف از جیز های ساده طو زر ی 
سخن می گکوید کسسهبا دلاور ی و 


استعدا دش‌وهم قدرت کشف‌عناصر ` 


نوین در زندگی روز مره تماشا چی 
را حیران میسازد .مطا لعه (عشسق 
بازی دلداد کان )سنار یوی (دوو 
ژنکو )بنام (منظومه پحر) را بخاطر 
من زنده میسازاد .این ار یکی از 
آثار حیران کننده است که در آ ن 
چیز های حقیقی وسا ختگی با هم 
آمیخته شده اند . 

موضوع قدیم «عشق‌بازی دلدادب 
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ګان )ساده وحتی 

است .يك پسر ويك دختر جوان به 
نامہای (سیر گیو ٹی )و( تانیا )در 
يك خانه ودر يك حویلی زند گی می 
کنندو یکدیگر راخیلی‌بسیار دوست 
بدارند .(سیو کیو ثی) به خدمت زیر 
بیرق میرود و معشوقه اش «تانیا» 
در انتظار باز کشت او باقی میماند 


در نخستین روز آغا ز فلم کار گردان «اندرثی هیسکا لکوف » 
«لونتشا لوسکی» با «ابئو کنتی سمو کتینئو وسکی »هدر پيشه فلم 


صحنه از فلم (عشق باز ی‌دلداده گان) 


اما یکروز به مادر (سیر گیوشی) 
خبر میرسد که پسرش فوت کرده 
شت .ان ران میدن امن 
موضوع مشوش شده وافکار اس 
رااز دست میدهد .او با شخصی 
دیگری ازدواج میکند . 

اما بعد از چندی اطمینان حاصل 
میکند که خبر فوت (سیر گیو نی) 
غلط بوده است ووی هتوز در قید 
حیات است. پسر جوان یکروز دو 
بارة به مسکن اش بر میگر نددو 
متقین است که (تانیا) او را ازیاد 
نبراده است .اما حون عشق حیلی‌ها 
شر بن اس راه های بر سناژ های 
فلم از هم جدا می شوند وقست 
هی گذرد و (سیر گیوئی ) دو باره 
از عشق ببره مند میگردد وا ین 
عشق و یرا اعتماد به نفس ونیرو 
می‌بخشد هرمردلایق وسزلوار عشق 
است» اما هر مرد ثمیدا ند که آیا 
واقعا درخور و سراوار آن‌است 
بعضی ها ادر زندگی صاحب شا نس 
وطالع اند» اما برخلاف »برخی ازآن 
محروم اند میم آنچه‌که‌این فلم په 


تماشاجی نقد دم خواهد کررد» ابن 
خواهد بود که داشتن احسا سا ت 
همواره برای آدمی «ممکن ۱ ست 
ایده‌آل آنوقت حالب وجاذب اس ت که 
رسیدن به آن بدستر س انسان 
باشد وبنابرین لازم است که‌پرسناژ 
مای فلم به تماشاچی قر بت‌حاصل 
کنند... ) 

ترنیب این فلم اکنون شدیدا در 
جریان است و بنا بر آن‌پرای‌تر تیب 
کنند گان »حالا آنحه اهمیت دارد » 
نضیب وفراز سوژه نه ءبلکه ارزش 
های اخلاقی وصفات‌بشر ی میباشد 
که هنر مندان‌را هميشه سر گرم 
داشته وخواهد ,داشت .واگر نه‌بدون 
انیمه زندگانی تیره وتار خواصد 
نود ۰ 
(اندائی میکالکو فبکو نتشا لو 
سکی .. تکار گرداث مشسبور اتحاد 
حماهیر شوروی است او در بوجود 
آوردن استعداد های تازه و حدبداز 
اشخاص فعالودارای پشت کارمانند 
ایلیا ساونیا )یا اینو کنتی سمو 

بقبه در صفحه ۵۸ 

٩ صفحه‎ 





ادو اسهم 


۰ 


در آ ننده‌تر کیب ادو بهحنر تات‌در داخل کشور صورت 


خواهد گر فت 


ثر ای | ښکهد کتو ران نسخه‌های شانر امطاډق ادو به حنر بك 


عیارساز ندشغر فو ر مول ادو به برا يشان توز بع‌میشود 


وزارت صحیه برای تامین هر 
ليتر صحت و سلامت‌مر دم انغا نستان 


وحصت فراصم آوری تسبیلا ت 
مر دد برای تمام کسانیکه توان مالی 
تصمیم کو فده ست بعوض ادو به 
پتنت وتحارتی ادوبه جتريك با 
حقبقی تور بد ماند . 

دو ها زد یک 


ۆر 


a200606008606000000000600 00000 20200000 


بك 


به خبر نگاران روز نامه 
هاو مجلات پیرامون ادوبه حنريك‌و 
ادوبه پتنت یا تجارتی »معلو ماتی 
مبسوطی اراثه نموده گفت: ادو په 
های نجارتی وادویه حقیقی که نائید 
زیر لوژي قاوند قاط تا فسسیر 
فز بو لوژيك واستحصال آن از نقطه 
نظر کیمیا کدام‌تفأوتی‌ندارد وازنرو 


O000000000800930000 منت‎ 


ار ادویه مختلف درشرق‌ویا غر ب 
ساخنه شود فورمول کیمیاوی ۲ ن 
کچ واد بود. ولی کمینی‌های 
دوا سازی يك‌ادویه‌مشخص راکه‌دارای 
فروه‌ول کیمیاوی مشخص است‌بنام 
های مختلف واشکال مختلفى E‏ 
قطعی های بسیار لوکس ومفشن 
عرضسه میدار ند که بالای‌قیمت آن‌تاثیر 


ربکت بج 


و زارت صحبه تصميم گر فته اتسن 
بعوض ادویه پتنت ادویه جنریساد 


ادویه فرعی که‌بنام‌های های مختلف 
وارد میگردد گر فته‌میشود وهم مردم | 
میتوءنند دوای اصلی با جنريك ر 
با پرداخت بول بسیار کم E‏ 
آور ند .. 
نفاوتی که‌در قیمت ادویه حنر بسك 
ردرای نجارتی موجود است بطو ر | 
اعظمی ۱۷۷ فیصد وحداقل ۱۰فیصد 
میباشد باین ترتیب "بخوبی میتوان 
ملاحظه کردکه بدست آوردن ادویه 
پننت چفقدر برای بك مریض ۰ سه 
خصوص مریضا نیکه وضع ما لی 
خوبی. ندارند فران میباشد. . 


دزیر صحیه گفت :در حال 





ا 


وارد میگردد در حالیکه احتتیا ج 
اساسی مرد مارا فقط 2۰۰ نو ع 


دکتوران ازمدتبا به‌اینطرف بنوشتن 
نسخه ادو به تحار نی عادت کرده اند 


دوای اصلی تشحیل مد هد تاه نا بو دز اک ار تن تردن اتك مشک 


عملی شدن تصمیم وزارت صحیه در 
مورد تورید ادویه اصلی» از تورید 
ادویه اضافی جلو گیری عمل خواهد 
امد 

سوال آبا وزارت صحیه جلو 
تمام ادویه تجارتی را به یکبار گی 
خو اهد گرفت 3 

_عحا لنا وزارت صحبه نمیتواند 
جلو ورود تمام ادویه تجا رتی را 
۱ درحال حاضر دستگا هی 
رحود ندارد که ادویه جنر يك را که 
بصورت پخسته وارد می کگکسردد. 
تر کیب وبه ادوه حقیقتی مد ل 
SAE AES‏ 


نمیتء ۱ تند نسخه هایشا نرا مطابق 


تقار 


ادوبه جنريك عبار سازند زببرا 


دکتوران» لازم استتا فورمول های 
ترتیب وبدستر سس در ملتون ها 
گذاشته شود همحنان شفر های از 
همین فورمول ها به نمام دکتورا ن 
توزیع شود که برهی عملی سا ختن 
این مامول حداقل یکسال وقت لازم 
اسفت 

وزارت صحيه ادوبه حنريك را 
جگونه توربد مینماید ؟ 

در شرایط موجود که فا بریکه 
برای ساختن تابلیت سازی وشربت 
سازی مو جود نیست ادویه جنريك 
بصورت ,پخته وارد میگردن زیرا اگر 


در تورید ادویه جنريك بصورت خام 
اقدام گرددما ناگزیرهستیم این‌ادویه 


اولیه را به تایلیت» شربت وامپول 
مبدل سازیم در حال حاضر هما ن 
طوریکه شما آگاهید برای وز ارت 
صحیه مقدور نیست .وزارت صحیه 
«ر آننده خواهد ,کوشید. تا ادوبه را 
بصورت براپر سیون (تر کیب عمده) 
برای مردم‌عرضه نماید وبرای‌این‌عمل 
در زمینه بایست دستگا ها ی 
تابلیت سازی» شر بت وامپول‌سازی 
ایجاد گردد . 
آبا وزارت صحیه فقط۰ ۰ قلم ادویه 
جنر ىك تویریدخواهد کرد یادر بپلوی 
آن برای مدتی ادوبه پتنت نیز وارد 
خو اجک شد 

وازرت صحیه برای عدنی د ر 
ب موی تورید ادویه جنريك ۱ دو یه 
تجارنی نیز تو رید خواهدنمود ولی 
در پرو گرام وزارت صحبه است که 
به مرورزمان‌از تورید ادویه تحارتی 


یادوسه سار سی 


کاهشس بعمل آید 

سفعلا بك فابریکه ادوبه ساز ی 
بنام هوخست موجوا: است درصور- 
تبکه. وزارت صحیه بخواهد در آیندم 
ادوبه جنريك رابه قیمت ارزان تری 
وارد نماید تکلیف فابریکه هوخست 
جه خواهد بود ؟ 

آیا نمی شود از فابریکه هوخست 
برای تر کیب عمده ادویه جنر يك کار 
گر فت 

قابر نکه. هوخست به اساس سرت 
مابه تذاری خصو صی درافغا نستان 
واو آمده که" میتوان ازین نام یکه 
برای پراپر سیون ادوبه جنر بكکار 
رفت در جواب سوال د تا ن 
باه بگریس e‏ ۱7 
که دارد نمیتواند تمام احتیا جا ت 
مردم را مرفوع سازد که همین ادو یه 

نقبه در صفحه ٩۱‏ 





تقو یم و ر زشی چیست ؟ 


وصح نیمهای ماد ر قبال باز بمای آسیایی 


درین اواخر بيك سلسه فعا لیت 
های خسو سس ومفید در سا حه 
ورزش ویرو «گراسهای سپور تل به 
تظر مبرسد که حوانان ما را باینده 
درزش در کشور امیدواریمبای‌فراوان 
خد دو یی ار چ 
سل شته » وعد ه کر ده 
بودیم تاییر امون انکشا فات حدید 
سپورتی مملکت مطالبی خد مت 
خوانند گان ار جمند ژوندون نقدم 
خواعیم کرد که با ساس آن نا مه 
بگار ما ضمن تماس بار باسنت 
المييك مطالبی را تيه واينك درین 
شماره »خوا نند گان وعلاقمند ان 
انکشاف ورزش در کشتور را در 
جر بان روبداد های اخبر سپورتی 
قرار میدهیم . 
نگاهی بگذ شته ورزش 
سر زمین آریانای کپن‌با گذشته‌ای 
پر شکوه همجنان که‌ازغنای فرهنگی 
و کلنوری لار خشانی ره مند بوده 
در ساحه بازیپای محلی وور زش 
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نیز گذاشته گذشتگان ما تو جه 
مردمان سراسر جہان را بخود جلب 
کراده اسبت » 

نمونة بارزا ین ورزشمها ی‌حماسی 
را میتوان در ريشه های دير پای و 
زمانه های بسنیار دوردر سيور تهای 
ملی بز کشی ,هدف ژدن ‏ بانیزه به 
سواری اسپ( نیزه زنی) وسبورت 
ملی بپلوانی که هريك ممثل رو ح 
سلحشنوری ءشجا عت وتوانا ی 
مومان ماست حستجو کرد . 

از جمله »سپور ت‌بز کشی که 
نمودار کامل‌قدرت وتم‌ورورز شکا 
ران افغا نی دساف مبدهد وق 
العادد طرف تو جه ودلجسیی‌مردمان 
سراسر جہان‌بوده و به صاعقه‌همین 
ارزشہا ب(ژوزف کسل نو سنده 
نام‌دار فرانسوی ) اساس رو مان 
مع روف خودرا در الر(سوار کا ران) 
بر پابه های زندگی مردمان بز کشس 
وطن ما استوار ۰ وفلم این اثر را 
کذشنه از آنکه مردمان کشور های 


امرریکا ارو با تماشا کردند ما نز 
بر داشت زوزف کسل‌وسینما کران 
امریکایی را از زندگی جوانان بز 
کشس افغانی بروی پررده سیتمسا 
دیب م؟ 

در پپلوی این ورزشپا ی ملی؛در 
محلات ونقاط دور دست وطن مانیز 
تا هنوز بازیبای بخصو ص وجود 
دارد که‌زاده شرایط و خصو صیا ت 
خود مردمان همان مناطق است ولی 
اساس ورزش معاصر .مطابق منود 
های جدید در سال (۱۳۱۲)بابمیان 
آمدن, (انجمن المميك افغا نستا ن ) 
بنیا نگذاری شد ونخستین مسابقات 
رسمی فتبال و اتلتيك در سا ل 
(۱۳۱۶) درکابل بر گزار ودر همین 
سال اولین دسته ور زشکاران‌افغانی 
غرض مسا بقا ت‌دو ستانه فتبا لو 
بازیبای انفرادی به اتحاد شوروی 
مسافر ت‌کردند . 

هیات ورزشی افغا نستان برا ی 


a x,‏ چرس جح 


اولین بار درمسایقات جما نی المییای 


(۱۹۳) برلین اشتراك ورزیده ود 
بميان آمدن در مسابقات آسیا یی 
در شال. (۱۹۶۰) افسغا نسلتان از 
جمله اعضای موسس‌باز یهای‌آسیایی 
بوده وییو سته ور زشکاران ما در 
مسا بقات آسیا یی سہم گر فته اسست: 
دز زمان معاصر وتو سعه 
معا وف هد و ا 1۱ 
سو رتہای مدرن توسعه‌ی بیشتر 
بافنه ودر این اواخر با تاسیس کلپ 
های عامه وخصو صی رشته ها ی 
مختلف ورزشی مادر میسر انکشاف 
یافته تری, قراز کرفتتله است . 

نو سازی وتعیین هدف 

در دمه اخیر همانطو ریکه پسمانی 
ها وتا ماما ,در شاعات دا 
دیده میشد. بانکشاف‌ساینس و 
تکنا لوژی . 
مايل ورزش وحدت ر یا مست 

المبيك ما نیز درین زمان رو به 
زوال واضمحلال بوده سیر قمبفرایی 
را میسود . 

ښاغلي عبدالو حیداعتما د ی 
متصدی امور المپيك با توجه باین 
اصل گفت : 

بعد از انقلاب پیروز مند در ۷ ۲ 
رطان وطلوع خور شید جمموویت 





در کشور ماء درلت جممو ری 
افغانستان در نخستین روز صمای 
استقرار نظام نوين »فر سود کی 
مو سسات ورزشی ما را احا س 
وطی فر مانی وزارت معارف هدایت 
داده شد تابه نو سازی ریا ست 
المبيك مطابق اهداف وآرما نبا ی 
دولت جمہوری افغا نستان اقدام 
وباین مساله میم جوانان توجه جدی 
بعمل آید . 

برای توضیح بیشتر مطلب بايد 
خاطر نشان شود که قبل بر این 
رباست المييك پا لیسی مشخص و 
هدفی معین‌نداشت‌طبعااین (بیبدفی) 
ورزش ما را به رکود وعطالت مواجه 

وزارت معارف کمیته ای‌را موظف 
ساخ نا عحالتا ربالیسی وهد ف ) 
ریاست المبيك را در قبال ورزش 
معین وضمنا نجوه فعا ليت 
و.بلانہای ورزشی‌راطوری‌مورد تجدید 
نظر قراربدهند که‌جوابگوی‌نیا زمندی 
های میرم نسل حوان بوده بتواند. 

سو پرست ریاست الماك ادربرا 
بر وا کت وی ارف 
ورزش بايد زمینه های عمسلی را 
ارزیابی ومسو لیت موسسا ت‌ورزشی 


خبر نگار ژو نون در جال صحت ا متصدیان امو سبورتی 


را مشخض نمود .برای نیل با ین 
مقصد کمیسو نی موظف شده‌است 
تا تشکیل ریاست المپيك رابا منابع 
موجود مالی طوری تنظیم نماید تا*از 
همین امکانات موحود بصور ت‌مثمر 
اقتصادی وفعال استفاده شود کار 
این کمیته روی‌تجدیدنظر برتشکیلات 
تحت مطالعه است. 

شا غلی اعتمادی بر مورد اهداف 
وپالیسی ریاست المپيك در شرابط 
فعلی توضیح کرد : 
طبعا وقتیکه تشکیلات جدید مرا حل 
نپابی ر١‏ طی کند ؛حدون. اهدا ف > 
وظایف ومسوو لیتبای ریا ست 
المييك مو سات ورزش ما راتعین 
راد رای بر تی اق - 
کا ر اکت الف وا 
جمہورئ افغا نیستان دز قسدم,اول 
ایحا وحفظ رابطه ورزشی وفتی »با 
ات نا لمللی,ودول,متجا ,به 
بوده در پپلوی این امر مقصد 
ریاست المييك »انکشاف ءتعمیم و 
رشدو رزش درساحا ت‌مختلف‌است 
بمنظور سلامتی جسم وایجاد وزمینه 
ایکا کل ".نا در پر تور این بر- 
نسیب .»جوانان مابا(عقل سلیمو بدن 
سالم )منحیث قشری نيرو مند و 


متحد »در تامین وحد تملی و آرمان 
های انقلاب دولت حمپوری افعا - 
اس ۳ 
عظیم خدمت به جمپو ریت را به 
شاستگی انجام داده,ا درك صفا ت 
نيك يك ورز شکار وطنیر سست 
شچاعو نبرومند وظایفی راکهبانہا 
سپرده میشود به نیکو یی «رجهت 
Ea‏ وسعادت مر دمان افغا نستان 
عزیز انجام داده پتوانند . 
وقتی از شا غلی اعتما دی 
که با پیشرو بودن باز یپای آسیایی 
آبا برای اشتراك ورزشکاران افغانی 
وم E‏ 


اقدام 
۳ 


بلی !دراواخر سال کذشته کمیته‌ای 
موظف شد تا با بررسی باز با ی 
معمول ومروج در کشور رشته ثیرا 
کهدرآن حانس نسبی دار یم تعین 
وبرو گرامی برای مسا بقات و 
تمرینات این تیمہا تنظیم گردد . 
کمیتة موظف بعد از مطالعه تثبیت 
مود ناور زشکاران افغانی‌درهشت 
رة (فتبال الال لدا نی » 
اتلتيك »بکسنگ ٬تینسس‏ شو تنگ 
رنشان زدن) و (باسکتبال ). 
وی علاوه کرده کت : 


ریاست المييك از تمام ورزشکا ران 
این رشته‌هادعوت نمودتا به‌مسابقات 
نیکه برای این منظور دایر میشود 
لیت نام‌کنند. چنانچه مراحل انتخاپ 
تیم‌ملی بپلوا نی»والیبال ءوباسکتبال 
خانمه اق ۶ اش 
وفتبال در همین هفته آغاز ومتعا قبا 
نیمهای سایر رشته ها شروع‌خواعد 
9 

بعد از انتخاب کمیته بازهم بعداز 
تمرین این تیمپای منتخب را یا در 
جریان مسا بقات با تیسپای خا رجی 
وبا از روی تخنيك وتکنيك مو رد 
مطالعه قرار میدهند که آیا سطع 
بازی آنپا برای اشتراك در ینن 
مسا بقات مناسپ است با خير ؟ 

وقتی از ښاغلی اعتمادی :ر باره 
دور نمای آینده تیمپای ورزشی و 
کسب موقعیت نسبی تیمپای ما ذر 
باز یبای آسیا یی پرسیدم ,گفت : 

پیشبینی روی موقعیت تیمہا یما 
در بازی های آسیایی هنوز پیش از 
وقت است ولی آنچه ما را امیدوار 
میسازد در وضع فعلی تیمہا ی 
پپلوانی ووالیبال در شرایط بمتری 
قرار دارند درمورد فتبال » ینس > 





زیر نظر گروه مشورتی ژوندون‌ب» همکاری هوتل سپین زر 


بااشتراك 


زهره بوسف دختر شابسته سال ۱۳۰۱ 
ظاهر هوید آواز خوان وهنر مندرادیو 
زهره مایل متعلمه صنف ۱۲ لیسه‌زرغونه 


کا ي عبد ڪن 
ملالی وسید مقصود برهان 
نظارت از تجیب الله رحبق 


پوهنځی حقوق» : کی وک 2 8 
زور نالیست و برودسر در داذ‌یو افغانستان 


دو ازدهم لسره 


مجله ژونددن‌انجمن جوانان[ زادا ندیش را 


بەم:ظو ر مجادله باخرا فانی , که اقتصاد 


۶ 
خانوادۍ ھا اادتصر رمیا زد نامیس تما دد ۰ 


م فحه ۱٤‏ 


تجب ۵ رق : 


موضوع صحبت این هفته نیز ءپیرامون 
مخارج اف افی مراسم نامزری وازدواحپاست 
ترمیان خانواده های منور وقشر روشنگر 
اجتماع وبردسی وعلت ابی واقصی از - 
عواعل این پسمانی فکری »در میان افراد 
دابسته به فشری که در مقابل اجتماع ودر 
زمینه معادته با عادات خرافی ورسم و - 
دواجیای نامطلوب متعید است وملتزم۰ 

سوال این طور طرج میگرید: 

خانواده های هنور وقشر آگاه وجیز فم 
که مظاهر زندلی امروز دایز برفته درزندگی 
خود بکار بسه ودر مواردی نیز عليه شن 
خرافی حنگیده است جرا در مساله ازدواج 
عنوزهم پایبند دواجبایی است که پیکر - 
اقتصاد خانواده را لطمه هیزند و فیشتر حنبه 
تزشنی دارد وچه علتی وجود دارد که نحو 
تفکر هرفامیل‌در مورد مصارف ازدواج دختر 
نایسر شان متفاوت است »بعفی ابن 
خانواده ها مراسم ومصارفی را که در 
ءروسی دختر خود بفامی‌دامادتحمیل میکنند 


وآنرا ضروری واجتناب ناپزیر میدا نند 
وقتی پای نامزدی پسر خود شان در ميان 
باشد آنرا زاید هیشمارند ومیکو شند در 
زمره دواجبای خرافی معرفی بدارند ش- 

از جانبی با دیدگاه ونظر اندز شما 
بمسایل اجتماعی باجه گونه شرایط وضابط 
های مبتوان ازدواجرای سادمدور از تعلسف 
های تزئینی وارزان قیمت را لااقل ور میان 
خانواده های چیز فم دایچ‌ساخت و با ن 
جنه‌عموهیت بخشید ۰ 

اکنون صحبت دابشما دا میگذاريم- 

ظاهر هویدا: 


از نظر وذبد گاه من قبل از اینکه پیرا- 
مون نن ورسم وروا چرای خرافی صحبست 
بداديم بايد عوامل وانگیزه های بو جسو د 
آورنده این سنن دا مورد بردسی قرار دهیم 
قبول میکنید که انسانہا محصول شرابه 
خود اندو شرابط در مجموع خود زاده ضا بطه 
هاو سلطه های اجتماعی خوب ویا بدی که 
درمیان‌آن اجتماع قبول شده است احترام 
میگردد ومورد عمل و تطببق قرار میگیود. 


ژوندون 




































خو تردن ازدواحها همان است 
که کم خر چ و ساده ناسد 


شعار داد نکافی‌است عمل راآغاز می کیم 


(۱ ۱ ۱۹۱۱۱۱۱۱۱۱۱۹۱۱۱۱ ۱۱۵۱۱۱۱۸۱۱۱۱۱۸۱۸۱۵۸۱۸۱۵۱۸۱۱۱۵۸۱۵۸۱۵۱۵۱ ۵۱۱۵۸۱۸۸۵۵ 


شما در صعبت خود اشاره‌ای داشتید 
بابنکه ذاسل‌های . مور وز فوم درمسالة 
ازدواج ومخارج اضافیکه ناد اقتصاه - 
خانواده را متضرر هس ازد فقط تفا وت های 
فریکی وظاهری دا آورده اند .اپن مراسم‌به 
سمېت عبن مراسم در دهات و بر های 
کوحث ساده تر است .۰ 1 
اما ارزانتر ثیست د من میگو یم بابد هم 

شمارهة 5 


همین طور باشد .برای اینکه قراد داد عا. 
ابط هاو سلط های اجتماعی زن‌را محکوم 
میسازد. ‏ این زن‌خواه در روستا باشد ويا 
درشهر .خواه در میان خانواده , بیسواد و 
بایبند خرافات زندگی نماید ويا در فامیلی 
تون رڪ دعر دول دوي ود 
عسن شقصبت ر! دارد با اندکي_ نفاو ت » 


مرو درعمل از هزایا وامیا زانی برخوردار 
است که او ذبست وهمین محکو میت‌جبری 
ارت که فا سل هارا و اميدا وارد 
نسبت به پس «نظر زندگی دختر شان زار 
منوجه باشند وباطرق وتبوه های ممکن 
زندگی آبنده اورا درمقابل حوادت پیش 
ی له ا و بل اردواح مد رد 
طلاق دبامرکن شوهر امین وتضمین نمایند 
13 +مپرهای نگین وغالبا ببشتر از توان 
کدی موعر امین رو جه ای ڪيل 
مگردد وقبولانده مشوده 

در دهات دروسنا ها و درمیان خانواده 
خی و وبق داد عم هون رد ر 
ا ا و ر ی در ا 
دارد وبا کال واضج تر تطبیق میگردد- 
بکذربم از اینکه نزد ابند سته مر دم 
زن خود نفش بك کالایاقتصادی را برای 
خانواده دارد تحمیل خرید مټلا سی دست 
کالا. دوجوره بوت» خانه وبا امثال آن سه 
همین منتاور است که زن لااقل برای آینده 
خود پشتوانه وتف مین‌داشنه اشد ۰ 

از جاثبی در "شور ماودد مان همه‌مردم 
ما به علل زیادی عطف توحه زبادی تسده 
است باین ذرب‌المئل که‌رزان بی‌علتوگران 


بی حکمت ثیت. 

مبگوبند پارحه لیلامی ر همازقدر که‌ارزان 
دوا مهم هست‌وتاسف در اپنجا 
که‌چنین برداشتی در ساله از دواج همراه 
ماد وتلقی عسگردد که هرد اگر آسا ن - 
ازدواج‌نمابد »آسان طلاق دهد واگر کم 
خرج وساده ے۔احب زن دخانوادگردد انرا 
کم اهمیث می شمه‌ارد* 

گفتید که برای ازمیان برداشتن چنین- 
یی چ ا رد اد ج و 
نمود» من از مبارزه جوانان ومجادله جوانان 
نام میگبرم اما یا آور مشود که ابن‌مبارزه 
نماید درگفته ها خلاه ه گردد. آن حسوانسی 
که ادعا میکند بايد پيشگام هم باشد.حرف 
خود دا یکرسی بنشاند وبان جنبهتطبیقی‌بدهد 
ودراین مورد مطیو عات . رادبو: ارو لي 
ها وتمام هوسسات ثرهنگی و احتماعی نقشی 
ee‏ دارند و درخور نوجه ولی تساکسون 
این احساس هب و و لیت ها ففط ورحرف 
بوده است وکلام بابد آن شخصبت والای 
اداع و با فک شی د فر دمی ود 


امت کم 


لطفا ورق بزنید 
و فحه ۱۵ 
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پر وکر | مهای خانوا د گی ر ا: بو حوب است (با کافی نیست 


تج میم 


ذاقوانین ولوایج ترق 11 رن حتوق رل و مر کر ااعلا م دیما رد 


هه | دن حر ؤھا بیفا دده اتود رحکم دک شعار 


تسین مسب : 


د هر ها ی‌سنگین از دو اج تضه‌ین گر ز دد کی د ختر آن است و | ز [ ینده 


شان , 


ممبوال باشد , عل مالاقد ۲ و لموانه ای بر ای‌دایگر ان 
بایتکه در اجتماع 
تمایل ثقلید از پائبن اببالا است به مق 
رسم "ورواجبایی جنده 


دزاس صررت اتوحه 


که مرو دامن چس 
توق « 
زهره مايل 
آقای هوید! در بخشی ازگفته های خوداز 
پىش آهنگی حوانان ام بردند اما هن 
جی‌خو اهم بکرم په همان دلایلی که ایشان 
ونان خود باق" ۶اشبرد 
جوان ختی درهیان 


؛سمتفادد 


نمووند دختران 
دوشن احتمای 
د آزادی های حقوقی‌ومدنی 
تعیین سر نوشت. حق ببارزدادن‌شخصت 
وحق دفاع اژخراسته خود 
اشد که ما محکوماست 
سگویم تن ءوجود دززبر س‌لطه‌ها 
#بگر دد فشر ده مبشوو 
که مہارف اصاقی همیشه از 
جا تب #«میل دحتر سيل مكركو اسن 
غا لاد که اجن دحصردر 


جواد اققاب نماند 


او گار 


راندار ند 


EF 
2 و‎ 
دد دواحتماع‎ 


۲و تحمیل 
کته شد 


ی زر" واردیدونتسلك 





sooo 
نات 6 دز آن" وان »ومرد۷۳رحفرق امسیاوی ۲د‎ 
بااند وبا لاقل‎ 
ناد که زت""درحگم با‎ 
ادر نپایت خود وله اطفای شہوت وا‎ 


عحرد دور زعنته هاآتطور 


گالای‌اقتصادی و 


الا وق مرل لاوت گرد رفن 


وحاکم 


باه , صاحب Ed)‏ و نهر د با شید 





برسیر نوش و و و برای سازند ای 
جتن شبرایطی باید فوانل داشت مثر وق 
یال بلک ای ازشاد مردم .رای 
تخر وهنیت مرحم وبرای سواد آموژی‌مردم 
و گرنه قانو تی که عملی نگرده ارز 5 1۳ 
تو اند ا5ت اکر 


شما تریب وبر گذاری محافل عروسی 

مکو بید ام من محال آن دس تم واعتقاد 
دارم که چنین مجالسی زمسیته "ادا بو 
ميان خانواده 
باهم و صلت 
طر فد ار خرج های 


ل دمام :به عدنده من این ۳۹ اسم 


وکود آمدن صت اهاد 


هایی ديگردد که 


َا 


ذموده 
در نی و تشر 


1 


هم ساده اشد وهم ارزان وور مرحلة 
تطبیق آن اجیاری باشد والزامی وگو نه 
E e‏ گفنته آقای هوید؛ فقطشمار 
ادن نمیتواند کافی باشد ومو لر“ 

من دراین جايك پیشنهاد دارم وآن اینکه 
ەحله ژوندون که بحت هاي 


وابتکار یمیز مدورراد 
آغاز نجوده اليس 


آضویز نت و 


خدمت خانواده ما 


:انجمن چوانان را خود 


تسجصس سد مر ر کی ہیی ماو 
شکیل" نماید ‏ .جرانانی که 
TT‏ می بر گر بری ؛ ساده مسنم وازدواج| 
ی فافش درعمل پیشگام د ۳ 


شم وهم‌چشمی ها. تقلبد های کور 
فد لو دنا کن #بود ان کے کا E‏ 
وای اند فرعی در پبلوی عراسل اصلی| 
عدم بيك قانون مترقی برای ازدواج 
تموون توازن مبان حقوق زن ومرد 
حم گفته های آقای هویدا ر 
اند میکنم و هم سختان زره مایلرا: 
بعنی طرفدار وودر رسطح ا 
سو آوی حمیل .خر افات وتمام ستئئی 


۳ 


»من 


جدی ممازرز 


E RT‏ یر 


.مو - و دا 
۱ 


آذای ر. رحیم از کا بل ! 

«شتباه هی کنید آن دخضر ذابسته شما 
نست بگذارند باعشق های گذری خود شاد 
با د اینکه آبنده اش حسان ادت‌سهر بوط 
ن و قى ات ی 

دوست ما - م - الف ازکاوته حار! 

در جزیانل غفته یلروز نه ادازه مجل» 
تشر بف باورید .. تشر 
ب؟ 

اگر موفق نشدید وبازهم نتیجه نگرفتید 
ماحاضريم زمیئه ملاقات شمارا با مشاور 
<قوقی ابن صفحات فراهم آوریم - لطفا ما 
رادر جربان بگذارید* 

شاغلی در ۸ ۲ 

همکن اتات انها خود تان مر يض باشید 
بتر است قبل از آنکه اقدام به آزدواج نوم 
نمائید ازنظر ظبی مورد معاینه قرازنگیری* 

این راهم نگو نیم ا شاهد خسن - 


| جر با نافی زياد بوده ایم که مرد عقيم بدون 


دراین زم‌نه ]1 
۱ 


آنکه به مریضی خود واقف بود۵باشددوه» 


[ داپو به‌امد. دالاتن فرزند ازدواج نموگه.اها.. 


اف له اقتصاد دوه شکسته غا رز ۳ روشن است نتیجه حنین ازدواج های نمی 


هار( پیشتر در هم می کو فدہ "وی 


ی باشد ومحلی فایده 





ازراست ت نکی يو سف» زهره مایل» غلام سعی عبید مب برهان وشاغلی رام ع. 


نواند خونیختانه باند واز حانبی تنپابخود 
س آن دختر بیجاره را هم 





۱ 
۱ 
: 
۱ 
1 
۰ 
: 
: 
1 
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به‌معلة وزین زوندون - صفحات._خانواده: 
خانواده 

ما دوه عمسلسله پت های‌حالب واو ده 
ود های فکری 
ت تافو نع های اندیشوی می نما یید که در 
مجموع خود تحکیم زوابط خالواده زا بر 
هم‌هیز ند وراه آشتی وسا زش ميان دونسل 


زو و اشازه‌به تضاد 


ابندمیاندازد 

اینکهه اگر دراین گفتگو عاء علت یابی ها 
برغا ت زندلی کرو فی ما استوار 
باشد نفشی سازنده وارزنده در حپت مود 
روابط میان اعضد: ی انی وه ها وارد حای 
aH‏ ست ولی متاسفم که باید بگو یم : 
چ اینطور نیست دیرداشت هاو تلقی ما ی 


1 
se eeocscscceassesets16e495t060 


محکوم عبکنید, گنه 

رش می خوآنید وادعادار بك که EE‏ 

ان پای برلب گور رسیده نباید حسق 

1 زند گی فرزندان خود داشه 

اسارت فکر ی بار بیاررندو 

بايد اندیشه خودرایبر تفکرنو جوی و دو 
اه جوان تحمیل کنند. 

از مبارژه جوانان صحبت مکنیید 

ونیا 


واز 
وآنگاه که می خواهید اتصاف 


تھ 
ععساب 
وزرف نگری خودرا نشان‌دهید 
می تویسید که این عصیان‌پا ید 
باشد ونه يك آغاز 

یعنی اینکه پدران ومادران 


دارزند باقبول در خواست‌دخشر 


۾ وچارچوبه ای ؟ این را روشتن بسازید و - 
ES‏ بشیمااژ کج" متقین هستید که‌عمین 
8 مغزهای کېنه و اندیشه های فرسوده فقط 
#باین دلیل که از مرز احساس صای دوراز 
تعقل وبچگانه گذشته‌اند ,خوبتر نمی‌توانند 
دور اندیش باشند وآینده نگ ؟ 

شماکه خودتان درمقالات روسی شا 
عمقی وهمه جانبه خود عشق هی قبل از 
وقت رابه هزار ويك دلیل میکو بيد وآنرا 
هيك حالت عاطفی محصول: کمبود ها ومحرو- 

میت های روانی وثنی هی خوانید سرا 
ES‏ قبو ل کنبد که باسنناد گفته‌ها 
6 ونوشته های خود شما این عشق ها بایددر 
يك جبپت عءثبت دهنمایی . شوند 3# کر نسه 
جوانان بدست خودو بحکم العساس آنشبن 
د »تیاو خوشبختی خودرا ویران می - 
ژند۰؟ 


و بر 


۲ 


پس دراین صورت جرا بايد پدران و - 


دا نداشته باشند جرا 


نفشی مر رو 
ی ,هط ای 


EDO 0C 


ORs 


بی وانند داشته باشند ؟شما 
گویید ميان تفکر جوانان پو هنتون رفته 
# با بدوان ومادرانشان سیصد سال‌ناسله‌زمانی 
جود دارد ومن میگو یم اشتباه مبکنید تن 
8 طور نیست دلمی تواند باشد وگرنه این 
8 پدران وماوران باقبول هزار بنج و 
تحصیل را برای فرزند خود 


حنت شرا بط 


@QBOCU0000000000000:0ODONEOOODONOOCOCOND: 


است که لخست این روشنفکران ونیمه 
روشنفکران دريك مر کز فکری متحد گردند 
آقدام‌صورت نگرفته است. 
غردم ماهنوز عادت به‌خو ادن ومطالعه را 
ندارند واز رادیو فقط به شنیدن مسا یل 
دوفی وتفریحی توجه بیشتری معطوف میکنند 
پس راه را بايد هيان بر نمود و آموزش 
همگانی را ازداه همان پروگرامای که‌مردم 
بز یرفته اند بايد شروخ کرد. 

دوم جلب اعتماد مردم بسه 


»> تاکنژن" این 


ودر قدم 


٩ شمارة‎ 


0 از میان ده هانامه 


مطبوعات وراد یو 
| ثر روژنامه هابی خواننده باشتد ورادیوبی 
شنو نده 


همه حرف های‌شمارا 
ولی باور کنید فایده این سخنان وا ین 
نخث ماهم 
می بینیدوآن 
راء چرا نمی خواهید ده کیلو متر آنطرفتر 


ا 

«تعید بان محترم صفحات خا نوا واده 
شما پرسشی دازم. و 
د؛ای حواب گویید وپاټ بنو سید دیدن 
واعشال من همه حرف هاو نوشنه مای سایق 
را با جان و دل پذیرامی گردیم 

سوال من ایتطود طرح می‌گردد: 

هن زیمت .مین رتاو و ردان 
خرافی وکېنه فکر دهمین پیران دوبانقراض ي 
همه دز شرایط همکونی از دواج نموده ده 
وهیچ کدام ازهسیر آینده خودشتاخت قبا 


پاجازه تان از 


بوده‌اند ناوخا 

مستقیم ویکطرفه پدرو مادربخانه شوهر 
رفنه .اند واکر پسر بودند بازهم چ 
انتخاب بخود شان نیوده ات 
اولین دیدار این همسران از جبره‌های‌شان 
ودر پای آئینه-وقرآن 
غالبا در شب زفا ف صورت گر 

لی چه صیمیمیت هاو ایا ر 
گذشت ماق محبتٌ هاکه بعدا 
زمان در زندگی" شان ر 
از هزار ازدواج باین 
گذشته را حتی براق 
دهد که عنجز 
و بالااقل مشا جردت 


تشان 


جر مخالفت های بعدی. اخنلا قات خانواد 
کی ودر نا بت کک ۳ ای وطلاق‌واحیاد 


تحو بل دادن یکی دو طفل 


دخالت و پدزان وان ۱ 
شما قبول کنبد که‌این مداخلات 
وسیادت ۱ شاد 
تشکر از چاپ‌این 
زو ندون: 
نگارنده عر یز : 


میگذر اد 
نامه 


از تعه ب پدران و مادران در زندگی‌فرزندان ۾ 
شان می باشبم ولی برای آن محدوده وحار8 
حوبهرا می شناسيم ودرنظر گرفته ایمو 1 
شاهد مدعای ماهم پیشنہاد تاسیس دفانرق 
ازدواج ننگاهمپای تعاونی برای خانواده هارما 
تعین سن ازدواج برای جوانان است اا 
اینکه‌چرا ‏ ازدواج های گذشته مو فقتسرو 
ناگستنی تر بوده است عللی دارن که‌مادر 
جای خودرا درباره آن بحت هابی خواهیم 
داشت» ۰ 
بازهم در انتظار دربافت نامه های شما 
می باشیم ونظرات وانتقادات شم باسپاس8ٍ 
فراوان از محبت تان. 
8 هو 


کامی اساسی‌است وبنیادی 


پس فایده تبلیغ و تنویر چیست؟ 
زهره بوسف 
عن نظر خودرا کوتاه دفشرده بیان میکنم 


قبول دارم دمی یز برم 


هم 


پچ است. شنم فقط کابل را 
هميك قشر خاص مردم کا بل 


رت 


به خانواده ها بیامو ژ 


وت کت دول 


خر چ کر دن به ی ختر خاله خو دننگر ند 


ںی 2ک 
مقدار دو ل خو در ا 


ن | زر ګ نمایند و 


سیوس انجمن می سما رزه با خر | فا نگ 


وا دی ا زحوا 


اقدام است بر ای س عا یت خانواده‌ها 
90000000 000600 صتنضن«ِ‌9 202932:95 ۱۵9935 


ات ر es‏ 6 


من 


99 


اژاین شیر رامورد بررسی قرار دهندو نید 


که مطبوعات ماحتی به پیمانه صفر وهیج 
تغبر ذهتبت مردم نقشي ورلی‌نداشته 
در مجموغ مخالف محافل و - 
میباشید ولی نظر من طور دبگری 
نگیرند. که ادرحدود 
توان اقتصادی خود مصرف نمایند. ممکسن 


است يك تاجر ملیونر با مصبوف یك‌میلیون 


هدر 
عجالس 


ست چراباید عررم‌یاد 


افغانی دزيك شب نشیتی صدمه باقتصادخود 


ئزند ولی بت خانواده فقبر تحمل هر فك 
ده‌عزاز افغانی راهم نداشته باشده 


بزرگث اجتماعی درآن‌مورد 


فش یہت 
خاص این‌است 
که پدران ومادران بیش از آز 
خود ومقدار 


جگو نگی 


هراسم 





پوهان‌دزرست به‌تاره کشی بەز وه 
بو ری‌مطالب وراندی کی 


الی بر اووهی 


دا نسان‌دبدن‌فز یکی قو هتر ۲ کلنی‌پور ی دخپلز باتو 


او له هخه‌ور و سته‌مخ به کمو آلی‌درومی 


۱ mim! mm mma AM ava wil iNT 8 


۱ n lisirmiinIl mal8 


عمرنه ر سیز ی 


خکهچه طبیعی سن تهله رسیدونه پخوا 
يا د نورو حيو (ناتولهخو اخورل کهزی 
يا دناروغی‌اولوز ىلەاملەلەمنىخەخى . 

@ په تی لرو ن کو حیواذا تو کنی, انسان 
لهډو لو نه ز دات عمر کوی 


دطب په نی که خه هم ادشراد 
دنمنائو په ضد دمبارزی دپاره بوه 
بیاوری او واقعی دسله ده اود ددغی 
مبارزی. چاری په اوس اوس وخت 
کشی هغه خای ته رسیدلی چه‌راز 
راز ناروغی اوله پینسو او حوادلو 
خحه درا دا شمو و یو او ناووه‌عو اقب 
تداوی شویدی اود سرطان ناروغی 


به زیاتو مواردو کښی دتداری وړ 
کر خبدلی ده» مکرپیا هم وضع داسی 
ده چه اجل دخپل وخت په‌رارسیدو 
سره_بوه‌شیبه‌هم‌خنهنهکوی اوعر ینه 
به بشر کی‌دوام لری. بایدوویل شی 
جه که انسان دناروغیو اوپینو څخه 
خوندی پاتی شی دزپبست اوپه ننیجه 
کننسی دطبی مپرینی له منگلو شخه د 
نیشتی لار نلری. له همدغفه مله 
ډاکتران ۰ زړښت دیشر دیر لوی 
دښمن بولی او په دی فکر کسضی‌دی 
چه په زرست‌باندی هم بریالیتوب 
لاس ته راوپی» انسان ټه به اورد 
عمر وربه بر خه شی ۰ 
پر فیسر ا(ژان روستان) نامتو 
فرآنسوی " ژو ند پیز ندونکی دای : 
(ادحر اتسات یا حبوان به وحود 
کسی» گړی ته‌ور نه ادستگام کار کوی 
حه دکار کو لو 
او به با کلی عمر له کاره لو ری ازد 
درعه داخای ساعت له کار لو دد سبر ه 


محلو د ظر فت ارگ 


میم مړ بنه راعحی 59 
عجیبه خبره داده جه که انس 
۰ ا 
درر شت طاهریۍ ا 


له بده مرغه نشی 


1 alima Ne ain 


۱۱ 


واقعیت او ماهیت حنی پوه ذره هم 
آغیزی لاندی را و:ی. لکه جه ويل 
کیری دزوشت واقعیت» د ویستائو 
سینیدل: د ملا کړو بوالی» ‏ دعمتر 
زباتوا لی دغاښو وبدل د سترگو 
کمزوری دغورونو کونوالی اوداسی 
نود عوارض نه‌دی‌بلکه یو نامریی‌شی 
دی چه‌له‌دغو ټولو خخه‌جلا دی‌پوهنه 


د خپل زیات پوخوالی سره سره تر 


اوسه پوری دزړښت ,دتحو لانو له 


کشفولو خخه ناتوان پاتی شویدی 
خو په عین حال کی په دی بریالی 
شوی چه د حیوانی عمن د اورخوالی 
عوامل په سلو کی دیرش زیات 
کړی ۳ 

OS LEKE e 
کلنی بوری د خیل زياتوالي‎ ٥ 
پراو وهی او له دغه وخت څخه‎ 
وروسىنه ټرله دغه‌قوه مخ به کموالی‎ 
د رومی او په نتیجه کښی مونرر‎ 
گام په گام د زړښت یعنی له مړ بی‎ 
3 کی ویو رای‎ O نزدی کری . لس‎ 
نددغی قوی د زباتوالی اندازه بوشان‎ 
نه ده » خکه جه مثلا غو ونه بوازی‎ 
تر یوولس کلنښی پوری د لوړو‎ 
آوازونو د زغم لواو پیژندلو تودن‎ 
لری او د سترگو د لیدلو قوه او د‎ 
ریا او تیاری سره د سترگو دتطابق‎ 
اندازه د ژوند له لومي‌یو وختو څخه‎ 
مح په اتنوالی * اروهی . دغه چول‎ 
بدلونو نه او کموالی چه د عبر په‎ 
اوردو کښې ورو ورو راڅ رگندیری‎ 
د نورو بدلونو سره په مقایسه‎ 
کشی بوره محسوس او شکاره دی‎ 
مثلا هر بخو کت هر څوا مره جه زیات‎ 


عمر وکړی » دده 2 وین‌تانو د 
۱ هغهو < ر 


1 ۹ 
سپیتوالی او د 


۱ asmanitmlmnmlmtalshmnuanmetmmi RnR 


اتان ك هر خومره زیات عمر 
وکړیدده دویشستا 


ستاو د سنو الی اود 
هغو دتو یدو احتمال په تبره سا يه 


نارینه‌ کسی زباتیږی 


۴ 2 لا رد 
ره او راد بدو سره د باز ينه 
l4 ۷ 9‏ خ 
ر وی گو ی بیدا کری ۴ 


ژوندو ن 











احتمال په تیره بیاپه نارینه ؤ لشی 
زیاوی با له خن پاي که چه 
تر ۴۲۵ کلن وروسته ما شوم ذیږوی 
د نیمگرو ما شو مانو د زیریدو 
احتمال شته با داجه د عمر په اور 
دیدو سره دناوینه يا ښځو پوستکی 
گونخی پیدا کوی . پواهنه هم د 
عادی انسانذانو به خر دغو دایمی 
بدلونو ته په حير نتيا سره گوری 
او حير اننیایی له دی امله ده جه د 
ولو ناکامو او بیخایو کوښښو نو 
سرمسره تراوسه بریالی شوی نهده 
جه د زرشت د ما هیت‌پیزندلو له 
حتی یو گام هم ورنژدی شی 
ذطب تعلم له خانه پوشتنه کوی. 
« که د زړښت عوارض له منخه 
بورل شبی › آبا ددغوږ عوارضو او 
مړ پنی نرمنخ به که مه رابطه موحوده 
وی ؟ . 

الیته دا سره طبیعی خيره ده 
کوم موجود چه هر خومره زورشی 
هفو مره مرینی ته نزدی کیرری . 
مگر ولی اوبه خه دلیل! آیا په نی 
دلیل چه هر موجود د بوشی مشلا 
د موټر به خبر 3 زمانی په تیرو بدو 
سره زریری او ور ستیری ؟ که 
داسی وی نو د هبلی ځای شنه خکه 


ا 9 


لشی دیوه هندی پیل 


په وسیله د موټر درست غری بدل 
کرو او به لومړ نی شکل بی داړوو 
هماغه شان باید و آولای شو جه د 
خینو ضروری پیوندونو په وسیله 
دېدن زاړهغړی هم پیوند اونوی کړو 
دغه خبال او تصور له‌نلوری حدودو 
خخه وراندی نه خی او د 
له نظره اصالت هم نه لری 
حه پوهنه د خبلو دغو بحثو نو او 
و از موینو به ترڅ کښی ناڅا په 
هغه خای ته رسیری حه خان د 
ناتواني سره مخامخ او یی 

له همدغه امله ده جه علم د دغو 
بدلونو ریشو ته پاملرنه لری نه 
بی ظاهری پرخو تهء او غوایی به 
دی و بوهیرری چه دزپست به وخت 
کښی کوم شی دمرینی سیب گر خی . 

رروندك) نومی المافی پرد فیسدر 
لیکی: (داخبره سيه ده چه دعس د 
منشنی عمر درلودونکو کسانو دعمر 
میتی ازدازه زیاته شوده نه دزهو 
ا خی مدشنی انداژه. مثلا هغه 
ماشوم جه نن دنباته راخی دده د 
عمرمنختی حد نه‌ادهغه‌ماشوم ‏ به نسمت 
پنخوس کاله پخوا پیدا شویدی ؛ 
زبات دی» شخکه که بنخوس کاله‌بخوا 


تاروغبو په بسر باندی داسی برغل 


¥ 


۶ ی ی هی تن 13 
زیات عمر ۰ کاله دی» خومعلومه شوی نهده جه که همدغ 


کاو چه نو موری ماشوم په 
کلنی کشی مره کیده» او س په 
خلو پښت آانی کی مری بعنی 
بوازی لس 
حال داجه که ماشوم پنخوس کاله 
يخوا نه نارو غ کیده په کیت کلنی 
کښی مره کیده اود نن ورځی‌ماشو 
هم په شپيته کلنی کشی مرۍ په 
بل عبارت دطبیعی مړ ينی مدخنی حد 
بدلون نه‌دی مو ندلی ۳ 

له دغو سابلو نه جه تیر شو» 
دیوه بل‌شی 
دعمر داورد والی سره نشو مقا سه 
کرلای. متلا که‌داوبو چښلو ۱۰۰۰۰ 
لاسو نهد ۱۰۰۰۰ انسانانو د عم 


کاله زیات زوند کوی» 


ادانسان دعمر اوزدوالی 


سره تر خبررنی لاندی و نيسو » د 
حيرت نه دکی نتیجی ته رسیږ ی 
بعنی دیته متوجه کیرو جه گیلاسو نه 
دکار او استعمال وخت کښسی بو بو 
ماتیری او ورو ورو له منخه خی 
په داسی حال کښی چه لس زره‌تنه 
انسانان نر ۵۰ کلنی پوری تقریبا 
بی له کوم تاوان شخه ژوندی پاتی 
کبری اوبیا له‌هفه وروستنه"دمي بنی 
خواته درومی. نوله دی امله بايد 
داسی تتیجه وا خیستله شی چته 
زرست بخپله دعمر سره توپین‌لری 


و دی 


۰ 


عمر به‌بی خو کلو ته ورسیوی . 


پیل په طبیعت کی 


:دی معنی هماغسی چه له ی و گیبلاس 
پخپل خای پریردو او لاس وربا ندی 
ونه وهو امکان‌لری چه پیپری پیری 
و کپری. دانسان زړښت هم نه 
شایی جه دهغه دژوند بای وبولر 


عم 
ر 


دطبیعی عمر ددغه منځنۍحد کشفول 
ناتو کن 


و کشی د انسانانو په 
مشسکلا نو سره مخامخ دی 
لو نر اوسه پوری به دغه برخه کی 
کم بشسپړ رقم لاس ته نه‌دی راغی 
او وکوم شی با دونه جته هم کیرزی 
فرض ده . 
پوعان به دی عقبده دی چه په 
طبیعت کشی» بوا زی بولرر شمیر 
حپوانات خپل طبیعی عمر تهرس,پزی 
خکه جه طبیعی سن ته له زینو 
پخواباد نورو حیواناتو لهخوا ځوړل 
کیپی ياد ناروغی او لوری له امله 
له منخه خی. له‌همدغه امله ده چۀ 
اسان په خلاف نشی کیدای جه 
پلانکی حبوان چه څوکلنی کښی مړ 
شویدی ځکه چه حیوا نات پیز ند 
پاڼه اود زیر‌پدو نبته نه لری جهدا 
ادعا وکولای شی چه مثلا عمربی له 
۰ کلو څخه هم ااوښتی دی . 
پاتی په ۷همخ کی . 


ا E E‏ 
آزاد ژوند وکړی» 


۱٩ صفحه‎ 
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سرشار روشن میگو ید : 


rs 


@ شاعر جر بی از احتماع است‌ومسئولاحتماع . 
@ کلمدمسة لیت یک امو نو ستەشدەو فر مانی نیست ۰ 
© فرددت‌در ز ما نیکه ماز ند گی میکنیم د یگر محال 
و موقعیتی ندارد ۰ 


نقددالای 
میگذارن ۰ 


باتاثرهنری‌تاثیری مطلوبو نامطلوب 


8 دربن اواخر تمابلم به‌شعر نوز باه است . 


eager 


از م رشار روشنی میهر سم : بسه‌نظر 
شما ش.عر جگونه پدیده ایست۰۰۰ ؟هیگوید: 
- شعر بيان احساس وعكس العمل اعماليست 
که درمحیط واقع می‌شود »عکس العملی که 
شاعر وهم مانند شاعر ازآن البام گرد 
دوی این منظو ر اگر از چوکات بیان 
احه اس رواقعیت ها سکه بیانگر زندگی 
شاعر بامحبط اوست شعررا خارج سازیم 
شعر دفتر تفنن شخصی اشخاص می شوده 
دفتر تفئن اشخاصکه ازئعمات مادی‌برخوردار 
هس‌تند وصرفا دربیان تمایلات‌طييعی ووصف 
مناظر طییعی می سرایند واینچاست که‌شعر 
دوجنبه رابخود هی برد ۰ 

۱ - شعری که درخدعت مردم بوده و 
بیان احساس مردم است که شاعرش هم 
خودر) دران احساس وواکنش در ردیف 
اکثربت قراد هی دهد -و شارانی ھم 
دوده هی توانند که به‌يك صنف بالای‌اجته‌اعی 
قرار داشته باشد دلی در اتر تکامل ذعنی 
وبصورت يك «نتی تیز) در صف اکثربت 
قراد بگیرد وڈ عرش بیسانگر زمانش باشد 

وقتی که ميگوئيم شعرباید بیان زما ن 
شاعر باشد بك مطسلب بیاد آدم هی آبد 
که جگونه شعری بیانگر زمانست ۲.۰۰۰۰ 
شعری که واقعیت هارا تمشیل کند ويا به 
اصطلاح احتماع رانشان دهد که این قسم 
شعر شعراست به معنی واقعی کلمه ملتزم 
است ومسول که آثبله دار اجتماع شده 

هفحة ۲۰ 











می‌تواند. 

امادر مقابل قطعه شعر بسیار زیبائی 
که در وصف ا طبیعت سروده ړڅ ده وانسان 
دراو داخل ندارد ».حکاتیگر دنچ های‌انسانی 
عست وزه‌انش ازاو معلوم شده نمی تواند 
مه مونيست مربوط به طبقه خواص ويكدفتر 
تفنن که تاعر بخاطر ارضای خواسته های 
خودش ابن شعردا پی دیزی کرده که ار 
وارزشی برای جامعه ندارد؛ 

ازاو هی پرسم که :جگونه شعری را - 
بصور ت مطلق شعر طبفه خواص فته 
يتوا نيم ۰ میگو ید : 

- وقتی که میگورم شعر در خدمت‌خواص 
است منظور اینست که بخدمت طیقه با لای 
جاهعه قراد دارد »شعری است مد حیه که 
دروصف ب تمگر ها ساخته شده باشد. 

وقتی که شاعر هچپور می شود برای - 
پیاله گرفتن وبرای دسیدن به‌يك مقام و 
عنزلتی - شعری برای سوار کاری شخصی 
ستمگر بسراید ءبرای نکارش قصید:‌بسازه 
وحتی کشتار او راستاید این شعر بیان‌دل 
شاعر يست واصلا شعر نیست ۰ 

شما به گفتار قبلی تان از هما نند 
شاعر نام بردیدتطفا اگر بگوئید که هسم 
مانند شاعر چگونه اشخاصی شده میتواند.؟ 

همانند شاعر عبارت از همان هنرمندی 
است که چنانکه زندگی میکند می اندیشد. 
حال اگر درامه نویسی ءنقاشی وبا هبلغسی 


عجرم سم سکس > )ی 
اکر همانطوریکه زندگی می کند وقسمی که 
افراد جامعه اش بسر هی برد فکر کسرده 
بتواند »وواقعیتی باقلم وبیان خودنمایش‌دهد 
همانند شاعر است» 

کسی که نتواند موقعیت خودش دا و - 
اجتماع اش راقسمی که هست درگ کنسد 
همانند شاعر واقعی نیست‌زیر|] رسالت خود 
رافراموش کردهو پااصلا درك نتوانسته‌قه مبکه 
گورکی هی نویسد: «اگر شاعر یا نویسنده 
بخواهد خلاف عقیده اش جیزی نو يسدنه 
همکن است ونه لوشته و شعرش حبئیست 
عنری دارد)۰ 

نظر روشنی را دراین مورد که دربپلوی 
احساس شاعر واقمیت های جامعه در شعرتا 
جه اندازه اتر میگذرد میخواهم ۰۰۰۰ ؟ و 
او میگوبد: 


- یکی شاعریست که بیان حالات خودش 
واجتماع اش رامیکند وفیتواند کلمات‌رابرای 
ارة بای خواسبته‌های خوادشي‌نکار برد ک‌درابنجا 
واقعیت‌جامعه واحساس خود شاعرسمم‌ساوی 
دارد وات عازی هم هست که‌درآن ذوق شاعر 
وواقعیت سلیم اجتماعی هیجکدام قشی‌ندارد 
وآن شعری است که شاعر برای راه بافتن 
بدربار ,بدست آوردن صله وبالاخره‌بخاطر 
قرب بدربار زحمت می کشد فقط اساسا ت 

ارک داوب ھی آموزه وفر باد. می شد. : 
تادل ودست وبحروکان باشد 





دل ودست خدا بگان باشد 
وهم یکی از مشخصات شعر خواص 

همین است که دور از واقعیت بوده ودرآن 
میالغه بسیاد است مبالفه برای کسانیکه 
ممدوح ذاعر است پس در شعری که‌درآن 
اخساس مردمی شاعرو واقمیت جا مه 
نمایش داده نشود اصلا شعر نیست‌الیته در 
موقعیتی که حالاتی بخصوص برای شاعر 
دست می‌دعد عادی اذین ادعا است ۰ 

پس به‌نظر شماسئولیت شاعر درآمایشی 
دادن واقعیت های‌جامعه اش جیست ٩۰۰۰۰‏ 

- درعورد مسئولیت شاعر بايد بکویم له 
معلم ءزمبر وآن روشنفکگ سر 
واقعی است که واقعا بخدمت جامعه قنیبراز 
دارد. بخاطر نجات جامعه از رنج وبخا طر 
اصلاح نا بسا مانی های جامعه یرو وقلم 
حودرا بخدمت اجتماع قرار میدهد. 

کلیه مسئو لیت دك آمر نوشته شده و 
فرمانی برای شاعر نیست واینجا خود 
شاعر کت که خودرا در مقابل مردم اد 
مسئول بداند زیرا شاعر پرورده اجتما ع 
بوده‌ودر اجتماع زیست می‌کند بايد هم 
شاعر د ر د اجتماع و رنج صمای 
اجتماعی را انعکاس دهد »> وجون شا عر 
جزء اجنماع است نمی تواند از چیزیکه‌به 
اجتماع نازل دی شود. چه ازفقر و گرسنگی 
وجه از زشتی ماوزیبائی های جامعه‌دور بماند 
از کلمة مسئولیت همانا و يژه تعبدوالتزام 
که استعمال آن اینروژ ها بسیار رایع‌شده 
می تو ازد ۋش استشما مشود 

به نظر شما پس شاعر برای دفسسع 
مسئولیت خویش بايد چه راهی را پیش 
گیرد۰۰۰۰۰ ٩‏ 
وجون شاعر جزیی از اجتماع است ومسئول 
اجتماغ اگر پدیده های اجتماعی را قسمی 
که‌هست معرفی زکند وظفة خود را بدرستی 
انجام نداده 

اینجاست که شاعر برای رفع مسئو لیت 
خود تنبا به نمایش دادن زشتی ها ورنسج 
های جامعه اکتفا تکرده بلکه بائیست برای 
رفع این دردها راه وچاره های بسنجد »بر 
شاعراست باتجرییاتی که دارد. براساس‌جاععه 
شناسی وباانکا تاریخ جامعه شناسی‌راهعلاج 
دردهای انسانی رابه هردم ان دهد و چ 
از جانیی دیگر بایست به منظور آگا هی 
بیشتر عامه بکوشدتاعلل درد ماور نج هارا 
تحلیل کرده وبه مردم تشریح‌کند زیرا تا 
علل عقب ماندگی ورئع‌ها پیدا شود جازه 
ان نیزدشوار خواهد بود. 


شاعرماتند 








سما دره‌ورد قردبت شعر جه عفیده‌دارید 
وفریت را درشعر چگوله عملی میدانید»۰۰ 

- درست است که ناعر عضو احتماع 
است و در اچتماع زندگی می کند ولسی 
در حالات مشخصی وزمانی معین ممکن‌است 
بان نقسی کرده باشد که ایلگونه حالا ت 
نه ورت نادر در اشعار شعرا ممکن است 
دیده شود که بازهم شماره اینگوئه اشعاز 
یار قلیل خواهد بود وآن قسمی ست 
که دربعضی حالات شاعر باناساز عار ی 
طعت دو یرو می شود با سکو ت مواجه 
نیگرده که این ناشی ازوضع اجتما عسسی 
خی , حالات بخصوص ويا دوان‌مشخص 
#9 کا عر با ق کت إجتماع 
مام نشود* 

گن قردیت رابصورت کل رد می کنم زیر 
فر دنک دز زمافرکه که ماز پستءی كنم 
دیگر مجال ومو قعیتی ندارد زیرا حلقه‌ه‌ای 
جنماعی روز بروز نن وئنگتر شده می‌رود 


بزیان 


که عر نمی تواند کو عصر حاضر بدا 
ذرد بت‌فرون‌وسطیز ند گی کنندواین بخاطر يست 
که حبات احتماعی مارایه مرحلةً فرازداده که 
ولو شاعر ويا نویسنده با احساس خودش 
هم ؛باشد دیگر بیرون از اجتماع وه 
نمی تواند. 

نمیا واقع گرائی رادر شعر چه توجیسه 
ھی کنید ۰۰۰۰۰ 1 

واقع گرائی در شعر ازواقع بینی ودید 
کال شاعر اهر که فی که مرا 
باابیاق ونرسیم واقعیت يك گوشۀ زند کی 
اجا ا وق ا کل اد و3 
نحسبن ازيك راقعةبخصوص نهارز می‌کند 
اینجاست که شاعر واقع گرانمی تواند از 
بیان حقبقتی که پشکل مادی‌وفزیکی درجامعه 
اجود دارد منکر شود واحساس خودرا. در 
برابر آن مختنی سازد ار . احیانا شا عر 
ويا شاعرانی‌به‌این کار دست‌هم بز نتدخوازنده 
شعر شان خودشتان خواهد بود زیرا دقنی 
که خواننده در بیان احسناس شاعر حودژا 
قسمی شر دك نداند" وپاره از حوادتاجتماعی 
زندگی خودرا درآن ملاحظه نکند علافه 
بخوازدن شعرش پیدا نمی‌کند وبيك جمئه 
میتوان خلاصه کرد کهواقع گرائی نوجه ا 
بیان سالم واقعیت های اجتماعی است : 

اینجاست که از رروشنی» میخوا شم 
تانظرش دادر مورد تصویر سازی در شعر 
بگوید» ۰۰ 0 

واو میگوید: 
تصویر سازی وترسیم يك واقعه 
که .قدرت شاعر را درحزئیات عمق 
می‌دهد واین در حقیقت ظرافت شاءعر 
که اومیخواهد باریزه کازی ها یش 


دوبان 
است 
ممراه 
نکش ند 
وبا این ریزه کاری هاست 
می‌تواند شعر خودرا همراه باتشریج و - 
نمایش صحنه وواقعیت ز مانی سازد که 
مجبود ست محل ومکان دانیز در آن‌یگنجاند 
مدلا اگر شاعر بگوید: 
مرد برهنه می رز ید 

به تنہاٹی این جمله چندان کیفیتی‌ندارد 
اگر شاعر درپپلوی آن حالات زمستان .فشر 
و گرسنگی وعلمی راکه جرا مرد برمت_ے 
میلرزید قرار بدهد کیفیت آن بیشتر خواهد 
بود» 

از سرشار (روشنی) میخواهم تانظرش‌دا 
درمورد شعر نو بگو ید اد چ #و هم اینکه در 
باره شعر حه فضاوتی کرده می تواند 1۰۰۰ 

روششی در مورد چنین میگ ید: 

ومر ور بد ییاه عص پو اس معصبریق 
که مادرآن زندگی می کنیم ,وزمانیکه قا لب 
های بیان گذشته دیگر برایش تنکسی 
وان 

اتا کین فزاع کشت ترا 
ضرورت اجتماعی وهمجنین شکستن قوا غد 


باخود » خواننده اش رالیز به صحنه 


که شاعر 


عروضی لین نتیجه همین تکامل ادنی اس 
واینکه میگو یم شاعر اعرور این دو اصلرا 

نظر داشته پاش مقصد این نیست كله 
سا و بر ای تر له کلی شعر 
کلاسیاك برخیزد اما به هیچ وجه شعر نو 
هم عباوت از ابراز بی بند. وباریو ترك کردن 
همه قراعد ادبی نیست 

زیرا شعر نو بازهم وزن دارد با ین 
تفاوت که‌میلاب دريك مصرع زیادر ودر - 
مصر غ‌دیگر کمتر باشد حتيّ امکان دارد که 
یعضی مضرع مانت ط با سيلا ب - 
داشته باشد که در حقیقسرت شا عر 
داز مي سرامت اسع افو 
ساحه رابرای حولان فکر خود سے 
وهمرچه وسیم تربسازد وبرای تر تیب باك 


لو 
ژد دف 


بیت آزادی بیشتر داشته باشد در مورد 
بجا نیست که گفته یکی از شعرای معاصر 
زا درموزد شعرنو نقل نمایم او مبگوید: 
شعرزی آن ئیست که هربی هتر 
برد نیت به کدابی کاو 
پس شعرای گذذته که بامراعات قواعد 
عروضی شعر مى گفتند در سط وتداریسح 
موضوعات جندان قادر نبودند ۰.۰.۰ ؟ 


نخیر شعرای گذشته هم يك مو ضوع 
را سط و شمر یج میکرد ند ولی‌در پیشتر موارد 
شعر قربانی لفظ وقافیه مې شد واین معنی 
را ندارد که من میگويم فقط شعر نو می‌ته اند 
واقعیت را بصورت همه جانبه تشریح کند 
آن شاعری هم که در گذشنه بايك مسئو لبت 
شعر می گفت در بیان واقعات عوقق بود ۰ 

چنانکه بسیار ی از شعرای امروزهمم 
گاهی بامراعات‌بیان عروضی می سازند و - 
گاهی خارج ازئواعد عروضی 

پرسئل | دیگرم وا بانوناار روشنی‌چنین 
مطرح میکنم که: به نظر شما مطا لاه 
آ تار شعرای گذنته بالای شاعر امروز جه 
ار می‌گذارد* هیگو بد: 

هر انعر 3 آوری شاعراستولی 
به هیچ وجه شاعر نی بوانت از آنا ر 
کذشته ها وبیان مطالب دیگر ها فارغ ماند. 

واخسح است که مطالمةه" انار ذیگر تا 
اگر هيچ‌هم اشد به وسعت معلو مسا ت 
شاعر آمروز می افزاید وتا مطالعه الا ر 
کذشتگان مخصوصا منقدمین,"اخلت. که شاعز 
به‌سیر تکاملی پی"هیبرد وبا مرور آثاردیگر 
ها س با کنظ شا لرا ی فبسمد شعردرت 


a 


كفت (محیغت. کدام طمقه بو ده * 

اشع گذشننه ضمن اینکه دز خدمت 
اخ یبد فیا تیه یکین 
هم دیده می شود که‌بعضا شعر در خد مت 
مردم نیز قرار داشته که بصورت نسمی‌این 
مسئو لیت را بعضی شعرای گذشته هم درك 


bs 


داشت 


بود ند , 
در عوارد شعرای گذشته‌درببان سای 
از مطالب سخن هایی گفته وواقفست مایر | 
سان گرده که در بیان شعر های عد 
کمتر 
نام ببریم ويا سعدی باوصف اینکه دز - 


از 
دیده می شود واینجا ميترانيم از ببدل 


خدمت دودمان سعد زنگی قرار داشت بازهم 
دربیان دافعیت های اجزماعی دست کمی از 
شعرای "مروز نداشته به طور مثال شما به 
این بت رودگی توجه کنید که هیگوید: 

چون تیغ بدست آری مردم نثوان کفست 

در نزدخداوند بدی نست فرا! مشت 

در واقم رودکی خواینده خودرا به لیکو 
کاری دعوت می کنتد واز کیفر اعمال کیت 
واقعیت است به اوبیم میدهد. 

آقای روشلی قسمی که همه میدانند شما 
دراد.عار تان گا هی قواعد عروضی دابا تمام 
کیفیت اش مراعات می کنید وگاهی هسم 
خارج از قواعد عروضی شعر میگو بد: 
لطفا اگر توذیح دصید که به عقسیده شما 
سرودن کدام یکی مشکال تر است ....؟ 


بقبه در صفحة ۰٩‏ 


۱ 

















هنگامیکه سخن از دانشمندان پر آوازۀ 
سده های ده و بازده شرق میرود» ابوریحان 
بیرونی باکوهی ازتالیفات» آزاد وسر بلزد 
درصف مقدم آیان قرار میگیرد وانديشه های 
زرف علمیش جون نقطة اوجی درتاریخ تفکر 
انسانی توجه مارابسوی خود میکشاند ۰ 


اوکه بااندیشه خلاق ونوآفرین خوبش 
بوجسته ترین صفات وستوده تربن خه‌ایل 
انسانی رادرخود جمع داشت» در شسدت 
جنگبای فئودالی‌واوج تعصیات قرون وسطایی 
سراینده آهنگن دوستی‌مردمان» منادی صلح 
وسلام» دشمن‌جنگك وستیز وگسترش دهنده 
پیوند فر هنگی ملتبابود ودرراه“ اشاعة‌دانش 
ومعرفت. باقلبي آگنده ازعشق واطمینان و 
عفاوهتی شکست ناپدیر دربرایر نا ملایمات 
میرزمید وترویج بینش علمی‌رارسالت‌تاد بخی 
خود میدانست ۰ 

بیرولی به دانش ارجی بې حد وحصر 
قائل بود ومیگفت : بیدانشی آدمی را سوی 
خرافات میکشاند ومعتقد بودکه خرد انسانی 
توانایی آثراداردتاپرده از اسرار نپفته‌عوان 
حردارد وعطش علمی آدمی رافرو نشاند ۰ 

او کلید حل پیچیده تر ین معضلات علمی 
دادردست داشت ۰ این گلید شگفت انگز 
همان متود تحقیق علمی مبتنی برتجربة او 
بوکه پابه سیستم علمی» طبیعی‌وفلسفی‌اش 
راتشکیل میداد وپیوسته برای گشودن در 
های بسته اسرار طبیعت در اختیارش قرار 


داشت ۰ 


برونی شیفته حقیقت بود و میغواسست 
حېره سردوخشن حقیقت رادر همانطوریکه 
هست ودر هر جابی که هستې بنون‌دخالت 
پندار آدمی عریان ویرهنه مشاهده کند 
وعفیده داشتکه ادراکات حسی» اساس 
حرفت علمی ماوتجربه معیار اطمینان بخش 
حقیفت است وآنجه راکه اژیوتة آزمارش 
تگذشته بود» بنظرشك وتردید هیلگر یست ۰ 

روج کنچکاو وحقیقت ودراعماق زهیسس 
واقیانوسبا فرو میرفت وبرفراز کبکشانپتا 
رواز میکرد خط سیر اجرام ستاوی راتعقیب 
ینمود وپنجصد سال پیش از کوپرنیكت 
خر باتی بر پیکر هیئت بطلبموسسي وارد 
می آورد واندبشه های فناناپذیر خویش را 
همافنگی حرکت زمین با قوائیسن 
یاضی ونیزدرزهینه هيلوسختريك برصابحه 
اربع فینوشت ونبوغ فک‌رزیش در عوره 
مضی بودن‌شکل حرمت فلكایظم ردر<قدفت 
حر لت زهین) چنین تجلی میکرد :_( وسن 
روی اعتقادنمبگو پم که‌شکل فك اغظم کروی 
دلکه بیضی وعدسصی اسنته زیراکه 
بن قول 


درز سه 


حتپاد کرده ام داردا احتساد 


ملعك ۲ ۲ 


بليفی ۰۰۰ () 

بنابرآن بیجانیست اگر دانشمندان هند 
اورا (اوقیانوس دانش) بناند ومحفقین سده 
های ۲۰9۱۹ اروپا همیایه ايره توسفیر 
بطلیه‌وس وبالیوناد دووینجی اش‌معرفی کنند. 

ودانشمندان امریکایی‌پروفیسور پوپ‌بحق 
جنینش ستتاند : (بریزرگان دانش حیااست 
تاییرونی راحایگاهی خاص ومقامی بلندقایل 
شوند وبدون تردید تاریخ ریاضیات وهشت 
وجفرافیا وانسان شناسی بدون او تکمسل 
نخواهد شد ) 

بیرونی بزرگث بااین عظمت انسانی و با 
این آبده های فکری جاودان خود جایگاهی 
بس رفیع درتاریخ فرهنگگ چبانی وحقی 
بزرگث برجپانیان وبخصوص برما وشمادارد» 
آری برماوشما که تاکنون اوراء جنانکه شاید 
وباید تشناخته ایم ودرراه معرفی دست 


آورد های علبمش کاری در خورنان‌او انجام 


نداده ادم 


مادر برابر این دانشمند پر نبوغ که حاية 
افتخار هااست وجون ستاره‌ای فروزان بر 
تارك زمان میدرخشید وانوار نیروهند انديشه 
های علمی وانسانی‌فناناپذیرش ازعقب دیوار 
ضخیم ده قرن برماهیتابه وبر سلهای آینده 
نیزخواهد تافت » مسئولیت بزرگی بدوش 
دارم : مسئولیت احیای میرات علمی»معرفی 
افکار بلند پایه وشناساندن شخصیت او که 
= 
سرهشق وراهگنا برای هردانش پزوهی‌است 
ونظبر ش در سراسر تاریخ کمتر بچشم 
سخورد 

وظینه محققان ودانشی پژوعان ما است 
تادرراه رسیدن به این مامول گاسپای حدی 
و استوار دردار ند »> وهیره انسانی بیرونی» 
دانشمند پیشتاز سده های میانة شرق را 
بمردم ما به نسل جوان کشور ماکه تشه 
دانش ومعرفت اند» نشان بدهند ۰ 

نویسنده میکوشد بسلسله مطالبی که 
قبلانیزدرین زهینه به نشررسانده » طی این 
مقاله برمحبط زئدمی وموثعیت علمی ایرو 
روشنی افگند ۰ 


زندگی ومحیط اجتماعی بیرونی : 

ابو ربحان هحمدین احمد بیرونی مايسة 
افنخار افشسانستان » دانشمند پیش آهنگث 
سده های دهم‌ويازدهم شرق یکی ازهتفکرپن 
راهگسایی است که «اندیشه های نوسن 
وخلاق خویش زنجیر تقلید ددنباله دوی در 
ساحة دانش وفلسفه راازشم درید وناسهم 
بر جسته ای که درتکامل رشته های گوناگون 
عم وفن ازخودیجا گذاشت. نام خس‌ویش 
راحاودانی ساخت ۰ 


بیرو نی 


(۱) این متو اه ار کتاب «دا 


ق 


گلیای استعداد ابوریحان بیرونی فرزانه 
ارجمند. درآغوش محیط ساعد اما ا آرام 
وپرتلاطم قرنبای ده ویاژده شگفت وآنېمه 
نتائج ارزنده وچشمگیر رایباد آورد 

غیراز سرزمین هندکه بیرونی درآوان 


پختگی سن بارباربسوی آن روی آورده ودر 
آنجااقامت گزیده. خوارزم. حرحان و غزنه 
محصبط سه‌گانه اساسی زندگی اورا تشکیل 
مبدهند که عر کدام بنوبة خود در رسد 
تخصیت وتجلی نبوغ فکری اوو لیزدرایجاد 
آثاد بزرگث علمی اونقش موثر وسازنده 
داشټه است ۰ 


بیرونی بروز چبارم سپتمبر ۷۳ میلادی 
(دوم ذی الحعة ۵۲۰۲ )در شپررکات)ه رکز 
قدیم خوارزم متولد گردید م 

درآن روزگار سرزهین خوارزم مر کز تلاطم 
حوادث ودستخوش دگرگونی های نا پایدار 
سیاسی بود“ برای پی بردن عوامل ایسن 
ناپایداری هانگاهی گذرابه وضع اقتصادی 
واجتماعی منطقه ھی افگتیم : 

درقرنہای ٩و‏ ۱۰ میلادی باروبه ضعمف 
نبادن حکمروایی عرببادد آسیای مرکزی > 
قدرت دولت بتدریج در اختیار فئو دالبای 
ارست و کرات محلی قراد گرفت و اخستیسن 
دولتببای فئودالی درهنطقه یکی بعددیگرعرض 
وجوهنه‌وو ند نخست دو لت بز ر کو متمر کزسامانبان 
پس سلاله های قراخائیان» خوارزهشاهیان 
وسلجو فیان بوجود آمدند واین نتبجة منطقى 
تکامل تاربخی حامعةٌ درهمان زمان بود. 


اصیل زادگان که بسرعت بطبقة بالاار تفا 
می بافتند برای اینکه دهقانان دا تحت‌نفوخ 
واراده خویش قراردهند. به تکیه‌گاه مطوی 
وتیرو مندی نیاز دادعند . دولت فشودال 
میتوانست چنین تکیه گاهی برای آنپاباشد ۰ 

دوام ابن وضع تضاد های سیاسی و 
ا<ته‌اعی راشدت بخشید وموحب بروز جنگ 
های وحشیانه و کسترش دامن هجوم وتعرض 
های سوم متقابل گردید ۰ 

امواج خروشان حوادث توآم با خود 
سریییای ام یاو که اجن الا وان آنا 
باقی نمانده بودء سر انجام طوماراین دولت 
رادرهم پیچید وزمینه رابرای رشد سریح 
وگسترش نفوذ دولت نوتشکیل غزنویان که 
توسط سیکنگین پابه‌گذاری شده بود. هموار 
سات ویروسه تشکیل دولت سلجوقیان‌ر! 


سر بح نود 


طی قرنپای ده وبازده» درحیات اقتصادی 
واجتماعی آسیای هرکزی از جمله خوارزم 
تعولات عمیفی رونماگسردید متاسمتات 
فنودالی روبه تکاعل رفت وجادعه بمرحلة 


فتودالیزم تکامل یافته گام نبپاد» اين 
دگرگونی بیش ازهرچیز در انکشاف وترقی 
دهقانی که ۱ساس حیات زراعتی دا تشکیل 
میداد ونیز درانکشاف ورونق بپابی شبرعا 
ترفی انواع فنون وحرفه یه معاملات 
تجارتی بوضاحت دیده هیشد 


الکشاف زراعت نخست از همه ستلزم 
ایجاد شبکه های آبیاری مصنوعی بود وجون 
پیدایش دولتبای بزرگ اکانات سا عدی 
دابرای تحقق یافتن این امرگراهم آورده‌نون, 
بابپره بردادی شدید از تولید کنندگان شیر 
وده. انشاآت بزرگ آبیاری تاسیس گردید. 

پدید آمدن دولتبای تمر کز» سرعت رشد 
اقتصادی واجتماعی» گسترش روابط اقتصادی 
وفرهنگی بااقوام وملل دیگر» احداث نیرها 
دکانہاء اعماد پلا وپیشرفت فن معماری 
موجب پیدایش بر هاوهاية شگوفانی‌دااش 


فت و 


درآن دوره شېربه محلی اطلاق میگردید 
که امالی آن به ۲۲فن وحوفة روج زمان 
آشنابی میداشند ۰ تعداد حنین شیر هاسال 
بسال افزایش می‌بافت ۰ طبری مورخمعروف 
درسال ۷۱۲ ملادی وحود سه شبررا در 


خوارزم نشان میدهد. اماتعداد این شبر ها 
بقول المقدسی درسال ۹۸۵ به ۳۲ رده 
بود ۰ آثاری‌ که در جریان کاوشبای 
باستا زشناسی اخیر درین خطه بدست آدده 
است. گفته های فوق راکاملا تابید میکنند. 

بدون تردید انکشاف شبر ها یکی از 
جوانب مہم رشد عمومی اقتصادی منطقفه 
بود 


طوږیکه ازمنابع عربی‌ رهی اید خوارزم 
درآن روزگار بمرکز مهبم تجارت مبدل 
میگردد وعلاوه برمحیط ماحول » با دولت 
شاهی بلغار وجہان سااوهادراروپای شرقی 
مناسبات استوار تجارتی تاسیس مینماید ۰ 
الاصطخر ی جفرافیا نگاد والمقدسی سیاح‌و 
جغرافیا تکار قرن دهم پیراهون حگونگی 
روابط تحارئی وانواع کا لا که بسن ابن 
ممائك میادله میگردید ونیز در هوردانکشاف 
زراعت ومالداری ورشد فنون وحرفه سس 
اطلاعات دقبقی درا تار خویش بحاگذاشته|ند۰ 
این فضلان که دداواخر قرن دهم واوائل 
قرن یازدهم ازین متاطق عبور کرده» از 
موجودیت کاروانسر! های مجلل وچا#ہای 
کار شده باسنگت سخن هیگوید ۰ بگفنة »و 
فاصلة بین کاروانسراها در حدود ۲۵ کیلو 
متربوده وطبعا چنین انشاآتی جریان حرکت 
منظم کاروانبای بزرگث تحار تی دا تسیل 


هینموده است ۰ 
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انکشاف روز افزون تجارت شر اور گنج 
رابه مبمترین هرکز سودا مبدل میسازد ۰ 
مولف نامعلوم جوزجانی‌الاصل رحدودالعا(م۰۰) 
آفراشبری پر روت وبحیث مرکز تجمسح 
سوداگران تعربف میزماید 


شیر کت رکات) نیزمرکز تجارت وممم‌ترین 
بازاد برده فروشی بوده مولف «حدودا لعالم) 
این شیردا نیز محل تمرکز سوداگران » 
گدام اموال وارد شده ۱ زممالك مجاورو شیر 
اساسی خوارزم میداندوالمقدسی آنرابزر گنر 
آزشیر بخارا میشمارد ۰ 

طبعا چنین موقعیتی زمینه دابرای گرد 
آمدن نمایندگان اقوام ملل مختلف خراسان 
شرق میانه وادوپای شرقی منجمله يونا ن 
ودوم ددین دو شیر فراهم میساخت وامکان 
آنرا بوجود می آورد تادر آنجا بازبان» دا نش 
وفرهنگ ملل آشنایی یافت (۲) ۰ 


اروریحان بیرونی که درجنین محیطساعدی 
میزیست طیعا ضرورت آلرا احساس نهیکرد 
تابرای تحصیل دانش ومعرفت به شمپرهایی 


نظیر بفغداد» قاهره »> دمشق وغیره سفسر 
کند . 


بیرونی در خانواده گمنامی ژاده شد ودر 
کو د کی پدرومادر خویش راازدست دادحناحه 
خود درین باره میگوید: من در حقیقت نهس 
خودرانمیشناسم وخبر ندارم که جدم که 
وده است ۰ 

بیرونی درآوان کودکی چون شاگردی در 
خدمت مردی بوئانی قرار داشته ویرای او 
نباتات مختلف طبی گرد می آورده‌ومعلوماتی 
راکه ازاستاد خویش درباره آنبا هیشنیده 
باد داشت مینموده است ۰ بثایرآن اولین 
استادوی رامیتوان همین طبیب و دانشهاد 
ناشناس بونانی بحساب آورد ۰ 


بعداجون دانشمند معروف ابو نصرمنصور 
بن‌علی بن عراق از ۱ ستعداد سر شاری 
اطلاع حاصل میکند» اورا درسایه حمایت 
وپرورش خود قرار میدهد ۰ بیرونی نام‌این 
استان بزد گوار خونرا هميشه بااحترام یاد 
« هن باشیر خانوانه عراق بزرگك تایه 
امابونصر افرتربیت مرا بدوش گرفت 6) 
بیرونی از عمان سنین جوانی بکاد عله‌ی 








(۷) - عیسی جیاروف» راز خرابه های 
کہن» تاشکند ۱۹۰۸ ص ۰۱۰۲ ۱۵۵ 

بان م۰ ملله یف ۰ تاریخ ادبیات ۰ 
تاشکند ۱۹۵ جلا اول ص ۸٩,۸۷‏ 


برای معلومات بیشتر غیراز دومنبع بالا 
تسا "رد وید 

حدودالعالم من المشرق الى المغرب » 
یامقدمه بار تولد» تحشیه وتعلیق مینورسکی» 
تمه ع ی کا اکان ۱۳ 

- یاقوت حموی» معجم البلدان» قاهره 
NIS‏ 

الاصطخرى . المسالك والمالك 

- تاریج طبری 


٩ شماره‎ 


مییرداخت اما کشسمکش و نزاعی که بین‌اشراف 
خوارزم درگرفت آراهش اورابرهم زدوحنااتش 
دادرمعرض خطرقراد داد بنابران نا زیر 
شد زادگاه خودراترك داده نخست به‌جرجان 
سپس به شبرای پناه بردوپس از حندی 
دوباره به جرجان آمد وسالی جند درخدمت 
سمس ال‌عالی قابوس بن و شمگیر گذرانید 
و کتاب معروف خویش (رلاآثارالباقیه ۰ی) 
داپرشته تحربر سيد ۰ در ینجاست که 
ادومین استاد خودا بوسمپل عمیحی آشنا 
میشود ۰ 
بیرونی ہس از 4-۳ سال اقامت درجرحان 
ازمحط ماحول دچار شکسلات گردید و 
نتوانست ددبرابر توقعات بیش از صدقاروس 
تاب بياورد ودر إندبشة بر گشت به زادگاه 
خود شد دابن تصمیم خودرا عملی ساخت ۰ 
بااین برگشت افق نوینی درزندگی بیرونی 
گموده میشودوشرایط مساعدی برای فعازیت 
علمی اوفراهم هیگردد ۰ خوارزمشاه یگفنةٌ 
پیرونی (درحق وی احسانی میلماید وسه 


سلیتش می پردازد» وسئولیت يك سلسله 
امود میم دولتی دابردوشش میگدارد ۰ 

ابن دوره هیمتربی مرحلة رشد استعداه 
دانشمند جوان بوده محبط علمی بوی اعکان 
میداد تاآزاداله بکاوش و بزوهش پردازد 
وبااستفاده ازجواهر گرانبسهای خزانه دولت 
تجارب ارزنده خویش را انجام‌دهد. 


مامون دوم پیزمانند دیگر حکه‌روایان وقت 
معروفترین دانشمندان وشاعران را گسرد 
آورده حلقه علمی دسیعی تشکیل داده بودء 
ابن انجمن علمی که در تاریخ بنام (اکادهی 
مامون) شرت دارد »> درسال ۱۰۱۰ تاسیس 
گردید ونخبه ترین دانشمندان واندیشمندان 
دقت رامدت زیادی دورهم جمع نموده طعا 
جن مخیطی درتسویع فعالیت هی بیردتی 
نقش موئری ایفا مینه‌ود ۰ 

بامراجعه بمنابع تاریخی روشن مگردکه 
دراکادمی مامون از حمله این دانشمندان 
اشترال داشتند : 

۱ طبیب بزرگث ودانشمند فلس وف 
ابوجل سای ای ا 
و داضتر‌وان و اختر شتا دض رون 
الخجندی ۰ 


۳ے طبیب ودانشمند شبیر ابو سپسل 
و مد 
-٤‏ طبیب ومترجم مشسور ابو الخبرخماره 


۷- دانشمند انسیکلوپیدیست ابوریحان 
سرونی + 3 
۵( ود ؛ 

کادمی مامون تاسال ۱۰۱۷ دراوج فعالیت 
خودبود ۰ 





لوف اند امبر راق 

بعداز ‏ آنکه خوارزم تسلط غز نو بان قرار 
کرفت (۱۰۱۷) اآبوریحان بیرونی باعده ای 
ازدانشمندان 4 شېرغز نه آمد وتاآخر زند گی 
درین کانون دانش وفرهنگك بکار آفر بنش 
علمی اشتغال داشت 


عزنین کین بحبث مركز ادارء امبراطودی 
وسیع غزنوبان روزتاروز اهمیت سیاسسی 
وافتصادی بیشتری کسپ مینمود وبیکی از 
میمترین مر کز هدنیت شرق مبدل هیگردید 
واهل دانش وفضیلت ازهرطرف بسوی آن 
ری می آوردند ۰ 

منابع تاریخی موجود ونتانح کاوشهای 
باستانشناسی که طی سالپای اخیردرین 
نفطة کشور عزیزما صورت گرفته. باز گو 
کننده صفحات درخشان مدنیت این خطسه 
باستانی درعبد غزنوبان میباشد. 

شر غزنه گروه بزرگی از دانشمندان 
ادباوهنرمندان عصر ازجمله شخصیت های 
معروفی چون ابوالفتح بستیء ابوئصر «شکان 
ابو الفضل بیبقی » ابوالقاسم فردوس-ی» 
عسجدی » عنصری » فرشی و دیگران 
را درآغوش فلت پرور خویش گردآورده 
بود وباآمدن بیرونی» ابو منصور تعالسی 
وابوالغیر خمار سه عالم بزرکث دیگر نیز 
تتعداد _ آنا افزوده شد. 

هنگام بوزش محمود غزئوی به هنده 

بیرونی مسعیت اورا داشت وبا استفاده‌از 
امکانات » سال جلد در هند گذرانید وزبان 
سانسکریت را از محضر دانثمندان اين 
سرزمین آموخت وبعد از آنکه بزوایایتبفتة 


دانش دفرهنگك کین هندوه تان آشنایی‌بافت 


اور یده › 


کتاب «هاللېند...» خود راکه تا کنو هم 
بحبث ‏ يك منبع معتبر وستند درهندوستان 
شناسی مورد اد نفادة محققین قرار دارد. 
تالف نمود. 
«گفتة ت.ج. دی بور استتان بوهنتون 
امستر دام» بیرونی بااین کناب خود ازئاحية 
عقلی وروحی کانأاف هند است دبرای‌اولین 
بار بصفت يك محقق دانشمند وبا بیطرفی 
کامل علمی این دنبای ناشناخته رابمعاصرین 
خود دبرای نہ لای آبنده معرفی کرد.۱» 
شرایط کار وزند گی بیرونی پس‌از 
درگذشت محمود وقرار گرفتن هسعون پسر 
وی‌بر سند قدرت بپتر از گذشته گودید 
بقول بیرونی مسعود السا نی دانشدوست 
وعلاقمند حد ی علم هیئثت بود واستمداد 
سر شاری از خود درین ساحه نشان میداد. 
بيروني کتاب بزرگت خوددالقانونالمسعودی..» 
رابنام او اهدا میکند وبعد ازآن کتب مم دیگر 
خود را در زمینةمعدن شناسی »وروانشاسی 
وغیره برشتة تحریر میکشد. 
بیرونی تعد از آنکه بش از۱۵۲ اثر 
علمی ۰ فلسفی وتاریخی وادبی از خود بجا 
میگذارد» سر اسجام در دوم رجب ١۰٤٤ھ‏ 
(۱۱دسمبر ۱۰۸ وړ شیر غزنه زندگی‌وا 
پدرود میگو بدودرهمانجا بخاك م پرده‌میشود. 
«باقمدارد» 


MMOS MDS OLSSON‏ کیک کم 


(۵ تج دی مورا تاز يخ الفلسفة 


تر جمه وتعلیق محمد عبدالہادی 
قاهره ۱۹۵۶ ص ۲۲۰ 


فی‌الاسلام 


صفحه ۲۳ 











سا 
دقتی آذبا مطمئن شدند که والیتا سویآنها 
وبدنة خردشده طباره نمی آیدو جت حرکت 
اود لاست آنسپاشرو۴ کودند با چیغ زدب 
عرچه بلند تر ۰ حتی دو نفرسعی نمود خودرابه 

مقایل اورسانده, جلوش زابگیر ند 
اھا بای آننها رسیدن به والتیامقدورنبود 
ونا امیدانه ار دور شدن وفرود آمدن 


اودگر قادز نبود مربزنه آشرا حفْظ کند 
مرب بدروی میخوردوباز برخاسته بسو ی 
نشنيپ درو عحاه مشود 


تا! یتکه سبولاتجام درمیان برقپاگه تاحدوه 
fê‏ هتر روبیم افټاده بود. فرورفته نایدیدشد. 
ووداخل کان حئد جوانی که a‏ ار حاد لة 
سقو طا صله ندیده وانرژی کافی داشتند 
چو کی عارادور کرده. زخمی ها ومرده ها را 
ازبین آنا بیرون می آوردند مقاوست درعوای 
از لش کو هب : نی دوچندانرژی ر!ایچاب هینمود. 
#خصو صا نی که حراحات وخراشه مهای 
ددندن شان 


برداشته بودند 


ا توس 


و حشت بسرمی بردند 


دوتن از محصلان رشتاً طب 
سربینو» برای رسیدگی به حال مجروحین 


وکنسای و 


جندان کارز باد نمی وانستند انجام داد 
هی‌بینو تاکنون دوب‌مستر درس طب گر فته 
بودولی کینسا درینجمین سمستر درس 


میخواند باوصف اینبم هردوی شان اعمیت 
کار خودرا میدا نستند 


کنیسا زانوژده بودتا مك خانم را تور ان 
آژوجودش فوران داشت بنام اویجیناپارادو 
معاینه کید اماآن خانم دیری زنده نمانده 
در کناروی دختری بنام سوزاناپاراتو در 


حالت نیمه ییوش و جراحات شدید افنیده 
بود خون ازپیش‌انی اش فروریخته وارد 
چشسپایش ميشه 


کینسا فورا ازجلوچشمیای آن دختر پال 
کردتااولااقل بتواند دید 

سپس کنیسا آندختر رادر گوشه کابین 
دزحایی که صدمه ندیده وشکست ور بخت 
نداشت قرار داد ۰ 


فر ناندوپارادو ازچوکی اش خطا خورده 
سپوش درقسمت جلری کابین افتبده بود. 


استخوانیای صورتش به اثر برخورد با کدام 


قسمت سخت کابین درهم شکسته . خون 
سخت‌گونه مایش رايك ورق پرشاتیده بود. 
کنیسا نبظش رابدست گرفت ۰ ضربان 


صعیف قلپ رااحساس نمود: جتان معلوم 
میشدکه فرناندوبه تدريج بسوی میرگ 











می شنافت وچون کنیسانمی توازست برای 
او کاری انجام دهد اورامئل آنکه مرده‌باشد 
به حال خودش رماکرد 


غیراژ اویجینا پارادو دومسافر دگر هم 
سر بیرون آورده شدند ۰ ایندو نش هم 
مستقیماحین سفقوط طیاره حان سپرده بودود: 
آنپازن وشومربودند ۰ خانم بواسطه فشار 
آهتپاره های چوکی جان داده بودو ازشر هر 
گردنش شکسته بود ۰ 


هردو محصل طب خودرابه مداوا ومراقبت 
اتکی له فشک ود زنده اقا انا 
بنداژهای ‏ تیه دیدند واز پوشم‌ای جوکی 


موارد محدودی استفاده 


بنداژها صرف در 
هبشیه ۰ 


مئلاچطورممکن بودبرای آن جوانی سه 
عضله‌پای رتش جداشده بود. بااین بندامٌ 


E a e E o ES 
5 سفید معلوم میشد‎ 


سر دیلو عضل کنده شده راکه مرتب خون 


میداد کش کرده به‌جای اصسلش آورده بايك 
پیراهن سنید آن حصه پای رابست 


بك حوان دگردروضع بدی قرار داشت 
ندین معناکه يك میلة؛ آهنی در شکمذس 
کول دفیه بود ۶ 

سربینون لکچر های روانشناسی رابخاطر 
آورد که درآن گفته شده بود: داکتر خسوب 
همازست که اطمیتان مریضش را نسبت بخود 
حلپ کند واورا اميد وار سازد. بنابرهمین 
لکجر ناآنجاکه برایش ممکن بودبه آرامی 
اظبار داشت : وانريك, توخوب معلسوم 
می شوی ۰» 


وان به شکم خوداشاره ود 


در بارخ 


«و نظر تو 


این جیست ؟» 


سپربینو تمجمج کنان درجواب او گفت: 
AS‏ 9#و درد ات ار میا هقی 
ودربرابر آن مقاومست خوامی کرد. » 


(ودست برده به میلة فولادی حسپید و 
واوق رایه شکم جوان گذاشته بسك قوت 
میله رانطرف خود کشید ميلة آهنی بیروں 
آمد وباآن پوست درازی درحدود ۱۵ سانتی 


هتر ازشکم جوان‌خارج شدکه سربیزو به گمان 
غالب آنرايك حصه ازمعدة جوان تلقی‌نمود. 


جوان داجشمای وحشتزده به آن ملة 
فولادی وتوتة ازجدارمعدة خودکه با ميلة 
کنده شده بود خیره نگریست و پیش‌ازآنکه 
اوازناحبة آن ودردی که داشت ناله کند. 
سربیتوبه وی گفت : 

«انريك» گوش کن چه مي‌گويم ! شایدتو 
بکو یی که حالت خراب است ۰ امادر دنجابتدر 
کافی زخمی مابی هستند که بمراتب وضع 
شان بدترازتومی باشد» پس بچه ترسو 
تباید باشي ! زخمت را بايك پارچه ببند. 
من پسانتر به سراغت می آیم '» 


جوان بدون آنکه حرفي بزند» مطابق‌ه.ایت 
سربینویه بستن زخم خودیرداخت ۰ 

محصل جوان‌چنان ترسیده بودکه‌امیدانست 
بك پابش قطع شده است ۰ 


بسیاری ازسبرنشیتان طیاره جراحاتی در 
پاهای شان برداشته بودند ۰ اماازهمه بدتر 
وضع جوانی بودکهدر کنار کئیسا نشسته در 
وحشت وترس فوق آلعاده بسرمیپرد هنور 
متوجه نبو د که شدیدا صدمه برداشته است* 
وحال معلو م شده بودکه پایش بکلی قطع 
شده ۰ اودرطرل جنددقیقه خون رياد ضايع 
کرده بود 9 

یکتفر دگرکه پایش ازسبه جای شکسته. 
جراحات شدیدی به روی سینه‌اش داشت. 
درحال اغمابسپر میبرد 








Can 


ق کیو کے کے 





دخصوص. آنپایی. راز یاد زجم‌داد که کاملا 
مقلا سوزا تلا بارادد 
وسال 


یو کں بودند 
بیشتر !زهمه يك خائم- دادای سس 


ازئزديك نمی شناخت 





نا هردو پا يشل شکسته ودر 
بر يك چو کی نندمانده بود 

واا سپوده 
سنمودند" اقفرباد عای دلخراشی رهی ورد » 


برا ی لجات او سعی 


«لیلیا نامترول» پنجمین زنی بود که سر 
وصورتش ازخون معلوم نمشد ۰ ولیزخمبا 


وجراحانش شطحی بود. شوهراین حانم بفام 


«حاو در » صمه زدیده. آهایه عرض ,عدم 
تطابئ به ازتفاع مصاب بود“ استقراغ و 
دوران سراورابحدی آزار میدادکه به رحمت 
تو | لست سر پاهایش بیایستد ۰ 

يك جوا دګربه الوشوك وارده بر او 
حافظه‌اش زااز کف داده. اما حسما سالم بود 
امانمی توانست فپمیدکه در کجاهست ۱چه 
هی کف و5 

یکنفر دگ رکه به اثربرخورد طپاره به وء 
دجارسر گبچه شنده بودهموازه سعی ‏ مینمود 
از آنجا برود.ودگرها بزحمت مو فق به نگپداشت 
اوشدند 


ا ازساعت £ گذشته بو دکه هواپیما 


سقوط کرد* درسرساعت جار برفباری آغاز 
شد. وآدم نمی توانست بیش از جند فدم 
دور ترر؛ دید ۰ باوصف اوه از آهمان. برت 
می آمدء مارجیلوپیز هدایت داد تأمجروحین 
رازطباره بیژژن بیرند تابون مانمی داخل 
طباره راازشکست ور بخت مانت لته 

منوز سار مننظر رسیدن,, کيك بودد 
واین امنترااز کف نمی دادند که فایرچایلد 
به مر کزازبروز سانحه اطلاع داده وعنقر یب 
نای خا ت به كمك آنا خواهند شتافت 
يك مطلب رابخوبی میداپستند که بتر بود 
نادستگاه ارو پیپم علاهه میدادند 


آله مخایژه درفسمت جلوی طیازهء حایبکه 
پیلو تاهی نشستند وحود دات راه ورود 
به «كاك پیت» توسط يك ج و کی قات شده 
مسنود گردیده بود بنابراین یکی ازجوانان 
خاص بنام‌مانجوژابلاسعی نمودازطرف بیرون 
واردقسمت جلوی طباره شود 
تست ارس رف با بان راء برش 
ناممگن آمد. زابلااین بروبلم را «قسمی‌حل 
کردکه ازجوکی مابصرت پایدان استفاده 
نموده آزردی يك سبیت جو کی به وی مرش 
I £ SE OM ©‏ 
پرز طباره فایر جابلد مانند يلك 
اکوردیون قات خورد بود - کیتان فراداس 
وکوپیلوت لوکارارا هتوزبه روی جرکی‌های 
شان پشسته بین دبوار يوت وسوجیورد گیر 
کرده بورند . بسمی که چرکی مای‌بازودار 


صندوق سین شانرا شکافته داغل گوشت 
شده بود. 

فراداس مره وتو گار هنوز زندهبوږ. وفتی 
HE 7‏ ۰ 


زابلارادر کنار خوددید باالتماس ازاو تفاصای 
كمك کرد امازابلا, نتوانست < میم 
شده چسبیدۀ لوگاراراتکان بدهد 
لو گازاآب خواست ۰ حوان بك مشت برف 
رادردستمالی اده جلودهازشی گرفت 


سپس خودش سعي نمود. آله مخایره راه 
کاراندازد آمادستگاه هرگزبه کار نیفتاد: 
برای اینکه روحیه سائرین را قوی ت کرده 
باشد + 3 دایار رکشت اطباردا شت 
که باسانتیاگوتهاس گرفته وحریان زایه‌آنها 
اطلاغع داده است 


پبلوت ازشدت ڈزدسخت مى اليد 
اوخواهش کرد: تفنگچه اشرابه او بدهند 


تابه کئیسا وسربینو_ حقیقت ابا گفت 
وبه نا کامی خوددر بگار آنداختن دستگاه‌همخ بره 
نزدآنہا اعتراف کرد. ايندو پسانتر سمی 
نمودزد تاسوجبورد رااز سین لو کارا بیر ون 
آورند امااین کار ناممکن بود آنا صرفت 
توانستید پشتی جوکیرا بردارند وازفشارق 


که رزی ةاش وعردداشت مدای داهن 
لو کارادریافت که راه نحات برویش مسدود 
شده بنابراین ازجوانبا خواهشن نمود تا 
نفنگچه انراازمیان یکس سفری او بدستش 
ندشن ۰ 

بکسل سفری او پیدا نشد احیانا ۱ کر 
بکسن پردا هم‌میشد. کنیسا و سر بینو 
تعگجه زا بدست او نمی دادند : آنا خود 
کشی رارد مینمودند 


E‏ کی بر سید ند امه هرن 


مبتوانند مخایره رابه کار اندا زند آگرچه 


او دفیقا مورت بکار اند تن دستگا؛ را 
به آنا تشر یج درد اما دسگاه از کارافتیده 
بۇد 


درعقب.د ر بدزه تو نل مانند طیاره که 
صدای ناله ژفجه زخمیما فضای آنجا رایر 
کرده نود .کساٹ که سا لم |4 N‏ و 
بودند باتب وتلاش زياد به زاست کر د ن 
جوکی مای‌قات شده وجا ت بعض زخمی 
هاکه هنوز هم در وسط سیخیا ی چو کی 
گیر مانده‌بودندستی داشتند 


مر دفیقه وفت شمار میشد ۰ ز برا 
روشتی روز به‌ندر بچ‌جایشرا به تار یکی 


حالی مینیود ۰ ۰ 


دسا عت فت در ست نا ريك شده 


بود درحه حرارت تحت صفر قرا E‏ هت 


باب ان زخمییا را دوباره به داخل 
تاره نشل ااا و۳۲ نفر ی که زیده‌مانده 
بودند » خود شاشرا برای شب آماده می 
ساشقند. 


ھور انا ت اس اد یله بو د 
کههمت‌شب انه شنی خواهد بود که 
آنا در مجان برت های جاویدا ن آ ندن 


سیر میکثند زفرذاشیح سر اغ ۲ هارا 
خواهند گرفت ۰۰ 


منوزآنبا رفح ۳ سنگی E‏ نک ۳ 
ندیه بودند. اما این رنج و تعب با لاق 
آنپا آمدنی بود. البته در صور تیگه کسی 
به كمك آنیا نمی‌شد ۱ فت ریا در دا حل 
طباره میچ حور دنی و جود نداشت 


پیت ار ادان که به لب وع 


4 از پر £ رش که مارد 
ا دید وا هد شد که درچارمین 
رؤز یکی ازمیان ما پیشتیاد خواهد کرد 
گرم وینا اخلافی کاب راف ج ت 
خویش مر سیله يکن متو سل 
شویم ؟ 

کر د ا بك جنین ص ا۹و حتت 
ناكبرای ما رو خواهد آورد 


یسا سل فب بايك پار اديه 
وت بدن مرده مای يخ سته را جا 
اا سپس غلاب با رفقا خواهد گفت: 
رفقا بخورید ') 


وف کنیسا این پیشنباد زا مطر ج 
لاا چ يك به لته ار عمل زگردند 


از 0 گو شت دار داشقه 
EL‏ با 2 ای ا کد 
به‌بار گاه دا اا کرد تا بی انش خد د نی 
عطا کد مش بل نو تم لو شت با 
دس گرفت برای يك لحظه تر س حت 
اورابجایش میشکو ب گر دانید وباو جدان 
خوددر مشاجره شد سرانجام بر مقا وەت 
اخلافی پیروز شد. 











ابمن‌هترمندی که درسه‌سالگی‌رو که 


وقتی نود بسندگان‌خوب وپراستعدادانیاتر همکاری کند. به‌گمان اغطلب 
که‌جای فلم های مبتذل را هنر تمثیل در ننداری ها خواهد گرفت» آنوقت 
هنر پیشه ونما شا چی هردوراضی خواهند شد . 
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يمن وت تیاتر که 
درین اواخر بازی در درام عاطفه 
شر نش رادو بالاساخت حمهره‌ای است 
اش او هنر پیشه‌ای است با روحبه 
انعطاف پدیر ومسلط بر نقشی که 
باو سبرده ميشود . 

سردار محمد ایمن راروی استیز 
کابل ننداری در حالیکه مصروف 
تمرین یکی ازنقش هایش است ملاقات 


ایمن همانطوریکه می خندید ازاو 
خواستم تامصاحبه ای انجام دهد , 
و آمادگی اس را اظپار میکند و هر 
دو پای.صسحبت هم می نشیم 

ازایمن می پرسم : 

- از کدام وقت ودر ک‌دام تحت 
شروع به اکت وتمئیل کردی ؟! 
به طرف پسر خورد سالش اشار 5 
کرده می گوید : 

درهمین سن بودم» زمستان بود 
بروی صندلی درحالیکه همه اعضای 
فامیل درطراف آن نشسته ودند 
به کت کردم» خودم راکیج 


on‏ قواره کردم تست صای 


کر 


کردم 


A:‏ گرفتم 
همه خندیدنك , آنوقت بود که مادرم 
مرادر بغل گرفت ازروی صندلی پائین 


ane‏ سم انجام 


کرد و لفت : 

حدا از نظر بد نکمپدارد ۰ بچیسیم 
بسار خوده قواره نسازکه نظر 
می شی e‏ 


پرسید مش چند سال قبل ؟ 

اند کی جرت میزند ودر حالیکه 
دستش رابسرش فشارمیدهد میگو ید 
جہل سال قبل . 

ا درو غ نمی گم £ به سلا م 
علیکست قسم که چہل سال ..؟ 

ب خوب قصه کن بعدش حطورشد؟ 

کو هرکاری که انجام 
میدادم توأم باکت ودواز لابلای کار 
های روزمره ام اکت وتمثیل را هر 
اکن می نوانست بیاند ... تا سال 


وقیافهگرفت 





۰ والاتر ازآن ودرهمین سالہابود 
که باکروه هنری سیار در ولایسات 
کشود شروع به فعالیت هنری کردم 
تاآنکه "اکنم نظر امتتالا تظت روش 
رژیسور معروف شوروی راکه به 
همین منظور در کایل با عنرمندان 
انغانی همکاری داشت جلب کرد و 
دراولین درام بنام «زن وطلا» بروی 
استیج ظاهر شدم » اینکه از عهده 
نقش خودموفق بدر شدم ويا خير 
جیزی گفته نمی توانم...و لی‌درهرحال 
این اغاز دا 0 وانگیزه‌ای 
برای فعالیت های هنری پیشتر وتا 
همین اکنون که بیاددارم ۰ نایم 
بروی استیج درحال اجرای نماشات 
هنری برآمده ام و نقشس های مختلفه 
را ایفا کرده ام. 

- تااین حاکه خوانندکان مجلسه 
روندون شمارا زشناخته وخودت عم 








بدون معرفی ازاستیچ دوی صندلی 
تادرام «زن وطلا » پیش رفتی خوب 
حالااگر خودت را معرفی کنی بد 
نخواهد بود ؟ 

این بار خوب خندید ... و کمی‌هم 
اشك حلقه جشمانش را کرفته و بعدا 
ر 

ابن معرفی باید دراول می شد... 
اماقبل برین اكت وتمثیل من هم 
رسمی نبودکه خودم رامعرفی میکردم 

۹هر صو رت اسمم‌سرادا رمحمدااست‌و 
ایمن» تخلص می کنم در خانه 
(شیرین آغا) صدایم می کنند و در 
پرو گرام رادیویی ننداره که بروزهای 
جمعه ازطریق دادیو افغانستان نفس 
میشود بنام گل آغا پوسف پرادر 
آغا فربدون وپدر جك 


اب 
دلاآغامی باشم» چپارسال ازازدواجم 
دا حمیله آیمن مب منگذرد که او هم 


نظر به شوق علافه که من به هنردارم 
راه تمتیل اک وهنرراگرفنه ودر 
جندین درام وپیس در نقش صای 
مختلفه‌در بین هنرمندان افغان نندادی 
دروی استیچ ظاهر شده است» فعلاً 
بات پسر دارم بنام «یما» که اوهنوز 
در کار های هنری مامداخله ندارد › 
جون مراواداشتی تاخودم رامعرفطی 
کنم ... اکر بگویم ازپشك مینر‌سم... 
نوشته که نمی کنی ...؟ زرا شود 
دوستانم آزارم دهند 

حوب شاغلی «ایمن» لطفا یکو نید 
که بیشتر ازکدام نقش که تا ال 
احرا کرده‌ای راضی هستی ؟ 

می گوید : 
دردرام مفتش روم کو جکنسی 
دمن سر ده شده بود که خودم را 
خوش آمد امانمی دانم تماشاچی چه 

دقبه ادر صفطه ۵٩‏ 








از : على اصغربشیر 


minima‏ ۱۸۱ ۱۱۱۱و 


تجوواحعام نو 


قسمت ۱۷ 








دانسی آهمبخسته به خر افات 


a amie ۹ LER ۱ ۸ 


5 a) (estan 


و لى لا ز م4فهممادیبات 
ساعر ان‌ستار سا س 


ار بیاد حوانند کان محترم باشد 
۰ 


ر اتجستین سمت اب 


ا او رها 


هقالإات مار واد 


ادپیات کېن افغا 


احکام جوم بیادی شده و دی 


عنوانی که برای این مقالات اختبار 


ې ویو مستسی 


نستان با نجو مو 


سید و نمز گوبای حمسن مطلب 1 
و باز در همان قسمت وعده داده‌شده 
بود که آینده عده‌ای از مشاهیر کشسور 
که با نجو مواحکام فجوم اشنا یی 
تاسته اد هحرقی خواشند شد . 
اکتون که تا اندازه ای از عسائل 
هيات ونجوم سخن گفتة شده است 
دد تسس برای‌رفح حسدخی حو انند.. 


ان محترم .درین حفته به سرا غ 


آن عده-از مشا هیر کشور برويسم 
که در ضمن آگاهی از نجوم واحکام 
بجوم» با شهر وادب نیز سرو کار 
داشته اند بعبارت دیگر از شاعرانی 
سخن بگوییم که‌از شیعار شانآگاهی 
و اطلا عشان به نچوم واحکا م نجوم 
استنباط میشو : 

ابوالفرج رونی : 

یکی از اینگونه شعر ,ا: حکیم 
ابوالفري بن مسمود رونی است که 
ازاستادان عسلم شعر دری بود ه و 
در غزنه میزیسته وپامسعود سعد 
سسلمان روابط دو ستانه نزدیك 
داشته است .ودعد از تال 22 
قمری هجری وفات پافته است . 

ابوا لقرج در قصیده ای که با 
ت ا بمطلع e‏ 

آمد از جوت بر نیاده تقل 


o mamma em ER o eelmrliomemNmBREENBENaNN ۱ i 


,۰ ± ۳ 7 تس ۳ 
دران سب بمت اد برابری: روز وشیب 


بشوای ستاره گان به حمل 


اکان تم 1 


هو ۰ ات را در اول حمل و کو تاه شدن شبہا در 
آورده است آینده وروبرو فرار داشتن: مما کین 


a ۲ ۱ ۹ : ۰ 2‏ ۳۵ 
ړوز و شب را به مسنطر ١‏ نصاف رامح واعزل باد کر:ه است .تسباوی 


استوا داده » جون خط جحد و ل شب وروز در آغاز بپار ود ر از 
زود بینی کنون زا شسب و وز شدن روز ها و کرتاه شدن شبادر 


او هم ناب تسده از جل... ان 


لاله و كل کفسده ړوی برو ی از شرج وتفصیل »اما رو برو ی 
حون سما کین ړا مسح و عز ل بکدشر قرار داشتن سماکه رامحو 


e: ۳ 1 -‏ 
فصل موضو عی تست بی نباز 





این نقشه » وضع ستارگان دادر اوایل شبېای نیمه دوم ماه تور و 
نیمه اول جو زانشان میدهد.نقشه بابد طوری بالای سر گر فته شو د 
که‌روی نقشه بطرف زمين باشدو حپات نقشه موافق جات اربعه 


سماك اعزل »جیز بست که آگا هی 
از آن بدون آشنابی با سنتار گا ن 
دشوار استتت: : 
سمال رامتح ستاره ایسنت از تدر 
اول بەر نکك زرد طلایی که فاصله 
آن از زمین ۲۱ سال نوری است و 
در صورت فلکی عواء قرار اارد 
درخشندگی آن بقدری زیاداست که 
کاهی .رروزهم دیده‌میشود. 

برای شناختن آن بپترین‌و‌سیله 
استفاد هار ذنبالة دب اکبراسسست 
این معنی که‌اگر آن‌خط منحنی‌وا که 
از سه تاره دنباله دب اگیرتشکیل 
ال د کف تا لین 
انجنتا امتته اد ید هصیسم 
ب4 ماك رامح که در همان نزدیکی 
مد زر نید لے مر ی > 

سمالد اعزل یز ستاره ابسست از 
قدر اول که فاصله آن‌از زمین ۲۲۰ 
سال نوری می باشد ودر صور ت 


فلکی ستبله گرار۔ارد .برای‌شناختن 


آن هم آاسالدر ین راه اهنداد دنسالة 
دب ,البر تا سمالد رامح واز آن تا 
این ستار هاست بطوریکه از مجموع 
سمه ستاره ادنساله تب اس وا لك 


عزل یك خط منحنی پدید می‌آبد که 


از بنج ستاره تشعیل شده است و 


يك e‏ برای شناختن آن یتست 
که اگی باآسمان در موقعی که‌ستار 
ان صورت فلکی اسد دید ‌میشدو ند 
دفت نیم می بینیم که بین ذنب 
الاسد وسماك اعزل وسماك رامح 
که هر سه از جملة ستار گان دوشن 
می باشند يك مثلث متساوی الا 
ضلاع تسکیل شده بت 

شاعر دیگری که از نجوم بخو بی 
اطلاع داشته است حکیم ابو معین 
ناصر بن‌خسرو بن حارث قباد یانی 
بلخی مشہور به ناصر خسرو می 
باشد که‌در سال ۳۹۶ ھک ی‌دد 

" ناصر خسرو : 
قبادیان بلخ متولد شده در سال 
۱ در یمکان بدخشتان وفات یافته 
است در بسیاری از شعا ر خود 


صور فلکی را وصف کرده است ۰ 


عة 


1 





سا 





از آنجمله در يك قصیده به 
آکاهی خوذ از علوم گونا کو ن 
واز آنحمله: ین اشاره کر ده‌است. 
e‏ 
سور نوعی که بشنیدم ز دا نش 
نشستم بردر اومن مجاور ... 
گهاندر ارئما طبقی که تا چیست 
سماك وفر قدان وقطب و محو ر 
که اندر علم اشکال محسلتي 
که چون رانم براو بر گار (ومسطر.. 
نما نداز هیچگو نان شکه من‌زان 
نکردم استفادت بیش و کمنسر 
از تھا طیقی ‏ همرویب اريتما رنيك 
یونانی بمعنی ریاضیات است . 
فرفدذان ‏ دوستاره ایست که ضیلع 
مقدم جیار ضلعی دب اصفر را 
نشکتل مبدهند وفاصله آنپا از يك 
دیگر در حدود نیم متر ننظر میب 
رسد وابوعلق حسین ین‌عبدا لرحمن 
صوفی نراز جوزه خود آنپارا جنین 
وصف مبکنه : 
فى جملة الصورة كو كبا ن 
مقدار ما ینیما شبران 
سمتیما العرب بفر قد يسن 
تری دوین انورالا تئین 
ةطب آخرین ستاره‌دنباله بنا ت 
النعش صغری (دب اصغر )است که 
باقی ستار گان آن مجموعه وستار 
گان دور قطبی همه گرد اا آن‌می- 
حرخند وسمت شمال از مشا هده‌آن 
محور بمعنی چوب یا میله‌ایست 
که از وسط حیزی گذرا نیده آن‌جیز 
رابگردش در آور ندما نندفر‌فره‌اطفالو 
دوك نخ ریشی ودر اصطلاج نجو م 
زاو انز لز_ تیف اك 
زمین تا قطب جنوب آن از مر کز کره 
مبگذرد وقطر آنرا تشکیل میدصد 
کوینذ ودر نصاب‌الصبیان بمعنی خط 
استوا آمده است .مجره کا هکشان 
خط استوا محور . 
سح در ق صید ه ای 
که‌به این مطلع شرو ع میشود: 


یکی از دودلیل احکامی است. که 
از ملاحظه آن در باره عمر مولود 
ي پیشخویی میکنند دلیل دیکر ( کد 
وخداه N‏ که شرح آن‌در اصطلاح 
۴بمدی خواهد آمد 


6 690999, ,«#«:«::9 


منجمان احکامی برای یمین و 
6 پیشکر لی مدت عمر نوزاد »به هیلاج 
8 و کدخداه اهمیت بسیار میدهند و 


ھيلاچ را بقول بیرونی :(از پنج‌جای 
وجو بند » نخستین »خداو ند نوست 
وروز با شب ودومءقمر بروز وشمس 

موسوم درجه‌طالم» وجپارم‌سمم 
#السعاده وپنجي جزو اجتماع و با 
۵استقنال E‏ پیشن از زادن توا 


وباشد وهلا ج یکی از يشان ود 
8چون باشر طبای خویش بافته آید) 


۶ شرطہایی که بیرونی از آن یاد 
6 کرانه است در کتب احکام نجوم به 
#تفصیل ذکر شده ودر کتب لت 
هیلاج را كد بانو وامراة الرجل‌معنی 
6کرده اند والبته ازین معنی باز هم 
اصطلاح نجومی آنا در نظر گر فته 
واند نه معنی لغو ی ترا 

کدخداه 

کوکبی را گویند که برعو ضسم 
ومیلاج مستولی باشند باین کال که 
با صاحب خانه‌ای باش که هیلاج‌نر 
وآن ان سک با صاب شرف آن 
6باشد با از نظر ذیگر به آن خا ته 
قار تباط داشته باشد .منجمان احکا می 
از حمله بنج حیزی که در گفشسار 
8استان. ابور بحان بیرونی بعنو ان 
هیلاج درنظر گر فنه‌میشود ازهیلاحی 
و که کدخداه داشته باشد استخراج 
کم میکنند واگر هیلاجی کدخدا ه 
نداشته باشد» به آن اعتنا نمیکنند 


ویکی یگ از هیلا جہای پنجکا نه 
را مورد بررسی قرار مید هند واگر 
هیجکدام از آنہا کدخداه نداشتسه 
باشد درجه طالع را هیلاج میدانند 

منال برای هبلاج و کد خد اه 
اینست که‌اگر در وقت تو لدنوزاد 
درروزء قمر در۱۹ درجه حمل باشد 


قمر شرط احنماع شرایط دیگر که 


در کتب احکام ذکر شده است » 
هیلاج شمرده میشود و کد خداه »آن 
شه‌س است زیر ۱۹درحه حمل ځا له 
شرف شمس میباشد وبنابر این 
شمس بر موضع هیلاج مستو لى 
است بااگر شمس دربرج عقرب 
هبلاج باشد کد خداعبار تست‌از مریخ 
که عقرب خانه اوست .عسعود سعد 


جیز پرا گویند که در مشت 
پنپان میکنند تا منجم احکا می 
بمدد حسا بپای خود لګوګ که آن 
جیز جیست ؟«خبی به تشدید بسا 
خوانده میشودومعنی‌لغوی آن پنپان 
شیده 01 . 
همان حبزست که در عرف‌عوام 
هنگام فال گرفتن ؛به‌نیت کردن 
تعبیر میشود یعنی چیزی را به فکر 
خود میگیر ند بدون اینکه برای منجم 
واضح ګنند واز او میخوا هند تا 
کو دد که حىسىت «» 

درحه : 

بك جزء از سه صدوشصت‌جزء 
محبط فلك با محیط دایره . 


۳ هکت اصطلاحات 2 می 


ی جزء از شصت جزعدر جه 
با بت حرء از شصت حزءع سا عت. 

تانیه؛ 

بك جزء از شصت جزء د قیقه 

سم السعاده : 

قسمتی از زایچه است که هنگام 
طلوع آفتاب ماه در آن خانه باشد 
منجمان احکامی از سم السعا ده 
امور مربوط به روت وتوانگری را 
پیشکویی مبکنند »سوم السعا د هرا 
مسیج ار ج ا یی 

شعرای یمانی : 

ستاره ابست از قدر اول 3 ر 
صورت فلکی کلب اکبر 


که پا ی تا زمین, ٩سا‏ تودی 


.این ستاره 


است ابر خشانتر ین سنساره ذر 


آسمان بشمار میرود و۲1 بار از 
آفتاب تابناك تراست »محل آن + ر 
امتداذ سه ستاره ایست که کمر بند 
جیار رسک مبد‌هدو آنرا کلب 
الجبار نیز میکو يند . 
شعرای شامی : 

ستاره الست از قسدر اول د ر 
ضووت کلب اصغر .انن ستاره که 
فلا فتفنن. اون الا و لت 
»در حمله در خشانتر بن ستار ه‌ها 
.گر په آسمان نگاه 
:زین ستاره و 


بشمار میرود 
کنیم خواهیم ید 
ستاره شعرای بمانی وستاره ابط - 
الجوزا مثلث قشنگی تشسکیل شد ه 
استٿ . 

شعر بان : 

شعرای یمانی وشعرای شا می . 
منو حپری گفته است : 

جر پاسی از شب دیرینه بگنشت 


برآمد شعر پان از کوه مو صل 


O0000000000000000000006C00 0000000000000630 0006AN SO C00 
3 


شبی تاری جوبی ساحل دمان برقیر دربایی . 
فلك حون نسر ین ب رک نیل اندود صحرا 8 


ابن ابیات راآورده است : 


مرا چون جشسم دل زی خلق بحشم‌سر سوی شب 
جواندرلشسکری خفته یکی بیدار تتا تی 


کواکب را بجشم سر همی 


دریدم چو بیداران 


بجشم‌دل‌نمیدیدم یکی بیدار بینا یی 
ندید متا بدیدم دوشس جرخ پرکواکب را 
بجشم سردرین عالم یکی پرنور خضرا یی 


٩ شماره‎ 


جو خوشه نسترن پرو بن‌درخشنده سسه در 


زر وگو هر ان آراسته جوزا جو دازا بسسی 


نپاده جشم سرخ خویش راعیوق‌زی مغرب 


جواز کنه‌معادی جشم بنید بر معا ادا سی 


حو در تاريك حه و سف منورمشتری‌در شب 


انروزهره‌بمانده زرد وحبران جون زلیخا یی 


کنیسۀ مریمستی چر خ گفتی پززگوهر ها 
نجو م ایدون جور هبانان ریا چو ن چلیبا بی 


صفحه ۲۹ 


داو پر ادستیج نوی شکلی خیره 








هتر جم ع «غبود, 


دیو للبابه عقیده اوپراد ډراماتیك 
هنرسرهنه بلیدو انکی اړیکی لری. 
ذابه دولس کلنی کښسمی داوپراد بین 
المللی جایزی په وپئو بربالی شویده 
داوپرا د۱۹۷کال‌بین المللی فستوال 
بهد بلغاریا دوارنا په ښار کی جور 
شی . 

د )۱٩(‏ پیری خخه ورو سته‌دارت 
از هنر . دنورو اپخونو په‌خیر دډرا 
مانيك هنر په برخه کښی هې دلیدو 
ور تحولات او انکنساژونه رامنخ ته 
شول او اوبرا ددغو تحولاتو دزبات 
پرمخنگت او ښکلا سره مرسته وکړه 
کله حهذ۱۹۰۲ کال‌به‌وروستیووریخو 
کی په خنیزه ارویا کښمی د او پرا 
لوهړنی بین المللی فستیوال دنړی 
دیوو يشتو هوادو دهنر مندانو په 
گډون جوړ شو زیانرو هیوا دونو 
هڅه وکړه چهد راتلونکو فستیوالونو 
دپاره خپل هنر مندان وروژی اوباید 
ووبل شی چهد امانورانو دروزلو او 
هنری ستیچونو ته د هغوی‌درسولو 
او چمنو کولو څخه پهزړه پوری 
نتیجی نرگوتو شوینی .دبلفا دیا 
داوپرا نامتو کیره «بوللیات چینیوا) 
جه اوس دوه ديرش کلئه ده په 
۰ کال کښی کله چهلا دولس 
کلنه وه دلومری څل دپاره په بخارست 
کښسی داوپرا په بین المللی فستیوال 
کی د معا صری اوپرا دبین‌المللسی 
فیستبوال د هنر د جا یزی په 
وړلو بر یا لی شوه ۰ 

پوللیا ورو سته تردی چه‌د آسیا 

افربقی او لاتینی امربکی په‌تیاترونو 
کسی داوپرا په زیه بودی پار جی 
تهئیلی کپی دی ته تشویقه شومچه 
صوفیی د هر کز دهلی اوبرابه‌نتروپ 
کی شامله شی ءلهدی کبله چهد 
هعاصری اوپرا دغه نا متو اوممتازه 
خبره دنه آواز. ښکلی بنی‌خاونده 
هوه به خورا لررموده کشی دبلغار با 
اود بالقان دحوزی په نورو نیاترونو 


صفحه (۲۰) 


کی دیول هنری نندارو په اجرا 
کولو سره زبانه اوازه ترگونو کره. 

کله جهد ۱۹۲۵ کال داوری به 
موسم کښی درولند په مرکز وارسا 
کښسی دآرت اوهنربین المللی فستیوال 
جوړ شويباهم «بوکلیا» موفقه شوه 
چه‌د هنر دوهمه درجه جایزه وگتی. 
دیوه کال دنیریدلو نه وړو سته‌هفی. 
ته بلنه ور کره شوه جهد بالقان د 
حوزی اودغه راز داروبا په نورو 


ستیجونو کشی داوبرا او سندر 
غاپو په زړ بوری پارچی اجرا کاندی 
دادآرت اوهنر دییلو بیلو اپ خو نو 
په باپ عقیده خر گندوی او واسی 


جه د معا صری او پرا اوچرا مانمك 
آرت تر امن نزدی‌ار تباط اونه بیایدو 
نکی اپبکی شته دی. 

په داسی حال کیّمی چه ریو للیا) 
به ډنمارك »پولند» شوروی انحاد, 
داآم‌ان انحادی جمہو ربت» خنسخ 
المان؛ بلغار با» دلز رث »ابیّالمی » هسیا 
ایبی» کیو دا» فرانسی» روما نیی» او 
بوگو سلاوبا کښی به هنری تولنو 
کښی زیات شرت لری نزدی داو 
بزدو کلوئو دباره دبرلین دمر کزی 
تیاتر پهغړبتوب کښی هم شا مله 
شوه . 

(وا ددرو سو پار نو) دهغه اتر 





پوللیا عفیده لری چه او پرا دډرا ما تيك هنر سره نه شلیدونکی 


اپریکی, ری . 





نوم‌دی چه خوموده دمخه دصوفیی د 
شاد داوبرا به مرکزی ستیج کښی 
دگن شمیر علاقه لرونکو په مخ‌کنی 
دننداری ډگر ته وپاندی شو او بو 
للیا دلته هم‌موفقه شوه چهد خیلو 
ملگرو به مرسته او همکاری دبالت 
په‌دغه به‌زیه بوری نخا کی ستره 
برخه واخلی اوخیل نقئس په بریالی 
توگه ولوبوی. خرنگه چه‌دا بخیلو 
ټولو هنری پارجو کښی دنمتیل او 
اکټ سره جوخت دسندرو ویلوسره 
همزبانه مینه لری دبالقان دحوزی د 
راویه .تلویزبون مرکز زیار باسی 
جه‌د «یولایا» سره په خانگری اوحلا 
توگه پروتو کولونه لاس ليك کاندی 
یوللیا دنزدی بوویبشستو کلونو به 
دوران کشی دبالټ او تبانر دده‌تیلی 
بارجو له‌باره خه دراسه (۱۷) سدری 
اونغمی جکی کربدی ترکومی انداژی 
جه‌به فیزیا لوژیکی ارخونو بوری‌اپه 
لری دلنه هم «بوللیا» خاص شبرت 
اودریخ لری ۰ 

ریوللیا» دهسیانیی د ۱۹۷۳ کال 
په بین المللی نندارو کښی دستر نیا 
سره دمبارژه کولو دپاره هخه و کړۀ 
او په دغه برخه کښی بی‌بو نوی 
ریکاد ین کر . داد هسپا نبی 
په بین المللی‌نندارو کښی دره) 
شیو او ورغو له‌پاره به‌برله پىسى 
توگه د نمثیلیپارچو به‌وپاندی‌کولو 
او درازرازسدروبه‌ویلو بوخته‌وه بی 
ددی‌نه چه په فیزیکی احاظ دسترتیا 
اخساس وکری د 

اکل شویده جه (یوللیا) ۱۹۷۶ 
کال دمعاصری اوپرا په بین المللی 
فیستوال کی به چه دبلغاربا د 
توری بحیری په سوا حلو کی دوارنا 
په ښار کشی جوړ شی دنړید ۲۵ 
هیوادو دهنرمندانو په ګډون بوغل 
بيا و خت پیدا کری چه خپل نقش 
ولوبوی . 
دصو فيه پرس له خبرو نو خخضه 


,ژوندون 


۵ ی کی‎ O 
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WONG 0C:‏ (واثف) 


بت موی 
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تر ابه‌خوابد ندم 


۱ درخواب گریه میکردم . خواب ديدم که تو مرده ای ءبیدار شدم واشك از گو نه 
۰ هایم جاری شده در خواب سر ره هیکردم»خواب ديدم که تواز من جدا شده ایء بیداز 
شدم ومدنی دراز به تلخی گریستم ۰ 1 
در خواب گریة میکردم ءخواب ديدم که توهئوز دوستم میداری »بیدا شدم وبا ز 
سیل اشك ازجم فروریخت . : n‏ 
هر شب ترا بخواب می بینم که‌بسه مبربانی لبخند میزنی ومن خودرا لرزان - 
لرزان بپاهای عزبزت هی اندازم ءتوبه حالت غمناك بمن می‌نگری ءسر زیبای خودراتکا ن 
میدهیو مروارید تراشك از چشمت‌فر وهی ریزد. 
آنگاه آهسته کلمه ای بمن فیگوینی و دسته‌ای از ګلپای سیید بمن مید هی» اما 
چون میداد هی شوم از دستةگل آتری‌نیست وآن کلمه دانیز فراموش کردهام ۱ 
«مانری‌عابنه) 


سممم 








۾ پمممم بت 





هه 








سس 
تسس 
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از آنروژ به‌بعد دیگر مردروستابی 
را ندیدم وفردای آنروز برای ماخانه 
بې ساخته شد. خانه قشنکی بوذ و 
زیر پای ما کاه سپید اندا خته بودند 


۱ 
این جابه‌ع تار مه ل ak‏ با هرایم 


دوستم ساز کار نفتاد وب اینکه 


| همان شب اول بسمار شد :سرا سر 


نشب زا لالب لو 1 ۳3 
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لشسته بودم وهیچ نمیدا نستم چه 





کار لت دهد مه های صبح‌شرو ع 
به هذیان گفتن همه اش 
مان و زن دهقان صحبت میکرد . 
آفتاب که دمید »حال او بدتر 
شد. هیچ کسی په سراغ مان نیامد 
ادوستع نب‌داشت. حرارت سوزا ن 


بدنشی. رااز دور احسا س میکر دم 


ومن بدورا-ورش میکشتم .نمیدانستم 


چه کار کنم .دلم به حالش آب می 


د غووب بود 


دیگر نالش نمیکرد یا هم نمی 
گفت .تدہا از کلویش آواز خر خر 





در دهکده عم آفتاب در حال 
غروب است ؟ 

با ملایمت جواپ دادم : 

سهاء آنجا هم غروب است . 

بدوستم آهی کشید وزمزمه کرد: 


غروب ... غروب ... 

سپس خاموش شد . کلویش هم 
دیکر خر حر بمیگرد »دیدم تقس دمی 
تشد .تپمیدم که مراده است .ی 
احتیار به ئربه افتادم .مدتی کر یستم 
حودم را سار اتنا اسا س مى 
ردم .دلم از غصه فشرده‌میشد 

بعد ءآواز کامپايی را شنیدم که 
په سوی خانه ما میامد .اشکیا یم 
را پاك لردم ومنتظر ایستادم. پسر 
جوا بون. خیلی خو شحال په نظر 
میر‌سید .از دور صدا زد : 

ت‌ جطور هستید ٩‏ 

نا گپان عضه ۱ مپه خشم مپدل 
شد .از پسر جوان بدم آمد .پانگاه 
های شوه االوادویر ار حشس‌یهآو 
چشم دوختم.وفتی پسر‌جوان نزديك 
تر آمد ءتشاط وخر شحا لی‌از جبره 
بوک مت 
واصظر اپ سایه انداخت. . 

آهسته آهسته نزديك‌آمد .لبپا 
یش میلرزید .روی زمین زانو زد. 
بر جسد دوستم دست کشید وہر 
بده بر یده العت ۱ 

مس خدایا 0 چه شده noe‏ ترا چه 
شد؟ 

بعد »به سوی من نکر پست : 

را او ر 

من جوایی نداشتم .واو ناکہا ن 
په کریه در آمد .از تەدل کریه میب 
کرد وبسیار شدید گریه میکراد .به 
| نداژه‌بی که حشمم تا پد یبد شد. بر 
عطسنسین ‏ ل هت 
ازش خوشم آمد .ميخو استم نوازت 
شش کنم.اما نکردم.در عوض گر یه 
ام کرفت .کریه ام مثل‌او شدید بود 
شاید همین شدت کریه‌ام پود کهاو 





را متوجه من ساخت .با جشمبا ی 


با بت 


ول 


مه تا 6 i‏ 











8 ۳ ای 


وک 























بعد نو کری که پار اول دروا زه 
را په روی مایاز رده بود »فرارسید 
پریشان ونتران برد پا سرا سیمنی 
رج 
۳ وت را 
پسر جواں جسد دوستم ۳ به او 
ساب داد و لفت 
سموامه ` میم کی رده ۰] 
ا رت و 
د .حدمتتار با عحله رفت .لختی 
بعد مارتر لو شتالود پسر جوان امد 
۷ دنبالشس دحترش بود. حدمتا ر 
پاانان پوك . 


... حا سد 
Y‏ ۳ 


و 9 
این چه روز است ۰.1 
په زو ددرت پسر س ډست می 
شید ومیکفت : 

حواهر ش آرام 1 بستاده بود و په 
ج رت وت 
نتان کر ون ره ری دوه 
باسك . 


جە سىك 
1 


بعد کچ ان و ا سپ / 
ول نمیدا نست حه کار کندو جه 
| بدوید پالاخر. ,در حالي که پا نکا ه 
عای پدپینانه پې جسد دوستم را 


| مینکر يست » کفت : 


این مرخ يمار برد .۰.۰ نیمیدم 
۱ 
۱ 
آ 


که بیمار است ۰ 


دلم میشسد فریاد بز 


او كاملا 


سای اشتیاه میکنی ا 
سالم بون! 

ولی چیزی نکفنم »فایده بی هم 
نداشت که چیزی بکویم . 

سر انجام پدر و ما در ش‌ازبازو 
| های پسر جوان گرفنند و پلند ش 

کردند .او همچنان میگر پست .یعد 
| پسر جران کفت. : 








در حویلی دفنش کنید . 
پدرش سخن اورا تأیید لرد . 

سبلی »در حویلی دفنش کنید : 

پسر جوان گفت : 

- نزديك کلپا ۰ 

و پدرش پازهم تکرار کرذ 

ها ءنزديك کلبا . 

پسر جوان مرا از زمین بر داشت 





ومزا باعود په الاقتی پرد. 

اتاق قشنکت ومجللی بواد .پرده 
های مخمل آبی داشت .همه جااز 
پاکی برق میزد .مرا روی زمین رها 
کرد .دیکی شب شده پود ۰ 

من دز گوشه ہی ایستا دم وسه 
پسر جوان خیره شدم .وی در اتاق 
قدم میزدر زیرلب چیز حایی میکفت 
لج رکه سوت 


۰ » لثار | 
دم وه ود ازشی 


رفت .از پشت شيشه به تاریکی خیره 
شدو چند پار زیر لپ دفت : 


4 ھ 
سیب ...۰ سي ٠.۰.۰‏ 


په سوی من‌پر کشت »رو به‌رویم 
بر چولی شست و كفت 
ی مها هایدی معا 


ج نات است ۲ 
3 


مدت درازی خاموش ماند ۰ پعد 
پر خاست .کتاپی را برداشت و په 
خواندن پردا خت .خوایم لرفنه پود 
پلکہایم سنکینی میکرد ٬ناکہان‏ پس 
جون لتاب را به لوشه بی اندا حت 
په سوی من آمد »یالای سرم ایستاد 
و گفت 0 

سجالپ است ... میکو ید که این 
جہان برای ما زندان‌است این‌زندان 
يك دروازه دارد .دروازه همیشه پاز 
است »ولی آنسوی دروازه دیکسر 
.اینطور نیست؟ 


.از اتاق بو تلی را 


عجیپ است 
بعد بر خاست 


برداشت .در کیلاس برای خودشس 
چیزی ریخت.يك کیلاس نوشید. بعد 
هم گیلاس دوم‌را سر کشید وسپس 
گیلاس سوم وچارم را خورذ . 

من کم (.حساس 7 ننک میک سردم 
کلویم خشك شده پوند. په طرف‌پس 
حواان‌رفتم اوا ین حر کت نم‌به‌معنای‌این 
بو دکه تشنه‌هستم .مثل‌اینکه منظورم 
را فپمید .قپقبه بلندی را سرداد 
و گفت : 


بيا ... تشنه هستی ؟ 


ادر پیاله بی برای‌هن هم زیخت بوق 
.به یوی‌آپ نمیماند .ولی 


دی داشت 


۳-3 TET 
خورد مشس برای اینکه تشنه بونم.‎ 
مه تلخی داشت .گلویم را سوزاند‎ 
شاید در جبره‌ام ارضا یی‎ 

خوانده ميشد »زیرا پسر جوان با ز 


هم خندید وگفت: 
آی بی انچر ده ۱ او بی تحر به . . 


بك له دعا خوام وا ماک 
احساس کردم .در دلم فرحتی پیدا 
شد. حتی مرگ ذوستم را فراموش 


مباهد 


۱ 
کردم . ی بصم 


زان کا بت .فاد با کے 
شده است »با شکوه ترشده است: 

پسر جوا شگفته وخندان بود » 
بار دیگی ر مقایل‌من نشست .انه کی 
به اندیشه‌فرورفت" وسپس پالپخندی 
به من گفت : 


که ال ییا ماندی, ها ۱9 

بر خاست .یه سوی تاقچه یی 
رفت که کتابہای زیادی بران چید ه 
شده بود .لبخند ش هنوز در کوشة 
لبش ذیده میشد .در ینحال گفت : 

من هم تنا هستم ... غم مخور 
من هم تنپا هستم ۰ 

به کتا بپا دست کشید : 

۔اینہا ببترین دوستا ن من 
هسئند و 

پعد »مثل آنکه چیزی ناکنیان په 
یاذش آمده باشد »گفت : 

- میدانی »من يك پارچه تا زه 
را کا ا کی جر کی ات 
بخوا نمش ؟ 
بر خاست .از سر میز کاغسذی را 
آورد پیشس رویم نشست و کفت : 

نام این پارچه «فالبین» است 
میدانی »امروز صیح نوشتمشس 

شروع کردیه خواندن .جمله های 
این نوشتۀ او په یادم نمانده ءتنیا 
يك قسمت آن‌راکه چندین بار تکرار 
شد به راد دارم: «فال مرا ن فال 
مرا ببین .برای اینکه من مسا فربی 
سر منزل مقصودم .فال مرا ببین » 
فال مرا ببین ۰.۰.۰ 

وقتی نوشته به پاپان رسیسد » 
کاغذ رایکسو گذاشت وبرسید : 


حطور خوشت آمد ٩‏ 


حقیقتشی این بوذکه از آن خوشم 
آمدم پوبد .زیاد هم خوشم آمده بود. 
مثل اینکه پسر جوان اين احساسمر! 
درك کرد» دستیا یشس را یم ند 
فریاد کشید : 

مآفرین اتو مرغ با سویبه یی 
هستی ! 

دلم از حوشحالی پاغ باع شك . 
برای اولین پار در زند کیم کسی| 
چنین چيزي دا * من میم 
جوان سرش را.به من نزذیکتر آورد 
بر سید : 

تو ميداني کثافت چیست ؟ 

ازین سوال او پکه خوردم .پسر 
جواں عت 


عمج زا درت راید 


- پروا ندارد .۰ پروا بدارد 
یکروز بپت‌ميکويم .تویکروز خواهی 
مید که کنافت چیستت خا و - 
يك پیالۀ دیگر . 

چش مکی زدو به سوی پوتل رنت 
دو لیلاس پیہم را سر کشید دا 
ری ی 

و جرا مادم لر دنه ای ۲ بخوز.. 

وپیاله ام را 


دم نداشت | 


وت 
بری پدو تلخی اںرا 


احساس راد م‌چندین جرعة بیپسیم 


این باد لمیر 


و ن جد د دی و و 
یادت .خودم را سبکتر احسا س 
لر م دنم ميشد ریاد تشم . 
دام میشد چست وخیر یزنم ءپرواز 
كنم .يك پار خیز زدم که روی دستة 
چ وکی بنشیسنم .ولی a‏ 


پسر جوان پا شادمانی کف زدو 
فریام کون 

-آفرین !تو میخوا مي بر فیا 
د و 
ولی ما په ساز احتیاج داریم. يك 
ساز مست ۰ حال ریکارد میمانم . 

يه کنج اتاق رفت که ریکسا زد 
بماند وآی‌از ساز بلند شد حیلی 
بلندیود. ومن از آن‌خو شم‌آمد نس 
انکیز بو .پسر جوان در میانه‌اتاف ]|| 





تور لیمه 


می موم مم. 


ایشی‌می به‌سردی ستادمح دمینی گل 

"بتامی , تورالیمه‌دی ستادنرلفو توریسنبل 
ته‌چه‌آئینه هلاس گپسی واخلی‌حیرانبرری 
زه‌له کومه راوړم صبوری اوتحمل 

گرخی به‌چمن‌کشی منگلدکه وړیدګلو ١‏ 
خدای‌زده حه‌گلونه وریکه زیونه به‌سگل 

هممی مشك لیدلی عم‌عنبر دی‌په جیان‌کننی ١‏ 
شاباش شاباش ستابه زلفو بهگاکل 

ثه‌به ستا دمخ په‌غیرگلشن وی‌جا لیدلی 
نه‌به‌وی زما په خی رگلشنوی چالیدلی 

نه‌به وی زما په خیر آهونه دبلپل 


عسی تفافل کاستا په‌جود وپه حفاکینی 
خلك حبرا نبری درحمان په‌تغافل 


تم هو 


«bl «رحمان‎ 


wecccnostecesseensoneeges 
دز ۵ ند قمار‎ 

آشنا سافی شه حه‌خمار رمه 
دزړه به‌سر دغم غبار لرده 

ماته دحزم نصیحت مه کوه 

زه له خیل ژوند سبره قمار لر مه 
لهاوره ډکی کړه پیالی دعبو 
چه‌نن دسولو انتظار لرمه 
له هونیاوانو تشتیدلی یمه 

له لیوئیو سره کار لر مه 
زاهد که وابایی دچنت په حورو 
ژمد دردونو افتخار لر مه 
لکه یوم سوخم |وژوند کومه 
کادوان داوشکو سره لارلرمه 
له‌دی ازکو خیالو نو سره 

دگل به‌پایوکنی مزار لرعه 


۵ : ۱ 5 ھ 
چهامبدمی ستادوصل ن‌سپاکا 
شیربن عمرمی عبث پەدا سوداکا 
دمقصود تمر دبخت‌ونی داثه کر 
په احق هی مورت ستری په‌ژراکا 
حه‌ازل چه‌دیاری ونه خلفت شو 
" خاصیت‌یی دهجران تور پیدا کا 
هیخ‌گفاه دهجرنه دینم یارانو 
زیه‌راد که حاضپادچه‌یبی اشنا 
نپایت می‌دهجران په‌توره غوخ‌کا 
دجازپه چه‌یی پەښەمچ مبتلا کا 
عفادم یی‌رفرقت لوبه نوده کیه 
جه‌دعشق بازاد بی‌گرم په دنیاکا 
عچری راز حائه بیان نه‌کا دهیئی 
په کوخه کښی د آشنا خلق رسواکا 


اشرف خان هچرء» 


شمارء " 








7( 
تاد 


2 تن وم ی 8 











بمممهومهمممممب 


دوه نب ی از شب 
يق ي حو و ي 
یا دعشق په حوادئو بم پوند ثوی 
چه‌ومینی دغمو به‌پنجو گیر یم 


بولی‌بولی که‌مي خلك مجنون بولی 
دآشناددربه خاورو کشی پروتخوش‌یم 


عبدالله ! ته مينه‌يك رنگی کیره 


باچه پکشی‌تاقیر کاخیگی نشته 
پابرها غمحی ديار خه نظر نشته 
بادعقل می دیوان و دلتر لته 
پروانگیی په‌دی خځای کښې خطر نشته 
بی یی فل اد ت 9 
بیدبار لهدره ماته بل‌در ثشیته 
آثبنه ددورنگی کشی جوهر نشته 
«عمد الف 





دز لفو تال 

شکلی‌چه آشناپس له سنکایه بوبه‌دوه‌تی ی r‏ یت یت ی 
عشفه لر به‌خود شه - کله‌شه او کله نی شه او نه دحسن کله نها و کله شه شی 
زمد ستری زهه‌ثه تصور داشا فوایم زه‌تری کم طلب دخوشالی هفه‌خیه‌شی 
فکرجه نما ديار دزلفو به‌تال زانگی شپه دانتظار دی‌دمحر هومره‌اورده‌شی 

وخت دزلمیتوب وی که‌گناه وی‌گناه چیرته بت به تن کی سوری شی‌نکنده غرمه‌شی 
بوپریشانه خیال دی‌گله زره جه‌تمنوی‌دی 
ته‌دجمزه خهیی که‌رسوا شولو رسوا شولو 


بادزه سس جه او سیلی وکاشمه شی 
ستابه مخ بیدا دا نفعال دلی خسوله‌شی 
9 و 


BNR‏ ۱ ۱ ۱ او 
۳ 


مخذگو یر و 


دازما پاسخ‌چمری اوشکی يږی 
دادزړه دریگ خولیدری حه لشبری 


جه‌دعشق په‌مدرسه کښی می‌نوم یلشو 
لیونی می‌که‌خوک بولی‌هم شائین 
که‌سل خله‌یی اغبزی به‌سینه شخ‌شی 
توردورا خوبه‌په‌گل! باندی بونیری 
هينه زده کره‌باره شمعی او پتتاث نه 


گوره خرن چه‌په بویل ثربانیری 


1۱۱ ۱۱۱ لو‎ B11 SRNL 






کار دژبی میچه اوشکی در وی ہی 
وشولخه که زماشونوی, نه‌خوخیری 
پوه‌شوم تاحه سخنکو دی سمت رگی کری پور 
خبتی‌وخت سترگی دزیه‌به‌حال پوهبری 
نکلی‌هرخه حه‌کوی سیباله‌بده دی 
جه‌بدی بی پهښیګړې هم بدلیزی 
محمد غاژزی‌سبال» 


۱۳:0۱ ۱ BUIAUSHIDTRIIBILB ITA RHSHOIBTMDTBIBIIBI 


ددلبرخور 


دناصح له‌نیحته هی سرخود شی 
لامی‌زیات لعدی تبلو پرهر خورشی 

تیخ بازی‌بی دغمزو کبرو, په‌مج کشی 
په‌نظر دترکو خکه نظر خوزشی 

څوك به‌خه اخلي بوسه له‌همه محه 
جه‌رخسار يى په‌نسيم دسح خرزشی 
نوربه‌آه زماوپیا ثهکیی ناصحه 
کەیو خله درته پیش ددلیر خوزشی 
دحمید به‌غیر اوتر اوتر زبرویکا 
جه‌ور پیش ديار دهجر اوتر خوزشی 


ای ات وا 117 


1 ما شو 
1 


8جه‌نوی‌گل دپسرلی دی دنیازمزه 
و حهباك له‌هرراز خبانت اوله‌کتاه ومه‌زه 


8 دسترگو توردزوگی سردخیل باباومه زه 
۵ جاروقربان به‌ميی سل خله به‌بوآن اوریده 
نی هغه وخت دهرجا وهه زه 
دپیغلی جونی لونگین سره‌عی لوبی کرلی 
قلاس‌به‌می )جاوه گریبوان ته‌بی پرواومه‌زه 
و خیلوپردی به‌په‌نظر دمجبت یدام 
8 به‌حفیقت |کبی دتمام کلی لللاومه زه 
و بورد ری ای یمه دحل ان 
وبه‌زیه کی گران دډیرو خلکو پهرښشتا ومه‌ژه 
ورموزدمینی راته موربه دوزظر وشوده 
8له کر بدلو مخکشی پوه په‌دی معلی ومژه 


8 په‌تش لیدوبه‌یی خوشال‌اوبه خنداومه زه 
ھ که‌لرنظر زمادهغه وخت ژوندون ته‌وکری 
ودموربه غیږکښی محبت سره آشناومه زه 
و کههرخه هیر کړم عشق‌او هبنه هیرولی‌نشم 
#سترگو لیدلی محبتله زیه ویشتلی نشم 


«القت» 
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ای حوانان به‌وطن خدمت بسیار کنید 
نن ازغفلت وازبی هنری عار کنیسد 
حشم بردست دگر خصلت مردان نود 
کرده تاریخ جہان قید بمردی نا مست 
فتج وفیروزی وتصرت زازل شد کامت 
خصم شکستن وشمشیر بود از انت 
زعروس الفلك غزنه هنوز آن تکسییر 
میکند دين تین توبسعالم تشسویر 
بدستان تو سرهشق وفا ميخو | ند 
درس غیرت سپق عزو علا میخوا نند 
نام شیران ترا درهمه جا میخوانند 
حر آزاد به ترقیع هسد ۱ میخوانند 
هوش دارید ءزیزان شرف دیرین ر ۱ 
پیرو ازصدق شوید این روش وآئین دا 
قصد نسخبر به سیازه دگر ها کردند 
طبر افلاك تو سر مشق وفا میخوانند 
لسن ازماوتو نظاره دگر هاکرد ند 
مره ازخالك ومد باره دگر ها کردند 
ليك باتو بخوابيم و بخوابيم هنوز 
غافل از سحر چبان بی‌تب وتابیم‌هنوز 
متفق بکېدګر بکدل ویکرنگ شو يه 
باهنر باهم وباعلم هم آهنگث شوید 
خدمت دین وطن ازدل وازحان داربد 
وقت بگذشت تو درخراب گران‌میباشی 
منتار در بی کار دگران می با شی 
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نا له 


ای کاش اله های دلم پر ار شود 
تا بار مازحالت ما باخبر شود 

صد بر طعنه میخورم ازدست‌دشمنان 
بایاد روی اوهمه .جيزم بدر شود 

ای دل ببا باد دخش پاده سر بکش 
مستی کن که غصه وغم در گذرشود 
بارب مرابکوی خرا باتیان رسان 
تااین دعای پاکدلان کارگر شو د 
باباد من بگو کهزکوی تورفته‌است 
تازین خبر فسرده شود خونجگرشود 
عرغ دلم بخاطر اوئاله میکند 

مانند کودکی که‌همی بی‌پدر شود 

ابن زندگی به‌هیسج نیرزد به‌نزدمن 
تاازسر م هوای محبت بدر شود 


ثبات 
فا 
o‏ 


e 

وفاکردم بتو اماتو بانی صدجفاکردی 
به‌گیسویت قسم کاخره‌را ازخودجداکردی 
خوشا آن (حظه های شادی وابام‌مستی‌ها 
جرا آخر زخونم دستبا یت راحناکردی 

پشیمانم. پشیمانم زآه واله‌های‌خود 

عجا گوشی بفریاد دلم ای بیوفاکردی 

همه دانند کاندر بند زلفت پایبندم‌تن 
جه‌بد کاخر مرا رسوا به‌شر و کوچه‌هاکردی 
ندارد زندگی قدری که بامعنت به‌سرگردد 
رتبات» آخرحرا خودرا به محنت‌آشناکردی 
سمارة ٩‏ تبات 
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خطاب به حو انان 


عصر حا‌ر گر ید ونفسی کار کنبد 
شرم از ضعف خود وثوت اغیار کنید 
باس وپستی بغدا شیوه افغان بود 
دهرشد مفتخر از دسدبه شیر ] ثت 





شاغلی محی الد ین ایثار 
شاد ومسعودوخوش‌زدا نثی‌وفر هنگ‌شوید 
جہل داپشت زدهوه‌تصل اینزنگک‌شوید 
حان فشازید همه تاکه به‌تن جان داربد 
غافل /زخویشتن وسود وزیان مساشی 
جہد بتما عقب از هم نفسان میباشی 


بپتر آنست ميان بسته درایبتارشوی 
جنس زره بین و تو در کار شوی 
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نادر شعله ور 
تنها ی من 
تابوصلت رسم رنج تمنا از 


تابگورم نسپادی غم‌دنیا 


زندگانی وهمه عیش یکه دارګ ازتو 
بك فقط تو مبيادة زا ازمن 


ت 
آذهن 


وگر حرفی نزنم ازمی پاربنه ونو 
ساقی! می‌خاثه ومی ازتوومیناازمن 
باغپانا بدرباغ مگویم هسردم 
ګل وگلشن زتو اماگل گالپاازمن 
جان من درهمه جا چېرة خندان ازتو 
پای هر خاطره گربة بیجاازمن 
توئی حون شمع فروزنده‌ورخشان دایم 
دردبی خوابی وتاریکی شب‌ها اذمن 
سنگك بی‌هبری خودب رگذرعشی هریز 
کس‌فزون ترنبودشبره ورسواازمن 
توعل تازه باغ وچمنی مپوش من 
منکه‌جون لاله‌بداغم دصح‌را ازمن 
توکه نغلی‌بت‌من ساحل آرام ازتو 
هنکه موجم برهت دیا ازمن 


تویگو «شعله‌ور»ازهن که نگوبن‌باشور 
آری ابن عش وه گر شوخك تلا ازمن 


۱ 


۱ tN 


ميان به‌سعی وحبد بند_ نه‌وقت‌راحت‌است 


اتر محی الادین ابثار 


بهار به 


رسید ااژفصل گل زمان کشت و کارها 
بشست ابر روژنو زصفحه هاغبا رها 


جمان خفته خاسته به فيض نوبپادها 

بیشتوار سبز وتر بلاد بادباد ها 
بسال نوسیرده شد زمام اختسیسار ها 

گلست ومعوسم طرب زلا له هادمن‌دمن دمشك تازه هرطرف ععطر وختن ختن 

فضا عبیر بارشد ز یاسمین چمن جمن هزار سوی بوستان به‌نغمه و طن وطن 
روان شدست آب زر زفرق کوهسار ها 

الاچه عمرها که من‌سبی كليم داشستم ‏ زفیضی همکناریش چوگل شبمیم دام 

زاشك در قدوم اوجه زروسیم 5 شتم زرفج فرقت و نه‌غم زکس نه‌بیم داعتم 
زجان ودل بخده‌تش نمود می نیارد ها 

شیانگبی بنور مه شراب ناب میسزدم به‌نشه غرق بود می نه‌فکر خواب میزدم 

بدست دوست بوسه ها پی‌صواب‌میزدم به‌سوز سینه هرنفس زباده آب مبیزدم 
فرح فزای روج بود صدای جویبار ها 

کہی لبش بنوش‌م نگیپی‌شراب نوش | و 

که میشدی زیرگ گل بفرق‌جتر بوش‌او 


گببی سرش بدوش من گبی‌سرمبدوش‌او 

حدان زیاد برکشم بہار ناز جوش‌او 
ببانگك مرغکان شب بروی سبزه زارها 

زیاب باغ دل درا به سبر لاله زار دن 


تبه‌شدم خدای را گره کشا زکار مسن 


بیادمی بہار شد کنار هن بہا ر مسن 

شکن بتا که‌سوختم بجرعه ای خماد من 
زراه مردمی بيا بجشم انتظار هما 

بپار علم وفن بودبیاد آرزدی من عزیز مین من‌است‌برشست دلگنوبویءن 

بخدمت وطن بود هميشه آبروی من 
بدهرم‌این عمل بود سرور واثتخار ها 

نپال های تازه بین بوستان معر فت خوشاشگوفه های علم بدوستان ععرات 

ادب سرا پر از گہر حبان‌جبانعرفت طواف کعبة هنر کن ای جوان #عرشت 


قرین ګل شوی اگر کشی جفای خارها 


رفاه ملك وارتقا سرشت وحستحوی‌من 


خځد| که عم ر جاهلان بەر نج‌و زحروزحمت‌است 

مده برا رگان ز کف جوفر هت غښیمت‌است شناس وقټ خو بك تن که ها بةس‌هادت‌ادت 
نموده انداهل‌فضل‌حنین‌اشاره‌با ر ها 

بخدمت وطن بيا چومردم جبان بکوش 

زخاکدان بپای شوبرسیر آسمان‌بگوش 


برای حفظ آبرو تراست تاتوان بکوشن 

بپاس حق‌خاك وقوم عزبزمن‌بجان :کوش 
جورفتگان خودنگن بخصم گیرو دار ها 

فضا و بحرو برهمه سخر ,بشر بو د بجز زدانش وعمل حیات پر خطر بود 

من وتو خواب ودیگری به ماهتابدر بود هزار حبف میسزد نرآنکه بی‌خبو دود 
کشای جشم ومی نگر زذره ای شرارها 

قفس شکن بدر بيا اسیردام گس مشو قوی بعزم دل ببند مطیع‌خاروخس مدو 

توشم‌سوار مئزلی زداه. هرنفس شو زدست غير چشم پوش به‌هکردرهوس*مو 

تلف مدار عمررا به شمه‌وخمار ها 
بقو م آربان نگر به‌شیر زادگان بین 
به‌صفحة جپان بس است‌زنیکنامیت‌همین 


به‌کار ‏ امه های خود بمردمان پاکدین 
گذشت گاه اضطراب‌مباش خسته‌بعدازین 
که کرده خصم پیش توشکست‌هافر ار ها 








نقد به نقاشی کی دبربا لیستو پ‌رمزونه » په نیره پیا اد ی 
او بیغرضانه انتقاد که د واردو خلکو له خوا په پوه هنری خر بکه 
وشییقینا دهنر خلاگانی, نواقص اونیمگر نیاوی په گونه کوی جی دا 
کار د هنر مند په ګڼه تمامیری اودهتر تکامل لیاره يی ډیره مرسته 


کوی . 
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نو خومره ښه دی چې هنر مند 
ترهر څه نه اول خپل اثر ته په 
(نتقادی نظر وگوری او دا پخوانی 
مقو له ماغزو نخخه وبا سی جسی 
« هر خوك خپل کی ساغلی, بلکه 
خبل الر بايد دانتقاد له محکت څخه 
نیو کړی» پخپله پری انتقاد وکړی 
او نورو ته د نظر د خر کندونو 
احاژه و رکړی ۰ د هر زار اناد 
لباره چانس ورکری او بدی توگه 
اصلاح به‌فکر کی وی نهد انتقام او 
کسات په تکل . 

مخصوصا په نقاشی کی دی یکی 
ته پوره باملرنه پکار ده » ددی هتر 
د مختافو مکتبونو پیروان مختلفسی 
نظریی لری» او دهرمکنب علافمندان 
هم دئولنی‌مخنلف گروپو نه تشکیلوی 
مگر مور په مطلق دول حکم نشو 
کولی ی کوم مکتب بر تری لری 
او دسیگنو اخزاوی ټی دیری د ی 
همدا رنگه په مطلق دول د یوهنری 
مکتب د بندولو او محکومولو فکر 
هم سم ندق » بلکه دغه احکام د 
خلکو اوهنری مفکورو او علاقمندانو 


له خوا ننبیت کیرری » دی هلف ته 
اد رسیدلو د پاره هم مختلفی لاری 
موجردی دی اؤ دخير نو مختلفی 
منابع ورته ضروری ښکاری . هغه 
شیان چی قضاوت پرخلکو بوری‌اره 
ری e‏ د عامه افکارو لباره 
ویاندی شید عامه افکارو مر نگوالی 
د نندار نونو » یا د چاپ اوطباعتی 
وسایلو » يا خو د تلویزون او 
فلمونو له لاری ممکن کیدای شبی. 
دنقاشی او نورو هنریگالر یو 
به داپرولو کی ځوگټی شنه , مثلا 
له یوی خوا مترمند خیل هنری 
سوغات تولنی ته وپاندی کوی او 
تولنه نری‌لازم خوندو نه او پندو نه 
آخلی » له بلی خوا د عنرمند قدر 
او محبر بیت زیانیری ۰ استعداد 
یی دوزل کیری او د خپل کار په 
نیمگز تیا و باندی بوهیدی شی . 
که چیری دغی مفکوری ته بسط 
او پراختیا ور کر شی پدی معناجی 
دمختلفو ایو لو بادمختلفو هیوادو نو 
ده د ج وو ار انار سره 
راټول کری شی, له بوی‌خوا بخپله 


د سسخو انتظار ژباړه 


ب نقاسی کے د در یالیتو سار مر ونه 
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د هنرمندانو تر منځ تعارف او 
پیزند گلوی حاصلیرری » له بلی خوا 
په چیره صمیمانه او دوستانه فضا 


ای 3 


نیسی اوبه عین‌حال کی دخو مختلفو 
هنری مکتیو نو د نتاجو نمونی سره 
را و لیری . تنداز حبانو نه دامو قع 
په لاس ورخی چی خپلی هنری تندی 
دمختلف النوعو هنری خر‌یکو په 
لبدلو ما له کری او دذوق ارضاء ی 
وشی . 


انکارو تماادله هم صورت 


مد غنبه احسپاس امخصوصناً ی 
نقاشی به بریالیتوب کی مپمه برخه 
لری او د همدی احساس له بر کنه 
ملی او بینالمللی نندارتوتونه به 
مختلفو هیوادد نو کی کبرری ۰ خو 
وی » د ژوندانه او زمانی د غونتنی 
به مطابق تکامل وکړی براختیا او 
بر مختیا و مومی . 


بوبل عامل جی پدی موفقیت کی 
د خیل دی هغه د وی » پاخه او په 
زړه پوری رنگونو خخه به عصری 
توگه استفاده کول دی حی واقعا 
نقاشی سکلی کوی . 


هما رنکه په هر خه کی تازکی 
او تحدد ضه اغبزه لری » په نوی 
اسلوب سره د شیانو عرضه د 
آخیستو نکو د دلجسپی سبب گر ی 
کوشش کیری جی د تپرو تجرمو 


حه به افا ۵ نوعسی او تاو 
اسلو بو خخه هم کار واعمشتل 
شی او مربوطی نیمگر‌تیا وی لیری 
کاندی 

بیشر فیولر یو خوان نقاش د 
همدی اسلوب او طر 6 خخه کار 
آخلی نوخکه د بربالیتوب د لاری په 
موندلو موفق شول » په تیره بيا د 
نندار تونونو په دایرولو کی سی 
کته فسات کی دی . 

د دغه برلینی خوان هنر تر ډیره 
وخته پوری پټؤ او دچا باور نه 
کیده جی به مرموز ول په کور کی 
اد نقاشی شکلی ار به هه بوره 
تابلو گانی ټی جویی کړی دی . 

خو د لومری څل د باره « هیلها 
حائمن) له بن خخه د جمہو ری 
رسس په حیث برلین ته تیلفون 
وکم او پیتر فبنولر د نقاشی 
تابلو گانی یی دبن به گالری کی 
دننداری دیاره احاژه وز کړی 


همدغه لومر‌نی نندار تونو چی 
پدفن استا «دانو ورته آفرین وویل‌او 
لابسی تشویق شو دنندار چیانو 
نود هرکلی نوموری ته دا جرئت 
ورکړ چی پدی لاره کی نور مثبت 
او اوجت گامونه اوجت کاندی . 

ددغه لؤمړ نی اقدام خخه وروسته 
نوموړي بیه, مشببوی, شو دده په 
تابلو گات و کښیدا حقیقت‌سکارایده‌چی 
دغه هنر منده ابتدا بی ندی بلکه د 
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دبوخوالی اومتانتمر حلی تهرسیدای 
دک ۲ 
په هنری محافلو او حلقو کی دبر 
باد بده مخصوصادده دسباك‌اوطر بقی 
له‌خاطره د رنگونو دامتزاج له بابته 
اواء برو فيل دمختلفو اړ خو نو له 
سسبه 

دوی دده-هنری ابنکار ته گو ته 
به غاشس شول اوورته‌بید (کورتس) 
لقب ور کړجی دمختلفو رنگونو او 
اشکالو څخه به دزیه پوری منظری 
ابجاد کول دی : 

لکه خنکه حی په موسبقی کی(باپ) 
اورحاز بانیز) پاد اماتورانو گیودی 
سندری ددی هلر به ره کی توی 
ا تقلاب راوستی دی ء و خلك همدغه 


نوی شکل خونوی به همدی جول 


پیتر فیرله به نقاشی کي درنگو نو 
به گیوه کولو سره چې دمختافو 
تا یلو کانو څخه علاوه دبلا سك 
مه مخصوصو تختو کی‌بی په کار 
وړی .هم‌نوی انفلاب راویی. دی . 


و موری زیاتره له طبعی مناظرو 
څخه متاثره کیری اوهغه لومری په 
اومه زو گه طرح کوی ءداسی طرح 
چی گواکی بخیله هم بری نیو هیری 
به دوهمه مرحله کی دهندسی قواعدو 
لاندی بی‌را وړی اود هندسی دعام 
عروبه فاصلی زاوبی او مختلسف 
ارخونه یی آوری په دریمه مرحله 
کید رنګونو شنه کار آخلی» مکسر 
دموضوع دانتخاب له دوبه. کاغذء 
نخته» باد بلاستيك مختلفی بارجسی 





نندار حبان به بوره 


دتابلو داکمال لباره غوره کیرزی ۰ 

ددغسی اثارو نندارتون جى خلور 
کاله بخوا دابر شوی وؤ٬په‏ خلک کی 
بی‌د برمخنگٹ خوشبینی پیدا کړی 


و.عگر دفن متخصصانو ورته خکه 


حندان علاقه نه‌لاره» جى دلته‌د قو اعدو 


او. پاکلی حوکایر نو خخه کار نسهو 


آخستل شوی» رینم ار هوفن یو 
مدو ر تقادفقط همدوهره ویای وحی 
(...ستر فبولر ښه استعداد لری 


ممکن دی جید بر ذمرین اویادونی 
زه وروسنه لس نقاش شی.. ( 


دغه کنابه آمبزی خبری کفا بت نه 


کوی که جی نوموری بايد بو لړ په 
زړه پوری لاد سوونی ورته کری دای 


Dai ۱۷/۱۱/۱ ۱ ۱ 





پیتر فیولر نقاش او هنر مند با ید 


براخ نظر ولری 


اوهم دده دهنر واقعی اوریالستیکی 
شبری خرنگودای بی‌باید په گوته 
کرای وای . 

خو نوموپهی هم لاس ترزنی پاتق 
نو .خبل ابتکار ته‌پی اتاعه ور د 
عوادانو او ببغلی‌ورسره دهمکاریلاس 
ور کر اوله بله بلوه عستعدی پیغلی 
اوخوانان دشاگردی په توگه ددی 
مکتب پیرودی وکړه »خو دوی ټول 
خبل کارونه دوه سقف لاندی‌سر نه 
رساوه. هر وخت لابسی نوی اوتازه 
خر یکی اوابتکارو نه ددوی به هر آلی 
وانه. اوپدی پول دوی دوله ایزی 
مارک ر 3 ری ا 
بر کته بدی بریالی شول چی به خو 
مختلفر ادنو کرد وى دآهاوو 


نندارتون برانستل شی 


په مختلفو شارونو کی دوی ته 
بلنه ور کپ شوه اود مختلفو صناعثی 
او تحار تی موسساتو له خړا له دوی 
خخه غوسننی او ثقا ضاوی وشوی 
جى ورته ریکلامونه جور کری» او 
پدی پول دهنری خر‌یکو لباره اویه 
پراختبا او بر مختبا وربه برخه شوه 
نوموری بوئن خبربال ته‌به مر که کی 
خر گنده کره دی دهعه دپلار داغنږ 
بی‌تر اوسه لابه غوږ کی دی جی‌ویل 
به‌بی (زویه! ته‌به سبا پوشه نقاش 
شتی )دغه جمله خبل مشوق کی او 
پقین لری جید هنر په هره خانگه 
کی تحدد او تازگی دیرمختگك کلی» 
اود بریالیتوب اساس گنل کیری. 





۱ 
۱ 


لحظه بکهز نکت < 


wr” 


تا 

ال مررگان فلترسگرت راکه دردهانش 
جویده بود ازگوشه لب به گوشذ دیگر 
میلولاند وباعصیانیت فراوان قلم پئسل دا 
بروی میزنقشه کشی انداخت ۰ پوست بدن 
مردسمج وقد کوتاه اززیر رن نسواری‌آفتاب 
سوختگی زرد گونه مبتمود که این رن 
نشانة ازمریضی جگر میتوانست باشد - 
قطرات عرق ازيحة بال پیراهنش فرو ره 
لکه های سبیاه ومرطوبی تشکیل میداد ۰ 

هوا داخل خیمه بشکل خنقان آوری گرم 
بود“ ازهمین سیب پرده هاوجناج خیه» ړا 
بالاانداخته‌بود دربن‌موسم سال صحر) بگانه 
تنورداغ وشعله افشان شمار میرفت ۰ 

جان گاوجرکه به روی صندوق خالسی 
کنسرو مقابل مورگان نشسسته بود به آراهی 
عرق دا .از مورت وپیشانی اش پاك کردهبه 
تلخی لبخند هی زد ۰ 

آووسکی راقورت داده گفت : 
است 61 

آل مورگان دردرون ذهنش فحشی داد و 
درحالیکه وندانہای دود گرفته اش ظاهر 
شد اظیار داشت : ۱ 

عرگاه درعمق ٤۷‏ متری برمه با سنگسی 
بزرگی بربخورد وپل آن در ظرف چندلحظه 
"کنده شود نميدانم این پیش آمدچقدر قابل 
تحمل خواهد بود ۰) 

رمابایدتمام نل برمه دابیرون آورده پل 
آنراعوض کنیم ۰ این‌کارمدتی وقت میخواهدت) 

عورگان خنده شرارتیاری کرد: روفست 
حیژی هست که مالااقل در آختیار داريم ۰ 
کمینی بترول شمال تاکلون تاعمق ۱همنری 
رسیده است ۰۰۰) 

(اگر دفقای آن کمپنی زودترازماموش‌سق 
به بدست آوردن تیل شوند ۰۰۰) 

مورگان حمله اورا اینطور تمام کرد : 
(درآنصورت مارااز کالکین سرون میا نداز ند 
درقرار دادواضحا تذکار رفته است: هر 
کمپنی‌ایکه زودتربه ذخایرتیل برسد» امتیاز 
هم ازان اوخواهد شد ۰ واین ما هستم : 
توومن که بابداین نمك پاشی بزخم خود 
راتحمل کنبم وکارگران ماازین ناحیه‌صدمة 
تخواهند دید - زیرااکثرشانر! خیم فایند 
استخدام هکند ۰) کاوچرغم‌غم کنان گفت: 
(خداجیم فابلدراپش ازرسیدن به ابسن 
هدفش نابود ګلد) 

جم فابلد سرانجنیر کمیتی پترول شمال 
وده آل مورگان سوخته سگرتش دادور 
انداخته دربرابر خواهش (گاوجر) با سر 
اشارة کرد ۰ 

رحان‌گاوجر) پای روی پای انداخته با 
سوء ان برفیقش خیره شدوسگرت دبگسر 
دوشن کرد ۰ 

از کمپ همسابه که هروط به کمیثی پترول 
شمال بودصدای توله بلندشد واین زنگک 


رید گرم 


روع تام دجم ۳۱ مرد 
آل مور گان سرش رابلند کرده اظسار 


داشت 

جان توحق بطرف بودی" جيم فاداسد 
باید معدوم شود ۰ 

آل مورگان بالحن تندی به حرفش |دامه 
داد : 

- ذیرابی وچوداوکمپنی پترول شم ال 
بای ازین جارخت رید 

(گاوجر) خندة شرارت بادی کرده‌گفت: 
" «دوست عزیزتواینکارراجگونه انجام عدشی؟ 
توخوب میفیمی که نفوذکردن درکمپ آنبا 
کارآسان نیست - زیراهر کسی واردآن کمب 
مشودتابه پایش دابدنبال اسلحه‌میگرداند») 

مورگان بالحن آرامی پاسخ داد: (من‌وارد 
آن کمپ میشوم آری هن ازعبده این کار 
برقیآیم ٠‏ زیرانسبت وت روء قن 
وحودندارد ۰« 

وه اي رت چا اا و 
عیسازی - جطور؟ اماباید متوجه باشی که 
ممکن است پیشی ازکشیدن تفنگجه -جوانان 
مر بوط بدار وذسته او اطرافت را احاطه‌نکنند 
وترااز بای دراندازند جيم فایلد هبجوقت 
تنهانمیبانشد واطراف اوراجوانان جست‌وحالال 
گرفته‌اند ۰) 

آل مورگان سرش راتکان داد واینطاسرد 
اظبار داشت: (نگذار فکرکنم ۰۰۰ صسدای 
زنگ ۰۰۰ پیرمرد بروبخواب ۰) 

(حان گاوجره شانه هابش راتکان داده 
پاسخ داد: (خوب هرطوری توتصورهیکنی*) 

وقتی جان اوجرروز مابعنوارد خیمه‌شد. 
آل مورگان رادیدکه مدل هميشه پئست مز 
تشه کشسی نشسته ونیم سوخته سگرت در 
کنچ لبش داشت. رو برویش یستة گوچکی 
از پلاستيك قرار داشت که از قطی سگرت 
بزرگتر نبود ۰ 

آل مورگان باورودگاوحرسرش رابرداشته 
پرسید: (جان تومیدانی این چیست ؟) ۰ 

گاوحر لبخندی زده‌گفت : (نمیدانم ۰ ولی 
مثل يك بمب معلوم میشود ) 

رکاملامیج! من برای‌برداشتن جیم‌فابلد 
ازسرراه خود بتفرگجه ضرورت ندارم ۰ 
نمی خواهم وقتم راتلف‌کنم البته اگراوادن 
فرصت دادمن بدهد درآتصورت وقت انفجار 
بفب من انجانخوای ود فی چه 
موم ۶ 

امروز شام وقتی اوآن توله بازیگ‌نال 
خطرراله صدادرآورد درست درهمان لحظه 
خودین دخیمه‌اس برواخواهد برد ۰ (پشس 
ازاظیاداین کلمات سته پلاستیکی دا پیش 
کشید وبروی میز گذاشت : 

وین بازیحة خطرناك دائزداوبه عاربت 
میگذارم ۰ من به عادات جيم فایلد للم 
بایلندشدن صدای تولة. اودگ رکسی رادردفتر 


ر صدازد 


مترحمء نیرومند 


.JO0C0900000 0000 00C ۹: 


بصدادر آهد 


کارش نمی پذیرده درست درساعت شش 
به دفترش میرودودکمه رافشار میدهد ۰ 
بانشردن دكمة توله این بمب هم بصدا 
درمی آیدومنفجرمیشود ۰ دراترآن جيم فایلد 
دخیمه اش ابود میشوند ۰ 

جریا دی برنید: (اين هسب 
جگونه بکارخواهد افتید ؟) 

مورگان خندۀ سرداده پاسخ داد: «سیار 
به سادگی ! موادمنفلقه بافليتة اكوستيك 
وصل شده است ) 

گاوچر پیشانی اشرا ترش ساخته اظہار 
کرد: «تومگر عقلت راازدست داده ای ؟ 
وماباید دراینجاچیح کشیم وداد وفرباد 
کنیم تامگرفلیته عمل کند ۰) 

مور تان لبخندی زد: رحان لزومی ندارد 
که خی وی کد جح صدا بت 
شليك هم میتواند حاشتی فاته دا کار 
اندازد۰ امان دیروز وقتی تولة رخصتی 
بصدادرآمد این فکر داکردم ۰ 

چاشنی ایکه من دربقب کار گلاوده ام 
بسیار سریع عمل میکند ۰ برای اینکه‌بمب 
متقلق شودباید دوچيزبيم تلافی کند : 
ربك صدابه‌طاقت معین وقوت پیشمنی‌شده» 
اومجددا لبخندی زده به حرفش ادامه داذ: 
واین کار همکنست ۰ 

«وقتی يك آم‌دیوانه توله رابصدادرآورد 
آنگاه استکه بمب بصدادرخواهد آمد ار نو 
درآنجاباشی کارتوهم ساخته است ) 

گاوجر به‌آرامی‌پاسخ داد:. «وتوهم۰ یااینکه 
خودت داددیین تن فکرمیکنی ؟» 

(میم نیست‌که جيم فایلدجگونه احساسی 
خواهد داشت ۰ ) مورگان بالحن خشنی‌این 
جمله رااداکرده ازجایش برخاست وبه‌حرفش 
ادامه داد: (فکرمیکنم فرصت آن برای من 
دست دهد که اورابصث يك همکار ملاقات 
کنم ۰) ۱ 


مورګان سرون رفسته راننده جییش دا 


حیم‌گاوجر باخود اندیشید (اويك‌ش,‌طان 
است اءامغزی متفکری دارده) سيس اله 
هایش رابالاانداخته آزخیمه برون رفت ۰ 
آل مور گان پشت جلو موتر نشسته 
اکسلتر* داد درآن گرمی خفقان آور نفس 
کشیدن شکل بودمورگان یکباریگر برزده 
سرش دای ررگرداند وجیغ زد: «تاجند ساعت 


دبگر برمیگردم جلد بوتل دادریخجال بگذار 


تاسردشود « 

هوتردرهیان ستونی از گردوغبار نا یدید 
شد ۰ 

سکوی برمه‌کاری دربك وضع پاهم‌وادی 
قرار داشت » شبارهای که به اثرباران های 
ببیم حندین ماهه ابحادشده بود وهمحدان 
حرکت ریگ هاتوجه کال مورگان رانخود 
جلب‌کرده بود- تابرین ازاوآهسته میراد 


برای پیشرفتن در فاصله سه هیپ اول 
تقریبا دوساعت وقتش ضایع شد. آنگاه 
نفس موتوریه شماره افتاده سرانجام از 
حرکت ازابستاد ۰ آل مورگان فرود اده 
بانت موتر رابرداشت ونگاهی به تانك 
تبل هم انداخت باخود غم غم‌کنان گفت 
(جوزف احمق فراموش کرده که تانکیرا 
پرازتیل سازد ۰) 

بپرحال هورعان به هدف نزديك بودساحة 
کارپسی ازيك قوس بزرگك به‌کمب مترول 
شمال منتپی میگشست ۰ تابه خط هوایسی 
صرف چند صدمتربافی مانده بود* مورگان 
بك جادرنازك رنگن‌رادراطراف خیمه وبر ج 
ترمه کاری میدید ۰ 

خوب وحال؟ می توانست آن فاصلة 
کو تاه راپای پیاده رودودر با ز گشت بامو تری 
ازشرکت پترول شمال تاپیش موتر خودباز 
گردد وتیل بگیرد ۰ برای اینکار وقت کافی 
داشت ۰ 

مورګان بسته کوحك پلاستیکی دا ددزیر 
کمربند خودزده ازوسط آن جادرنازك دیگی 
بطرف کمپ براه افتاه ۰ 

وقتی اوبه حاشیه ريك رسید او بروی 
سکومتوجه يك موترشدکه بين آن چند تفر 
شسته بودند یکی ازآنہا جم فایلد بود 
که باهیجان اشبارة کرداوفریاد زنان چیزی 
گفت امامورگان معنی حرفبایش را تفهمیده 
محددااشارة کرده براهش ادامه داد ۰ 

آل مورعان باقیافه درهم فشرده با خود 
اتدیشید امروز شام این بسته کوچك آبی 
رن وظیفه اش راانجام خواعد داد" آدی 
امروزدرساعت شش شام توناظر ماجراخواهی 
نود» وآنگاه کمینی پترول شمال بارویونه‌اش 
راخواهد ست دازین حاخواهد رفت » چه 
حای جيم فایلد راکسی میتواند پر کرد ۰ 

آل مورگان بیش اژآن نتوانست به‌تفکرش 
ادامه دهد زیراژمین صحرازیر پایش بحر کت 
افتاددانه های ریگ بوت هایشی راپوشاند۰ 

اوفودا متو جه شدچه واقع شده است 
دستپایش راکاملا بازکرده درحالیکه درریگها 
تابه زانوفرورفته بود سعی مینمود »قاومت 
کند عرق سردی تااستخوان پشتش دود 
اوهراحظه بیشتر کشش ریگ را احساسی 
مینمود بافرباد بلید دیگران دابه كمك 
خواست ۰ 

درجمله کسانیگه اولتربه کمکش شافتند 
یکی هم‌جيم فایلد بود ۰ 

اوازدیدن آل مورگان صدازد : «خودت‌را 
آرام بگیر وهیچج حرکت هکسن ماترا بیردن 
هی آوریم جرابه اخطاربه های من توحسه 
نکردی ؟) وسیس خیم روبش رانه طرف 
افراد خودبرگردانیده پرسید: (کجاست‌هوتر 
اطفاثبه لعنتی؟ مابه زبنة آن ضرورت‌دار دم!) 

شقبه در صفحة 1۵ 
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۰ ع ۰ 
از بز رگتر بن‌بوزه‌های‌جهان 

موزه هنر های ایالت بو ستو ن 
راقع دد امریکا. یکی از بزر گتر ین 
موزه های حجپان ات که در سا ل 
۰ م ا سیس گ‌دیده است» 
درین موزه آثار معتبر و کین چين ا 
وحاپان, آلار دوره اسلامی, هند ی 
وآثار ونر های يو نان و دوم | 


| باستان به طرز خو بی حفظ و 


نگپداری می شود 


oes‏ من سسوم 


چه‌چیز د رین عکس برا ی‌شما حالب است؟ 


عدم توا زن قد دو مرد بی تفاوت بو دن مرد بلند قا متءبا 
کوتس فرا دادن مردی کوتله به‌آواز ترمیت. 

شما هرجه دلتان میخواهد فکر کنبد. ولی وا قعبت اینست که این 

| ری را که میبینید هر دو برادران‌سکه و همزاد اند که سخت به 


[ »و سبقی علاقمند هستند و بخصوص آواز ترمبت آنپا راسحر میکند ... 


وهمانطوریکه در عکس‌ملاحظه میکنیداین دو گاهی زیر تانير تر میت 
بخواب می ډوند و همیشکه آواز ترمبت خا موش می شود آنبا بیدار 
می گر دند. 


کشن حد ند 
۰ مه 8 
یك شرکت دنمارکی موفق جه 
ساختن وسیله ای گردیده که میا 
تواند حرکات » وزن و اندازه 
را در شکم عادر بخوبی 
وسیله جدید که ساختما ن نسبتا | 


پیحیده ای دارد دوره اعتحانی اش ا 
را سیری کرده و ممکن است‌بزدوی 


مورد. اسیتفاده ,دیگن ان قرلا گیرد . 


حانوران گیاه مانند 


حندی پیش متخصصین حیوان شداسی در انحاد شوروی مو نق‌به 
کف فیسل جا وزان گیاه‌ما نندی شدند که جحلب ك: ممای, :دریا نی نام 


9 E RE 


میشود که این‌جانوران گیاه مانند ۲۸۰۰ ملیون سال قبسل 
شمال کازا خستان ز ند کی 


داز ند. فته 
ار مزطقه کو رای رود بی وا قع در 


میکردند.' 


سلابد های فوری 

درین اواخر بك کسمپنی صنعنی 
حابان کامره ای اختراغ رده که 
بطور اتو مات از روی عکس ها و 
اسناد می نواند» سلا بد هی راتریه 
وچاپ نماید. این و یله که به اسم 
«یانا کوپی» معرو فست بيك دستگاه 
الکتر یکی ۔محہز است که قادراست 
تصیو ا وت فو ریا عکسرا واتشیادی وا 
که به هر اندازه باشد. بز ر ګکساخته 


۰ ۱ bw 
دنت ف حت ما‎ 
2 پچ پ‎ ۳ 





مودن در زیر ادوخت خر ما مدهوش 
افتاده است خیلی آهوان ازوی‌جشم 
بر نمیدارند صدای راوی شنیده می 
شود . 

نه بلب قدز ت‌نفس دذاری . 

نه اخن افید سر خاری . 

گر حه از عمر ساز وب رگ‌نداشت 

زنده عشق بود ومرگ نداشت . 
ناگپان خیل آهوان رم میکنندو در 
بك جشسم بپمزدن در بیایان از نظر 
نابدید میکرد ند .سوارات بدان‌محل 
رسیده بشتاب از اسبپا فرود می 
آیند ودور مودن حلقه هنز نند . 

مر غبا از فراز درخت همچنا ن 
کسیر اند . 

- كام .22۵9 : 
تپابانی ره کسبکه روی زمین خفته 
است نکر بسنته میگو ید : 

این که کامدق یتست .محص 
ددگری است. . علاوه بر آن ۰ قسن 
ندارد... سازنده لاغر اندام دفغتا 
او را میشنا سد : 

این ۰.۰ 
مودن ! آتو پ جتر اورا می 
شناسد وبه هنحان آمده‌ادامه مبدهد 
بلی» او مثلز «ینکه زان اه استتفا . 
آب‌بیا ورند !.. 

هر دو سازنده بطرف اسیپا ی 
خود میشتا نند »مشکپای خسود را 
6 نی هاشود. می ایند اترپ 
چتر از مسك جرعه ای آب بگلو ی 
مودن میریژد .مودن چشم میگشاید 

- امد ... گید وباز هم 
a E‏ 

مپابانق حير نزده میگو بد : 

ب. اماق 1٩‏ 


مودن اسٽ . 


ساز نذه كۆ تاه قد توضیح مده 
اوق »او را از کاعدی دا 


صفحه ۰ 


با ابنجای باستان 
مودن حوان‌زیبای‌هتر مند بادبدن تصو بر کامدی رقا صه زیبا سرایء 
عاشق بقرار او میگردد ودرحستجو بش راه سرزمین دور دست نا تب 
: شىناخته وادد پیش میگیرد وہس ازاز عبون از مر زیخ سر زمین ازا 
انواع به پایتخت فر مانروای هند هپرسد ودر محضر فرها نوا و 
مپمانا نی که از هفت اقلیم دعو ت‌شده اند بانتبورسحرآمیز میسراید 
فرها فروا مودن را بجزم اينک گلو بند گرانببای‌اورا در پای‌رقاصه 

می‌افکند از مر ز مملکت بير ون می کشد . 
با شکستن تنبور سحر آمبز خوشی‌ونشاط از حبان رخت می بندد واز 


2 ۱۱ 


(۱ ODT 


:هیچ سازی آهنگی بر نمیخزد . 


: مودن روز گاران زبادی در پبای‌درخت اسرار آهیز هیگدا رندو بیاد 
کامدی شنال .مرغان درخت وآهوان‌صحرا باوی هما ۋاز متش دة 
: گروهی از نقا شان ونوازند گا ن بوجود او درآن حوالی پی غلی نز ند 


:ویکمکش فیشتا بئد . 


۱۱۱۵ 
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ا OUT‏ او ۳۰ 
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آتوت حتر باز عم مشك آب را 
به لای او نزديك میّسازدسر آینده 
مینوشد .وباز هم تکراز مس‌کند. 
کاهدی ..- وجشم می بندد » 
مرغہا همحنان با شورو میجان می 
T.-C‏ :9 مسدق.: 
بپابانی با صدایق بلند میکو بد: 


- حون نمام مرغان درحت ازز بان. 


مودن نام زیبای کامدی را یاد گرفته 
اند تابر آن میتواان ہی برد که‌اورااز 
حه مدنی با يتسو در بنجا خغفته و 
این کلمه را تکرار کرده است . 
سو گند باد میکنیم‌تا کامدی را به 
محبوبشس برسا نیم : 

نفاشان وساز ندگان بيك آوازو 
با جدیت میکو پند : 

نقا شان با شاره بپابانی‌سراینده 
را دوش بابر مدا رند و براه‌می افتد 
سازنده ها نیز از عقب آنمپا حلع 
اسمان خودرا بدسنت ګر فته روا ن 
مشو ند . 


مود جشم مُتّکشا ید لز حمت 

- شار کسید ٩,‏ 

بپابانی پاسخ میهد : 

سا چاکران شق توا 
نیسمی بر لبان موادن 
جېرهۀ اش از مبگردد ودر حالبکه 
بردوشی نقا شان تکان ثکا ن می 
خورد وحشمان خودرا بر آسمان 
نیلگون دوخته است ,زير لب‌زنزمه 
میکند : 

ا . 

سرای › تالار کوچك.فزمانو وابا 
طوطی که در فس است شۇ خی 
میکند : 

طوطی که درففس است شو خی 
میکند .- طوطی نادان طو طی‌نادان 
کته کو اند ا سس ۶ 
دانا گر كد دكي £9 ك 
مشست بر وسس .حتی ارزشن آنرا 
دار فلا عورال يټ یوق 
خودت احمشی وسخنا نت نیراحمقانه 

طوظئ دفعتا بگفتار می آید : 

تو خودت احمقی : 

هان »سر حرف ای 1 2 


هسسسدود 


سوژه از :ابو المعانی بیدل 


سناریو از :شرف رشید وف 


و.و ینکو ویچ 


کی ,۹ وا کوت 


فرمانروا قاه,فاه میخند د طو طی 
مثل اینکه چار مغز پشکند ءصدایی 
از گلو بیرون کشیده میکو ید : 
تامبتوانی مراد شنام بده »اما من 
ھر گز داستا نہای خویش راپرزبانم 
نخو اهم آورد ۲ 
حتی زبان شناسان نیز به لطا فت 
ونفاست زبان من اعتراف دار ند اما 
بر و 

بر من‌جه شده ؟فرما نر وا 
خیم شده مير سد. 

طو طی حرف خودرا تکبیل می 
E‏ 

همان بر تو میخندند . 

ج میخندند ؟!- از حابر میخرد3 
که میخندد ؟ ۱ 

همه میخندند .ایا میدانی آنپا | 
ترا چه میکو بند ؟ 

حه میگو نند ٩‏ 

- نقارة خالق ! 

فز مان روااز حسم به‌خودمیّلر زد 
وراد منکشند : 

اتن کلمه از مودن اسنت . 

-افسوس کهمن‌اورا زنده گذاشتم 
باید پو ست را در می آوَردم‌وبر 
فرقشس می ستم. امااگ... 

امیر یکجشنوارد میگر د : 

از ابائ سل بسته نقاشا ن 
(حاپر) آمده است ! 

خد متگذاران سرای ب‌تالار وارد 
میگود ند در مان آنبا شناعر سرای 
محمد محسن نیز دیده میشود. هر 
بك در جای خود فرار میگیر ند . 

با سبانان آتوپ جتر را با خود 
بداخل می آورند .او تعظیم کنا ن‌به 
فر مانروا نامه‌ای را تقدیم میکند. 

فر مانروا با خشم ودهضشت می 


رسك 


ستو .. این تویق !تو حطور این 


ژوندون 





,دس 


زد 


ارد 
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جرتت رابخود دادی که‌برای من 
نامه بیاوری ؟آتوپ چتر با تمکین و 

سمن یفین داشتم که مر اخواهی 
کست ۰ اما ای‌فرمانروا بدان‌وآگاه 
باشس که خون ناحق من دامتت را 


خاموش !- فرمانروا از خشسم 
نیچ وتاب خورده پسوی‌شاعر سرای 
رو میگررد اند : 

-بخوان !آتشس خشیم ما پر مسر 
ابن به آتوپ چتر اشاره میکند فرو 
حواهد ریخت . 

_حجرات سر پیجی از د ستور 
E‏ ندارم . 

شاعر در حالیکه با تلفظ هر کلمه 
(اوف) میکشد وبا حسرت وافسوس 
سر میجباند .بخواندن مکتوب ادامه 
مد هید , 

(ای فر مانروابی که‌خوف‌ودهشت 

جاگزین رنج و الم سا خته ای ! 
تدیل نیفروختن از بیم آنکه مبا دا 


۱ بروانه یر آن با گذارد » تس حمپالت 


ست »همجنان‌حدا ساختن دلدادگان 
ز همد یگر بخاطر هوای نفسی ,از 


| مندی دور است بت وت 


کامدی را به مودن او باز کرذان !يه 


٤‏ خاطر توموزدك وسرود از حسان 


رخټېست وحتی خودت نیزازین‌دضع 
توه آمده قرین مرك شده ای»هر 
گاه چنین شود که عشقو محبت 
بخاطر نو در جہان نابود گراند »در 
آنصورت خود کامدی ومودن ترا 
دخواهد گنباشت 1...) 

شاعر روبه فرما نروا ی‌هندنمواده 
میگوید : 

وه نانوی و دول سک 

فرما نروا درحالیکه بسوی آنوپ 
جتر اپرو در هم میکشد میگو پد : 

-بخوان ! 


طوطی از داخل قفس نگا هی به 


| سوی شاعر سرای می افگند . 


رنه فانی نخشه اشعار 


۸ آرام‌وبی شتاب‌با 2 هنت مبخواند. 


«روشن است این bas‏ م منکوب 

نیست انجام کار جز مضلو پ 
کمتر افتد که د و لت ظالم 
مور بر شیر برده است ظفر ! 
ثرمانروا حرف شاعر را قطع میکند؛ 


0000000000000000 0000000000000000 هه 1"21«آ1 


٩ شماره‎ 


تو بجاي اینکه بخوانی میسر ابی.. 
زبان شاعر اندکی بند می آید و 
در تحت نظر آمیخته باشك وتردید 
فر مانروا بخواندن دوام میدهد: 
مور لر شین برده است . 
فرما نووا حرف اورا میبرد 
-اینرا شنیده ام ..بقیه اشس را 
بخولاد ! 
محمد محس از حالبکه میخو اهد 
نشان دهد از محتویا تسکتو ب 
خشمین شده است . 
بخوااندن ادامه میدهد : 
«ای ستمگر مباش غره زود » 
«که غرور آورد شکست وفتور» 
«کاخ بیداد سست شاد است» 
«ستم از ه رکه رفت» بر باداست» 
فرمانروا ابرو در هم کشیده می 
و 


- این اشعار راکه سر وده اسست؟ 

آنوپ چتر جواب میدهد : 

سمودن یلیل دااسر9 ی سا 
تو عشق اورا پایما ل جفا سا ختی 
فرما روا بسوی شاعر خیره »خیره 


مینگرد . 


- باز هم مودن !این تو وانی که 
او را بسرای آوردی . 
شاعر سرای سردوبیروح متو قف 
فرمانرو! بسخنان خود ادا مه می 
دهد : 

ما بخاطر استعدا دسر شار ت 
سه بار ابهانت را پرااز مروا رد 
ساختیم حتی باری هم ترا در دريك 
کفة تراز ونباده برابر وزنت درکفة 
دیگر طلای ناب گذاشتيم وتو 


بخشيديم .حالا اگر پاسخ شایسته 

بدین نامه ننو یسی »به شیوه ای 

گر انما یاداش خوفعی کر فت 
محمد محسن فاتی نخشبی بسوی 


فرمانرو! تنظیم میکند. 
منشیان خامه‌ها را بدست گر فته 


آماده وشتن میشو ند . 

شاعر بصدای بلند شعر را آغاز 
مینماید : 

-توجون خورشید فروزان هرسو 
نور میبا شی »هزار ان جان گرامی 
فدای هر تار مویت باد. 

ای ماهمه‌جا کران‌فرعا نرواذیم.. 


می پیجد .حرف اورا قطع میکند: 

- همه اینہا رامااز پاد میدا نیم 
به مودن پاسخ پنویسس ! 

شاعر میگوید : 

- بجشم و بار دیگر شروع می 
کند : 

تو چسان بی اعتنا به رور 
فرمانفرما ٬قدرت‏ حشمگیر او را 
نادیده میگیر .ی !.. فر مانر وا در 
آتشس غضب میسوزد ودر حالیکه 
جین بر حبین افنگنده است تادست 
روی زانوان خود فشار وارد سکند. 

شاعر سرا سیمه میشوذ وباترس 
ولرز کفتار خوا: را دنبال مبکند : 

-نقاره سرای بی‌امان میخر وشد 
وبانگ هجوم وستیز بر میکشد . 


E‏ رو تست کملا ژنتارم) 
بیشتر عصبا نی میشود وسر عت 
از جا برخاسته تا میتواند بصدا ی 
بلند فر یاه فیکشند : 


ا کارت نجایی رسیده که کلمه 
نقاره را هم بزبان میرانی ؟ 

شاعر دهشت زده میشوا:ء وخود 
را کاملا میباز «د: 
فر مانروا از خشم و کین بخوا 
میلرزد ونفسس در گلویشس بند می 
شود : 


سدچشیم سر می بینم که تو مارا 
احمق تصور کرده‌ای احتی در شعر 
متبذل خود کلمه نقاره را دو بار 
تکرار کرذی وهمه آنرا شنیدند : 


فرماتروا سنوی طسو طی 
می بیندو آنگاه بر تخت می نشیند: 
- از مدتہا باینسو احسا سس می 
کرادم که دل وزبانت یکی نبستندو 
به امیر یکجشم روی می آورد : 
در دهانش لقره مذاب ریخته 
شواد ! 
شحنه ها شاعر را محکم میگر ند 
وتحت هدایت امیر یکجشم از آنجا 
برونش مبکشند اهل سرای ضمن 
میکشا یند . 
سفرما نروای دانا وخردمند ما از 
نگاهی دور بین واند پیش | ی 


فرما نر وا از خشسم وکین بخود ابانشمندا له بر خوردا ازند . 


۰۰۰ 


فرما نروا پار دیگر سوی طو طی 
نگاه میکند وخطاب به آنوپ جترم 
کوید : 

شاید توما را ستمکر وبی عاطفه 
پنداری »امانه ما انسانی دلسوز و 
میربانم حالا تو میتوا نی این‌حفیشت 
وا جم سر مشامده کي و راو 
بینداری .غبار تحقیری را که از تو8 
بر دامن غرور ما نشسته است . باق 
آپ رحمت حول میشوئیم ودر برابرق 
آن تو پاسخ ما را با خود ایو 
برد... مير زایان ! 

میر زایان برای نوشتن خامه‌های 8 
خویش را آماده میسازند . 

فرما نروا پاسخ خواد را جنین8 
آغاز میکند . 

oT 
فرما نروابی عزو صول یات دنو‎ 
محتوای آن اطلاع حاصل گردید. و‎ 
مسند نشتن اقلیم امارت در حالیکه‎ 
برا ریکه عظمت وشان وشو کت‌قر ار‎ 
)... دارم » حنین پاسخ میدهیم‎ 

مق دانان» توص زانیا ۰ 3 
اهل سرای هريكاز کلمات فرمانروا8 
ر با شورو شعف وجنبا ندن سر 
میشنوند .آنوپ چتر با تعجحب ري 
علاقمندی حر کات آنہا را از نسظرم 
بگذراند .فرما نروا ادامه میدهد . 


موم ومون 
زد 


5 


(تو جطور بخوداین جراات رادان 
تا تصور ::0 که ما در بی‌همتا 
ادربای وجاهت وگل معطر‌باغ ذیبایی 
ولطافت را در اختیار مودن خواعیم 
کذ نشست. ؟) 


6 © 


اهل سرای ثمیتوا نند مسرت و 
شادمانی خویشرا در دل نگپدارند8 

- رهز نروای کھت د چ 
ما! شا عران جمپان نمیتوا! نند در 
پیشگاه شما (نی بزنند)! 
شما دانه های مروا رید فرو میریزد 
زبان در وصف سخنان شما که چون 
سلك گنپر منتظم است ءکنگک ولال 
lo‏ 

فرمانر وا بلالبام ازين سخنا ن 
نحسین آمیز می افزاید: 
بر سرو چمن در برا بر قا مت 
زیبای رقاصا ما پائ در ګل است 
وکيك دری از دیدن رفتار موزون‌او 
خجل...) باقیداراد 


o 


..ازادهان 


4١ صفحه‎ 










































روان شناسی جوانان 
MEYT TOTO‏ هم مه 


آزمایش تخیل کار پست مشکل 
مسسله واضج‌واشکار است که‌قوهء 
تخلیل ‏ هردوره حسیات خصو صا 
در مرحله بلوغ رول میمی را بازی 
میکند از لحاظ تخلیل آوان بلسو غ 
میمترین دور حیات شمرا:ه میشود 
در ان وقت جوانان احسا سات خود 
را بطرز آرتستی وشا عرانه ابرا ز 
میدارند از قبیل شعر نو یسسی , 
مقاله ءغزل خواندن وغیره» نا اکنون 
ادر باره رشد قوه تخیل وپیما پشی 
آن امتحانی درست نرتیب|:اده‌شده 
ببترین وسیله پیمایشس تخنیکی 
نوشتن مقالات است داز آن درحسة 
تخیل جوانان را میتوان قیاس کرد 
در بك‌تحقیقات‌مقالات نوشتن(۲۶۱۶۲) 
بچه (۲۱۲۸) بختر را بین سنین نه 
سالکی وهجده سالکی تحت مطا لعه 
قرار داده شده بود ,در نتیحه معلوم 
شده که‌بین تخیل جوانان ران اشک 
ادر مرحلۀ جوانی نرسیده بودند از 
سه نقطٌ نظر فرق وحود داشت مثلا 
اطفال در مقالات خوا: اززیان ممتاب 
بطوری سخن رانده اند که مپتاب‌در 
دات خود فعال است حالانکه حوانان 
از زبان مہتاب احسا سات خود را 
ابرااز نموده اند .بر علاوه جوا نان 
بیشتر از لفاظ خیالی وشاعرانه کار 
گرفته مطلب رابه الفاظ خیالی زینت 
داده ودند اما مقالات اطفال عمو ما 
طبیعی دیده شده 

فرق بین مقالات اطفال وجوا نان 
در باره موضوع مقاله بوده ز پرا 
جوانان برای تصدیق قول خو داز 
بعضی قصه ها وواقعات کوجك کهبه 
اصل موضوع بصورت مستقیم ربط 
نداشت استفا ده‌کرذه بودند بر 


خلاف اطفال عموما از موضوع خارج 
نشده! ند در رشد قوه تخیل ححه‌ها 
نسبت به ذختر های همسن خوديك 
سال عقب تر دیده شده‌اند , گفتهمی 


توانیم که قوه تخلیل مانند سایر 
ملکات عقلی در اثر مشق وتمر ین 
تقویه شده رشد مییابد اما انتها یی 
رشد آن کر اومان بلوغ انیت . 


کم های او ليه بر ایض عف های‌طو لا نی 


اگر شخصی به ضعف طو لانی 
دچار میکردذ لازم است که از آسا- 
نترین وساده ترین راه به آن كمك 
نمورده واز ضعف های طولانسی 





نجات دهید . 


E ۱ r ت‎ 


اب شخص مبتلا به ضعف راابندا بخوا بانید قسمیکه دست چپ آن 


به پشت خوا بانیده‌پای چپ آنسرا! در پپلوی آن قرار گرفته و پای چې 
ند نمائند طو رکه در نس آن‌به همان حالت او لبه قرار داشنه ( ° 


دده مشود 


باشد . 
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نت 


وی بات سرت 


ان 


س 


1" 





RUBIN‏ ۱ ۱۱ او 


(1 ۱ ۱ ۱۱ 
1 


:ا استقوار رژیم جم‌پوری در 


a 


ایا لیا ار از زال ۲ 


پیشرفت وترقی کشور سون درنشرج 
اشت امتیازات‌طبقاتی‌و نژادی موقم 
میسر گردیدتاجوانان درامورآبادانی3 
کشور خویش سیم گرفته ودد این 
راه هر چه بیشتر سعی وجدت؟* 
نمایند. 

امروز که برای نسل جوان ما این 
موقع‌داده شده که کار نمایندوزحمت 
بکشتد پس باید ازین‌موقع استفاده 
نموده وهرجه بیشتر سعی نمایند 

تا وظایف خود راولو که خیلیکوچك 
باشد آثرا بنظر قدر نکر یسته با 
پشت کار وعلاقه وبدون در نظطر 
داشت امتبا زات به‌باکی‌وراستکاری 
به آن اقدام نموده و در» بر آوردن 2 
آرمانہای ملی‌تبلاش ومجاهدت نما پندخ 
:زرا امروز جوانان در مرحله امتحان 


E‏ ای و 


i 1 


قرار گرفته وباید که جوانان ما ازین 


مایلی موفقا نه بیرون آیندو اميد 
ٍاستټت كە سىلا حوان مااین مسئو لیت 
ها را درك کرده باشند . 


4 ۰ ۸۸۸ 


۳ در حرکت سوم باید شخص 
مبتلا به ضعف بايد به یك پبلو 
ځوا بانیده شود ودست راست در 
زیر سر قرار کیرد وپای چپ باز هم 
به همان حالت اول قرار داشتسه 
باشد . 

بابکار برذن این چند حرکت می 
توانید که اشخاص مبتلا به ضعف 
مای طولانی رااز شتعف بیرون‌آورده 
رآنبا را كمك نمائید. . 


OO TLI TI‏ ۱ او 


٩ شماره‎ 
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دشت کار »تشو بق هنر و استفاده‌از 


جر به دیگران‌باع 


TUBE IBERIA ۱۱۱۱ ۱ ۵ 0۱۱ i TUB MIRI EILE 


هنر مند جوان ویا استعداد اكه 
هما نطور خود را (نقش کن) تخلص 
میکند »واقعابه هنرهش» به‌هثر مجسمه 
سازی‌علاقه داشته‌واین‌هنررا درزندگی 
خود »یکانه راه مورد علاقه ودلجسپی 
خود میدا ند که نظر به علاقهء 
عفر طوو لچسپی که‌داردهیچگونه خستگی 
در تو سعه کازهنسیر ی‌خوداحساس 
نمی کند ومتیقین است که علاقه 
بکار تشمویق رفقا در سیر پیشردت 
هنرش تالیر مثبت دارد. 
درل سید N EST‏ 
معر قی می کند دا رای اندام میانه 
و باظاهر آرام معلو م میشود؛ 
ومدت جپار سال است کبس 
شور وعلاقه این هنرشرا به بیش 
می‌برد بعد ازکمی کفتگو میپرسم: 
جه انگیزه سېب شد تا هزس 
مجسمه سازی را انتخاب کردی ۰ 
کم بت بل" کزتدم ویک و 
راستی واقعیتش این‌است که‌مهاززمان 
طفلی به این هثر علاقه داشتسسم 
و در هر لحظة كه میسخواستم 
بکاد شردع نم .۰ 
.تا اینکه برحسب 


بد بختانه موقع 
مسا عد , نميشد 
تصا دف روزی به يك تو ته جوب 
طرعی نظرم افتاد ٠‏ 

ومن هم بخاطریکه ودرا امتحا ن کرده 
باشم که تاجه الدازه درین رشته 
استعداد دارم وآیا از عبده اینگار 
برآمده میتوائم باخیر؟ 


باالات دست داشته خود شروع به 


کار کردم- 


توانستم که په چوب های طبعی 


شکلی بدعم واز آن ها مجسمه مای 
ارم 

سر جات پگ ی مت 
نوع جوپ وتعداد آن به‌جند میرسد. 

بدون تو قف میگوید ! 

مجسمه هایم اکشرآ از چوب 

طبعی وچوب ازچه تیه شد چنا نچه 
مجسمهء وزير اکیر خان عمرخیام 
سید جمال الدیین دا از چوپ ارچه 
وبقیه دیگر که عبارت از انسان‌قیل 
ازمیلاد »جرالی ۰وغیره ۰۰ ۰اند 

از چوپ طبعی تسه کرده امکه 
بصورت مجمو عی تعداد مجسمه ما 
یم به ۰ دازه مير سد . و درین 
جمله يك مجسمةٌ سنگی نیز شامل 
اضصت. 

میپر سم آیا این همه مجسمه 
های خودراگامی به نمایش گذشته‌ای 
و یاخیر؟ 

میگو ید: 

بلی- برای اولین دفعه جندهفته 
قبل‌در نما یشگاه گو يته انستیتیو 
که‌در۲۰ حمل بر گزار شد به تعداد 
۷دانه از جملة مجسمه مایم رابه 
نمایش کډاشتم که خوشبختانه‌مورد 
توجه و تشویق تماشا چیان نیز 
قرآژ گر فت ۰ 

میهررسم 1 

کدام مجسمه خودرا از جمل.ه 
میسندی ؟ 

جقمه در صفحة ۸ه 


خوشبختانه بعد ازمدتی 


۱۱۱۵۱۳۱۱۱۱۵۸۱۵۱۵ ۱۱۸۱۵۱۱۵۸۸۱۸۱۲۵ 


درجستجوی دوست 


میخواهم با کسانیکه در رشتسه 
هن رسامی ومجسمه سازی علاقه ‏ 
ومعلوما ت‌داشته باشند مکا تبه 
نمایم. 

آدرس: لیسه‌صنایع کایل- 

لدین متعلم صئثف ۱۱ 


۵ e 


۱ ۵ 


۱ ۰ 


9 


0 و ق ا E‏ )۱( 


۰ 
اینجاتپ عبدالتبی میخواهم 
کسانیکه در قسمت موسیقی 


[ 


۴ 
+ 


ودسترسی داشته باشد 


.3 
۳ 
را 


در قسمت ادبیات افغا نستاثه می 
خواهم معلومات داشته وهم چنا ن 


ane e e i aa aa a N TT ۱۱۱۸۸ 1 


آرزو دارم تاریخ ادپیات و ر 
بدانم کسا نیکه در این قسمت 


معلو مات داشته باشند لطفا به این 
آدرس :مکاتبه نمایند . 

سلمسه عاشه درانی-حکیمه متعلمه 
صئف بازدهم . 


۱۱ ۸ E 


کسا نیکه در باره هتر مندا ن 
افغا نستان حه گذشته و جه‌ حال معلو مات 


۱ ۵ 


a 
. مکاتبه نمایند‎ : 


محمد فاروق از لیسه نادر به‌متعلم 


صئف ۱۲ ۰ 
© هه 


3 


۰ 
آرزوی مکانبه رابا خواهر انیسکه 
در قسمت جمع آوری وستا و 
کلکسیون تکت بستی هعلومات ذاشته 
: باشد ,دارم لطفا به‌این آدرس مکاتبه 


نماید 


۱۱ | 


حمیله از ثسبر نو هرات: 


۰ e e 


ی وی وی نت و 3 CD TTT TT EDIT NDT‏ او 


میخوا هم با آنپا یکه در دشته ؟ 
سیا نس معلو مات داشته باشند 
مکا تبه‌نمادم ۰ 
آدرس: لیسه استقلال - محمدژزیر = 
متعام صئف هفتم 


۱۱۵۳۱۵۳۵۱۵۱6 OD O ODOT OCT OT TTT TIT 


BOO OG IR, e WIRDA IS Ne ۱ 


! ۱3۱۱۱۵۱۲۱۱۸۸۱۵۸۸ 0 ۰ ۱ اش 


صفحه ۲ 











وقتی الك بر گشت »ديك پر‌سید 
خوب اوچه عکس العملی از خسود 
ییات ناد ؟ و« 

إلك يسح داد: (او وضع دیپوانه 
ها را بیدا کر ده است شیطان بسنوا 
دلم بحالشس سوغت وتصور نمی 
اردم در زندگی میچگاهی دلم بحال 
کسی بسوزد که صاحب میلیو نپا 
اروت باشد او در لحظامتو حه 
این مطلب شد که برای کوچ کشی 
به يك منزل ازآن بيع خودش! 
آماده کرده‌بود. جانسن شایدبه‌قصر 
پرنسی کاکس نقل مکان نکند .اما 
ری در وضع زد کی او 
بطور کلی رو نما میشوا وشاید هم 
برای رای بنت جوا ن جنیسسن 
زندکی بك روزي فراهم گردد شما 
جات کلو نل فکر اینرا کرده اید؟) 

دك حواب‌کو تاهی داد: بلی» من 
به امکان چنین اتفاقی برای رای هم 
اند نشیده ام ۰( 

عصر حمانروز ديك بار لیس 
دفتر خارنوالی پیرامون‌توقیف بالدر 
صحبت کرد. رئیس لشفتر خاژنوالی 
اندیشه خود درآشباره اظپار نمود : 
(من چنین امکانی رامیسر نمیدا نم 
هآبنطور حکمی دال بر قانل بودن 
اول صادرکنیم. گرچه موضو عمثل 
زوز روشن اسشت وما می دان که‌او 
میلر رارهر حورا نده ور هم در قضتة 
انفجار بمب انر دفتر پولیس متہم 
میباشد .اما محض لیا سوظ وید 
کمان بودن نمیتوان کسی دا در 
آو یخت .حتی در شرایطی هم که 
سوظن بحد اعلی درجه برستد و 
دل جایی بر ایرد آن وحود نداشته 
کاری ES‏ 
شا جه عقیده دارید »او قاتلمىلز 
می داشد ؟) 

ديكا پا سن‌ناد: (میلز دچار دکام 
سخت شده بود او در نمام طول راه 
ادر موثر سرفه منکرد واز بالدر 
خواهشس کرد که کلکین را بېندد . 
بالدر کلکین را بسته »يك تابلیت با 
ث کیب تیزابی و کشنده به او داده 
وانمود کردکه‌آن تابلیت ضد ریزش 
وذکام میباشد برای میلز طبعا قابل 
باور کربدن بود وبدون کو چکتر ین 
ترد دت تابلیت را خورد من کاملا 


باشد » نمیتوان جنین 


٤٤ صفحه‎ 
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د اسناد از سیف 








تحقیقات پولیس هاگن 


ءطمثنم که مر کت میلز بپمین شکل 
aS NEE‏ 

مامنزل بالدر را واقع در کو چه 
سلو نلاشی کردیم ويك دسته کلید 
ساختگی از آنجا بدست ما افتاد که 
در جمله ساثر کلید هایکی هم کلید 
سیف الك بود. بالدر همه از 
طرف صبح وقت تراز دگر ها به 
دفتر می آمد »بشنایر این اویمب را 
در حای کار گذارده بود که مى 
ثپمیده »الك حتما به سراغ بکسس 
های دستی می رود وآنبا را محددا 
باز میکند .) 

رئیس دفتر خارنوا لی‌به دئبالهة 
حرفد بك رفتار نمود . 

(وسیس )هاگن را مسا عدت کراده 
نا موفق به فرار ردد 4 

دبك توضیح داد :رواین کاریرای 
او بسار ساده لواد .حدس می ز نم 
آن مامور پو لیسی‌را که در سا عت 
دو ونیم شب‌در حال بیرون رفتن 
از «دفتر پولیس بالدر را در سلول 
زندان او جای دادند »او در زر 
لباس مخصوص زندانی‌هابونیفو رم 
پولیسس را به تن داشته ءهمجنا ن 
کلید هر ستیند هم تدش بود او را 
کسی پیش ازفر ستادن به سلو ل 
زندان تلاش نکرده بود. 


دربن 


تااینجای داستان 
گنتر هامورلایق‌پولیسس به تعقیب‌سازمان بقه‌ها زند گی‌اش‌رااز کف‌دا 
الك معاون کمیسر پو لیس‌به‌تشویق ديك گاردو ن به تعقیب 
مایتلندییر که‌مر دمر موزیست‌هییر ید > دای‌شت حوان که نزدمابتلند ا 
هیکند» بهاتر تشویق لولا سا تسوابارتمان لو کسس 
خزود به‌خدمت خودنزد مایتلند بیرخاتمه دهد وتلاش خواهرش برا 
دامه کار اونزد مانیلند به کدا منتیجه نمی رسد وار را ترظ میکند 
ء ديك ازطرف وزارت خارجه انگلیس‌مامور حفاظت يك 
ِ منزل لارد فار هیلي‌بطرز اسرار آهیزی به سر فت‌هیرو 
هد پر کلپ‌هیرون گر فتار ميشود. اما هاگن 
بطرز عجیبی فرار میکند واکنون‌پولیس به اثر اشتبا هی که دار 
یکس هایی‌را که مرا حعین درشعبات حفظیه استیشن های دیل به اماز 
می سیر ند در دفتر مر کزی تفتیش‌مینماید. در النای تفتیش بمبی در 
فتر پو لیس منفلق میشودواینك‌بقیه داستان. 
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به کرایه گرفته می 


Sali 
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- منم به اندازه الك مسوولیت 
ا .حطر عمده‌و اساسی این است 
که بالدر ما در کلیه خضو صیا ت 
داد روو ان زیر بابسا 
سبپ شده بوا که بقه را زود زود 
در تمام جربان بگذارد واهد افو 
نقشه های مارا به اطلاع او بر‌ساند. 

اسم اصلی بالدر کرامر است .او 
اصلا در لیتوانی تو لد بافته است. 
به عمر ۱۸ سالگی بنائر افعا لیست 
های انقلابی ازآلمان اخراج گردیدو 
اجو اتال بعد به انگلستان ناه آورد 
در بنجا بوده که برای او در دفتر 
پولیس شغلی رجوع شد . 


ابنکه جه وقت با سازمان شه 
ارتباط بر قرار کراده »نمی دانم اما 
به كمك شواهد ودلایل ثابت شده 
که اس مود در سا اعمال خس لاف 
قانون دست داشته وآلوده بود ه 
است می ترس . که‌صادر کردن حکم 
اعدلم‌او پیشی‌ازُ گرفتاری‌یقه حواأدث 
وحشتناکی را بار بیاورا: ). 

(آقای کلو نل گاردون ! وشما 
اطمینان دارید که روزی موفق به 
دستگیری بقه شویید ؟) 

(ديك کاردون خودشراخم کردم 
لخندی زد: در باره م رگ ارساما - 








نیلند وخواهرش کدام خبر جالب و 
دوی در جراید بچاپ نر سيد( ديك 
اژین فرصت وفاصلة زعانی بحد اعلی 
استفاده برد 

ایلاینت در باغجه سبزی کا ری 
سر گرم بیرون آوردن کچالو از زیر 
۳ بود که‌ديك کاردون د رحلو 

روازه باخ از موتر ش فروا: آمد. 
در حالی که به سوی او دوان_ 
دوان به راه‌افتید. دستکشسپای چرمی 
را ۳ر دستش بیرون آورا: 

الا از احسا سس وشن تب 
خالی آبکه از دیب ن*بترا بهضس 
ا.ست داد گو نه هایشس سرخی آورده 
اظبار نمود ,(آمدن شتما فوق العاده 
باعث هیجان من گردید الابد اترین 
رور ها مشغولیت تان سیار زباد 
است؛» فکر میکنم از لحاظ فشار کار 
در بدنرین وضعی قرار ارد ؟ 
بیجاره آقای مانیلند !دومرتبه اینجا 
به:دیین من آمد وهن, بار کامحسلا 
باثر دد موراحه بود . 

(مید انید که تما جایداد خود را 
بو تا یجاسن بو کک دار ادت ۰۳ 
است ؟) 

ايلا با شورو شعف فراوان اظہار 
کرد: ا( فوق الاو عالی شد ۱) 


دیت "بزر سید :۱ شنما له اقا ی 
حانسن تا این حد علاقمند هستید؟) 
ابلا با سس اشاره راد اوی ٤‏ 


او مرد پبسیار خو بی‌است من اورا 
.اما او 
هميشه نسبت‌بهر ای مہر بان پود 
وبار ها جلو اتفاقات نا مطلو بی را 
که ممکن بوده برای رای رخ ادهسد 
اینکه تال پس از 
صاحب اختیار شدن بانك اقدا می 
برای بر گرداندن رای به کار سایق 
خواهد کرد ؟ چیزی نمیدانسم). 

(اگر میدا نستم که حانس شما را 
تشسویق میکند که.. )دنك جمله اش 
نمام نکرده سخنش را قطح نمود . 

ابلا متعجبانه‌سوال کرد: (به‌جه؟) 


زیاد هم خوب نمی شناسم 


گرفنه اسست» 


زجانسن شمارا دوسیت میدارد َ 
او هیچگاه برای پنہان ساختن این 
مو ضوع سعی نکر ده است .وا کنون 
که‌مرد لروتمندی شده. البته نله 
بخاطر اینکه فکر میکنم حالا موضوع 


ژوندو ن 
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ر تاه سما عوض له اد ۰ ۲ 


| دبت نا این لحظه منظوری را با لحن 


محکمی او! عستموا: .اما دفعتا سا 
سای آهسته اظپار کرد 
رو نمند سیر .اما در عو ضص-.۰.۰) 

انگشتبای_ رم ولطیفی که رمیان 
نجه های :بك قرار داشت فشار 
کو تاهی بر پنجه های دك وارد 
آورده محدداً از فشار آن کا سته » 


:من مرد 


وقت خود را از دست يك بیرو ن 
آورا: ایلا به ديك گفت :من نمی‌دانم 
بدرم ھی کوت کر ات مر 
شده سپسس گفت: ؟ نمدا نسم 
بدرم به آن موافقه کند . 
او تصور مینماید که بین زند گی ما 
نفاوت فاحشی وحود دارد . 

وبك با لحن بی تربیه‌ی جواب داد 
(احمقانه است )(اما باز هم يك 
موضوع دگر است .ايلا لحن جد ی 
بخود گرفته پس از اندك تامل به 
حرفشس ادامه اداد : 

(من نمیدا نم که پدرم چه شغلی 
درد .اما غالبا باید کاری داشته‌باشد 
که نمی خواهد ار باره اش حر فی 
بزند کاری‌می کنید که‌خودثس میداند 
برخلاف حیثیت و حرمتشس می‌باشد.) 

آخرین کلمات را نگونه ی آهسته 
ادا کرا: که ديك نتوانست تمام 
حرفہا پش را ذرست بشنو د.) 

(وحال باقیدا ینکه اگر من مطالب 
سبیار نا هنجاری نسبت به شغل 
بدر تان 

ابلا یکقدم عقب رفته با ابروهای 
کره خوراده بقیافه ديك دید . 


مبدانستم 4 


(اوه خدایا »ديك درباره او حه 
میدانی ؟) 

ديك سرش را تکان ,داد: شا بد 
اصلا هیچ چیزی ندانم .این صر ف 
بك حدس وحشبانه است که من‌می 
زنب .اما شماانباید راجم‌به‌آن حرفی 
بزنبد وبه پدرتان بگویید که من 
راجع به او جیزی میدا نم یالااقل 
مورد سوظن من قرار گرفنه استِ 
البته شما این لطف تانو! از من 
دریغ نخواهید کرا: ؟) 

ابلا با صد ای ضعیفی اظپار 
اگر مسا همه جیسز را 
میدانستید ويا برای من مقدور بود 
که جیزی را تغییر میدادم ؟» 

د ود یت تسوا دا 
دور شانه ابلا که‌از شدت تا شر 


داشت : 


تکان مپخور ا.گذاشنه »با انگشتا ن خواست اين حرف رااز او بشنو د شد 


دست دگر صور ت‌ابلا را طرف‌خود 
تلتد کر 

ديك با آهنگی شسبپه نجوا در 
گوش !یلا کفت :(عزیز تراز جانم 
خار نو !ال جو انج و ان درا نلحظه فر اموش 
کراه بود که هنوز قتل وآد مشکی 
از حجان رخت بر نستته است . 

جان بنت از دیدناءيك خو شحال 
شد »زیر مطمئن بود که ديك او را 
از حریانات تازه ونو مطلع میگرا:اند 
او اخبار جالبی میداشته باشد و با 
خبر شدن از آن را برای خوادش به 
حساب يك فتخار می گرفت او 
کتنگت های جو ادد وروز نامه هارابه 
دنك نشسان داد.این کتک ماعناوین 
از قبیل (مطالعه اعجاب انگیسسز 
طبیعت ) (قیلمبرا:! ری‌های قابل توجه 
ديك ععاسی اماتور )داشت .علاو ه 
او يك حك بول در بافت داشته بويد 
که‌رقم درشت آن نفس بك را د ر 
سنه اشس ند ساخت - 

جان بنت خطاب به ديك گفت : 
(شما بپیجوجه نمی دانید که ایسن 
برای من جه مفیومی «ارد »گاردو ن 
معذرت میخواهم آقای گلو نل کاردون 
هميشه فرامو شم میشود که شما 
رنبة عسکری دارید و پسر م 
عقلتس را بکار اندازا: ونزد من باز 
گردد »بقینا زندکی او هما نگونه که 
همیشه آرزو میکرده برایش خوش 
خواهد گذشت .او در سن وسا لی 
هست که اکتر بحه ها حالت حتو ن 
برای شان دست میدهد .) این‌طرز 
صحبت پیر مرد تا حدی باعث‌راحت 
خاطر دبك گارا: ون شد . 

ر اگر کار من" بیمین نحو پیشس 
برود تا یکسال دگر يك چنان 
هنر مندی پحساب خواهم رفت که 
آنجه بخواهم حمانگونه زندگی‌خوا 
کردد (حان بر النای حرف زدن 
جندان خو شال بود که ده سال 
جوانتر مینمود او قرار يك ملا قات 
اعد دوو کتک خاست به احتما ل 
قوی نامه های که برای او می رسید 
در النای مسا فرت های تفر بحی 
وعجسش به7 درس همین شمرارسال 
می گرانید .دبك از او خواهش بعمل 
آورد که حاضر است او راتاآن شېر 


به‌موتر خودیبرد . اما بنت نمی 


ديك هور سام را رك گفت و 
وقتی بەشہر كوجك رسید ›يكمقدار 
زباد فشار از روی سبنه اشن دور 
شده دود , 


۳ 
مر ن فع را می د ر 


سالون لونا نشسته بوا: ونمی . 


توانشت در آن محل مانتد قا ې 
تصو بری احساس راحتی نماید و 
قبافة راضی بخود بگیرد . 

ربشش که در ظرف هشت روز 
روئیده بود اورا بيك قيا فه'نا 
مطبوع و کلفتی لباس کثیفی 
مبدل سبا خته بو د په تن 
داشت » موزه های کپنه وپاره 

که رن آن به ار فرسواده کسی 
تیپ نفرت انگیز ی‌به او میداد که 
بطور قطع برای اشتراك ادر محافل 
ومجا لسن راهی نداشت .لولا هم 
که با ناراحتی نگران او ,بود همین 
گونه فکر می نمود . 

لموعر کن رده لفت ۰( من از کان 
برای بقه ها «دست میکدم ! لسته‌او 
بمن پول میدهد طبعا پول میدهد اما 
نمیدانم چه مدتی دولل خواهد کرد 
لولا تو کسی هسستی که مرا وارد 
ابن شغل کثیف ساختن ! 

لیو خیره به صورت لولا می 
نگر بست . 

لولابه آرامی پاسخ اداد: (وقصی 
تو خود آرزوی ورود به ساز مان 
بقه هارا در سر می پروا ندی »من 
تیرابه انا ھی کردم و ف 
توانی تمام عمرت را از اندو خته 
وپسی انداز زندگی من بگذرانی و 
وقت آن رسیده بودکه تو کار می 
کردی وپولی می اندو ختی .) 

لبوبا انگشستر نقره‌ی, بر کلکش 
بازی میکرد ونگاه افنسرده اش به 
زمین لدوخنه بوانوااز ناحیه تصورات 
اندیشه. هائی که‌ذر کله‌اش دورميزد 
سخت احساس نارا حنی مینمواد . 

ایو اظبار داشت :( درزندانت 
افتیده ویر مرد کشته شده .اينما 
اشخا ص بیزرکی بوادند .اکنون فمی 
دانم برای من‌چه شانس میسرخواهد 
دود 4 

لولا ادر آنروز برای بیستمیسن 
بار پرسید :ربه تو جه هدایت ذاده 


4 ۹ 

ه ؟)لیو سرش را تکان اد 8 
(من خودم را دپیجوجه بخطر نیع 
اندازم اللو مر بەھيچكس اعتمادي 
ندارم * حشی لتو هم می نوا نمي 


اطمیتان e‏ جکیخ 
را که محتوی مخلوس دود ا 


آورده حلو رو شنی رقت 4 
لالو با کنجکاوی پرسید 


ريك نوع داروی خواب آور ) 


:( این 


اا هم جر واف امد وح ب 3 
است که بتوسیرنه شده ؟) لیوسرش 
را تکان داد 

میخو! هی که نام اصلی خوا: 
داذ شوی ؟) 

لبو جواب کوتاهی دا : (نسی 

اینر! نمی حو اهم بیشس اژین 


۳ 


i ها و وا ار و ی ای‎ e E 


خواعم چیزی را از توپنہان 
این گردشس و تفریج ۱۶ روز 
خواهد کسید. اما همینکه ان 
روز ها سیری شت انا مار کاس 
باسازمان بقه ها هم دست خوا 3 
کشید .) راآنجوان جه؟ !و هم با تو 


۰ 
3 


مىرود ؟) 

(چطور می توانم این موضو ع 
را فہمید .من در حایی معین وټر 
بك وقت معین باید او را ملافا ت 
کنم» تمام گفتنی های دودو 
بسس .آخرین بار برای آخرین زدزق 

:ر يك سالون مفشن می نشینم.) و 
او اشاره کوناهی به‌طرف لولا دمو 
وی دروافه خروجی وڪ ب ۶ 
زینه آنجا برای استفاده پیشخد م: 


من همین 


ها بود »واز آنجا راه خروج ازطر؛ 
مطبخ وجو داشت .لیو از همین 
ره کی عماد تزا بوك کا در 
وسط تاریکی شب به روی خبایا ر 


ستمد. . 


( 


خير میت کر سناعته الاو ته ۳ 


رسید. با هایش دردمی کرد حرار 
وحودش بلند رفته اجا سس 


خستگی مینمو د. اوافه وافتضاج را نوت 
کرده » از ییاه CE‏ از مقابل بت 
ہو لیسںس دشنت . اتحتہال آن رف ت که 


پولیس نسبت به او مشسکوك شده 
تعقیبفس کند اما او آماده نود + ر 
صورت تعقیب پولیس بايك مشت 
کار او را بسازد .هر قدمی که می 
یقبه در صفحه ۰ 
بقیه در ص ۸۰ 
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٩ شماره‎ 


صفحه ۶۵ 


.س ۳ ۳۳۳۳ 


هت 9۵ 665090 2 66 2 5 0۵ 3۵6 6 0 


تزتین تاقمای منز ل شما 


هما نطور بکه توحه میفر مائیدان اتاق باو سابل ساز ہہ اده 


۱ 


راسته شده است و لو ازم زینتی‌وسامان ها بیکه در آن کار رفته 


نقدر ها زیااد نیست ولی سلیقهزیاد ابرتزپین اتاق بخر حداده‌شده 
که واقعاً جالب توجه است‌خانمهای‌هحترم توجه بفرمایند که برا ی 
آراستن اتا قہای مختلف منسول‌اندکی توجه و سلیقه بکار است . 

منظور این نیسبت که‌حتما خانسهنانرا با وسایل کاملا مدرن و4 
اصطلاح خارجی آراسته سازیدیلکه‌باو سایل ادست داشته هم میشود 


3 
0 
ِ 
= 
4 
3 
5 
2 
5 
ِ 
2 
= 
E 
2 


اتاق را طوری دیکور کرذ که موردتوجه واقعم شود . نظافت و ياك 


نگبد اشتن منزل نیز یکی ارکان مہم است که خانامبا باید بان‌توجه 


THI ۱ 
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ی ا 7 مه اس تکه جہان بیرون رانمی پیند ودیدتان ازجبان وبخصوص انسا:‎ 1 

باشمااز خو در اصی‌هستید؟ ودوستان دور پیش تان بسیار سطحی است ٤‏ ا 3 

0 درغیر آل درععاملات وبرخورد ها 

هیچ انسانی نیست که هميشه حق 

بجانب باشد یعنی هیچ موجودی 

بدون اشتباه نمیتواندبود. پس برای 

اينکه به نحوی دیگری امکان تب‌ارز 


بسیاری از آدمبا بقول معصروف 
بسیار ازخود راضی هستند. آنبا 
وقتی درروابط شان بادیکری تیر کی 
وسردگی پدید می آید وادامه کار 
دشوار گرد ناه رابه کردن طرف ۱ : 
میگذارند وخودرا ازگزند هر ګونه ا میسر شودپم‌تر است 
سرزنش مصئون میدانند . ۱ ۱ تن نیت یران امکان وت حودرانشان 
آیاشما هم ان روه شمار 1 1 9 وجلب فد ۲ 
میائید وبراستی خودرا ازهر جبتی نلاشبهای بیان این کید 
نازنین واخواستنی میدانید وهميشه وادر هرموردی زنیقاد شان نت 7 
گناه رابه‌گردن دیگراف می اندازید؟ اپو ان شا نا حفف. کنید ا بداد 
اگر شما جزواین کتگوری اشخاص تریب اناب ا یکنج و 
باشید سخت درخود فرو رفته اید درهر جایی ازشما تعریف خواهند 
ودنیای. خیالی آنقدر برشما مسلط کرد وبپتر تبارز خواهید ا 
صفحه ۶٩‏ ژوندون 











چرا نو زاد د رچند هفته او لگر یه میکند 


کریه نوزاد از مسایل است که 
یسولا اعت فهرانی شندید مدرو 
بدر مبشود . بخصوص اگر بچسه 
اول آنا باشد . بتدریج که نوزاد 
بزر کت شده میرود نگرانی مادر عم 
کنر میشود چون بچه اش دا بهتر 
لیسناسد » با او پیشتر آشنا شده 
است و به احتیاجات مختلف او در 
اعات مختلف روز آشنا است‌پس 
از کدشت یکی ردو ماه مادر میدا ند 
که بچه اش چه وفت گرسنه است 
|وچه موقع کریه او دلیل کرسنکی 
است وبا دلیل دنک دارد . 
ماه با گربه بچه سوا لات 
برای مادر پیش می‌آید بچه 
کته التتا 6 تست 
رده آیا گر یهاش‌ازروی لج اسنت 
]ما دیا اهرت فک شه یدن 
آشل می افتند که اینہم میتواند از 
دلایل مہم ناراضی بودن‌بچه باشد. 

ناریاد اوقات رنه تو دا د 
عادت بخصوص ندارد درو اقعافلب 
| نر زادان ہس از گذشت یکی د و 
منه اول بی تا بیشان شروع 
WW‏ و جند ساعت. از روز زا 
ریه میکنند . اگر این گریه ها 
Êامنحصر‏ به چند ساعت بخصوصس 
در روز باشد مثلا هر روز بين 
ساعات ۶ تا۷ بعد از ظبر گریه کند 
ا شکم دارد. شکم که 
در اغلب نوزاد ان دیده شده | ست 
وس از سه ساعت خود پخود؛ وفع 
2 و جاره ای هم ندارد .4 
| توزادی-همکن. استا لور کی 
بی تاب باشد و در هر ساعت از 
روز وشب بی تابی کند این حالت 
نز کاملا طبعی است و پس ازسه 
ماه ته تدریج کم میشود . 
در سه ماه الول زند گی دستگساه 


3 


| عصسبی و دستگاه های حسی نوزاد 





بتدریج خودرابادادن محیط خارج‌وفق || 
میدهد و این تطبیق برای بعضی از | 
نوزادان_ به‌راحتی صورت نمتگرد ۳ 
وباین دلیل بی تابی میکنند .نکته | 
مپمی که باید درنظر داشت ایدست | 
که بی تایی. های شه‌ماه" اوّل. عموما] 
عادی هستند و دلیل دیگری ندارد ۱۰ 
E‏ سکن ق م.فلایسن| 
گریه نوزاد باشد . هر گاه طفلی 
مدت طرلانی پیدار بماند ويا مد ت | 
درازی رادر کنار افراد پیکانه وجای 
بیکانه سر برد خسته میشود ولی, 
بی‌تابی میکند حتی طفل ممکسن, 


است دراتاق خودش باشسد اماازا 


ا تااردر وما در خسته شد | 


واحتیاج بخواب داشته باشد. درین | ۲ 


موقع نوزاد با گریه و بی تابی| ۲ 


شدید عکس العمل نشان میدهد ۱ 
در تکان دادن وبادر 1 غوش! 
کشیدن بجه نیز او را خسته‌میکند. | 
بعضی از نوزادان ساختمان بدنشان | 
طو ريست که نمیتو | نند در[ رامش . 
بخواب روند و ستماً بابد مبدت | 
گریه کنند نا بخوابند پس از مدنی 
گر به ناگپان ساکت شدهو بخوااب 
میروند . ار کودك شما پس از 
مدنی بیداری شدیداً گریه میکند| 
بپتراست اورا برای پانزده نا سی 


1 
۱ 


دقیقه بحال خود بگذارید بعسضی‌از 
نوزادان در نخت خود بپتر بخراب | 
می‌روند. بعضی دیگر رابایددکمسی 
تکان داد وجلو وعقب برد تایخوا ید. . 
اما هر گز سعی نکنید با در آغوش 
گرفتن وراه رفتن بچه را خواب | 
کنید چون پس از مدتی باین طرز. 
خوابیدن عادت میکند وهم س e‏ 
قسل از خواب باید او را راه ببرید. 
مکر اینکه بچه واقعاً ناراحتی‌داشته 
باشد واحساس ‏ کند که محتاج 
صحبت و درآغوش گرفتن شماست, 


این مدل راکه از نکه سفقیدنا زل ساخته ده ات 


ازمخاب کر ده ام . 














5656066000 
یو وی 


جدول کلمات‌شماره(۱ 


افقی : 


- ازعلوم طبیعی - شپپرت‌یافنه" 
ارام اض اینتت۲- مسوت و سر 
نجام شطرنج - یکی ازالوان سبرای 
محافظت اشیای دیگر این راازپارحه 
میساز ند ۲ مسر ور غذای‌شیرین 
که بعداز صرف طعام خورده میشود 




















طرح اژ: رونا هویدا 


٤‏ یك کشور آسیایی -۵- مسادر 
(عربی) - تکرار حرفی س ريشه - 
زوی (پشتو)-1- این کلمه رامعکوس 
بسازید وبلآن پدون ذکرنام دیگران 
زاصدا کنید - زیباترین کسلمه - 
۷- ازآن زیود مییسازند دخترش 
مش‌ور تراز خودش است ‏ مخزن 
آپ کوچكت ‏ علو یست ۸ قسمت 
اول پىی درپی است وحصة دوم از 
سبزبجات است ٩‏ باقدرت‌است_ 
بجاگذاشتن وهم نام قومی است - 

- نابینااست بت ترس پببوی 
خوش شہرت داردب ۱۱- واحدی در 

ل (ازسیسستم متريك نیست)- از 
شعرای دری زبان لامور شان و 
شو کت ۰ 


عمودی : 

۱- طعم بی مغز برای برنسدة 
مساقه داده میشود- ماده سفیدروی 
آب =٣‏ آمرازیودن -مازخزندگان 
است - ضعیفان 


ند ار ند ے کے پو زرده 


£ Aەحقمە‎ 


سمیول زحمتکشی است توت 

يك کشور راا ۵ د 
r, NT‏ سر چهه‌اش 
پر نده ایست دریابی سا شاعر و 
نو پسندة معروف فرانسه که در 
بختا نش شرت دارد خدمتگار 
کلیسای عیسو بان -۷- در انکلیسی 


عددی است - دروارة دعن سقف 


خانه دراصطلاح عو ام از ضایر 
متکلمس۸- هنر پيشة فلمپای مت‌هلم 
بدون دوحرف‌آخرآن _٩-‏ 
حیو! نیست اهلی وپاربر- ازاجسام 
اي -۱۰- ام یکنوع پوس ت که 
زیاتر ازآن کلاه میسازند- کمك 

e‏ یافتن بچیزیکه نی 


44 اين مره هانگاه کنمده آیاآنہا 
این سماستمداران به‌قدری مشسمور 


لازم نیست و لى همینقدر به خاطر داشته باشید که هیچکدام از آنسا 


CC O‏ اکر به 
ر نفر شان را برای مابنویسید! 


معکومشس | 


09800090090000 

/ ۰ ۰ سس ۰ سس 

1 حل کیہ 5 ۰ 

۱ ده گانو در ند گان 

سید جوایز جراب اسپ ننسان 

۱ کسانیکه پاسخ صحیح سسوالات سه مارم اخیر سال ی رافرستاده 

کک ند از امیر ہے یی سس نوا ارا م تسیا م 
س الله باغستانی > محمد سلیم‌غولی». فریده شیرزوی» نجیب الله 
مق»› محمدامین را سید نص الله افضل» عبدالحق بدیم» کر یمه تواب 
4 شیر محمد سروری ۰ محمد ظاهر خور سند محمدمہدی اعتمادء ظر بفه 

| بنديع» محمد میم » مجیدآ صف معملم صف يا ز وه 

رب > گلا جا ن فارغ التحصيل متوسطة کارته ولی. 
ازو توق: عسد! لتو اب ناظم ؛ حمد خالدناصری ¢ محمد کر یم روستازاده 


ال حسن فارغ التحصیل لیسه نادربه» عبدار شید مسحور, فوزبه 
شن اب» خد بحه متعلمه‌صنف ۱ ۱ لیسمه رانعه بلخی » عبدالروف‌ازجپلسنون 


6 | حسامالدین دحیمی, برربالی‌بشردوست‌عزیزه نصرتی» شیاب-الدین خیر» 
| محمدمحسن حعفر زاده »> حسینهنصرنی» نثاراحمدا معزی» مير هحمد 
IF‏ ا محصل پوهنخی تعلیم وتوبیه . 

| قرا قرعله آقای محمد مهدولاعتماد برغلبه حسینه نصر نی‌وشاغللی بربالی 
ا شروت هر کدام بر ندۀ یك سیت جوراب اسپ نشان شناخته شدند. 
۱ 


۱ 


1 


از نسان خواهشمندیم مو قعیکه برای:ر دافت حوایز .خودنشر ش‌می آورند 
يك يت قطعه عکس نبزهمراه داشته باشند . 


سس 


باپوشید ن جو دابا ی ز یبا و 
شيك اسپ شان نه تنا ه‌اقتصاد 
( خو د كمك میکنید بلکه با عث 
تفویه صنایع هلی خود هم‌میشوید. 


تس 
/ کیت اس ہر و توس مر سر نو سی ی رتور 


سس س م ىمس چس سى و 


1 
را میشناسید ؟ برای يك نفرازجمل؛ کسانیکه موفق بحل 
اند که توضیح بیشتری درباره آنبا | چدول ميشوند بحکم قرعه یف سیت جراب 
اسپ‌نشان سا خت وطن حایزه داده 

به شناختن آنا موفق شدید نا م | , يشود . 


ا 





۱ 1 erm laciataimeLmItmNENS 1 micmtalmtmaaiieftaıta!l| 1 


۰0 


را 1 ۱ 


س ا ۳ N EY TE‏ نی 


1 ۱ 11 ( ۱ imi 


تن 




















| : خازجی است- در بین این ظرف لباس میشویند . 


۱ 
(۵ ۱۱۱۱۱۱۱۱۱۵۱0۱۱۱0 0۱۱/6 ۱۱۵۱۵۱۱0۱۸۹۱۵۱/۵۱۵۱۱۵۱۵۸۵۵۱۵۱۵۱۵۱۱۸۱۵۸۱۵۱۱۹۱۵۱۱۵۱۲۵۱۱۵۱۹۱۱۵۱۵۸۸۵ 
5 ۳ 


حدول کلمات‌شمازه(۳): 


E : افقی‎ 

: "پیش بی بودن پایگیگر-ازالات" مو و ا یی ؟ 
*سرجبه‌اش روی دریااست - بی‌زبانسجای نا معلوم-۳-گفت اما نبی- از ٤‏ 
| نلزات اسنت - حرف ندا آلمانی‌پزبان خودشان - دوثلث برج - ج 
4 آرزو ها معکوسش فکر کردن!است -ه- بازی روی برف وآب - 1 


ریات اک چ اع ر کار سی کم وگ وی وان شرا ۲ 


ءصمیمةٌ پښتو کندوچقری-۷-مقابلخوب - توته‌ای ازخربوزه - ازشعرای 3 
| عاص روسیْة ۸ال آی که همیشنه کش میخورد.. ازعشاقی که شاعر 2 
: بوده -٩-‏ کارفہم مر تبش‌فلزیست سفید رنکك - سال به آخرنا رسیده : 
:۱۰-اشاره بدورب عددیست(معکوس)فدم دم صیح-۱۱-ازضمایر استت : 


| واحد بول بك کشور عربیت درم حلهة‌اول ز ند کی قراردارد -۱۲- درشمهر ۴ 


زند گی میکند- صدراعظم بك کشسوزبزرگت آسیایی -۱۲- ازاقوام هندی 
: ناامیڈی ‏ جدید سفید(ازبکی) -همان ضمیر است-٤۱-‏ مد هو شل 
د ناوقت - طول عمر- بر کت بافتسن-۱۵- ازسپورتہاا ست ازخوآنندکان 


عمودی : 
۰ مجلس - بوجود آوردن يك چیزبی سابقه - مقام وطرف ٣‏ زينة 
: عصتری کرم تیست - بك حرف نگلیسی - هرز یمت -۲- خودشس 
۶ است - تمثیل - راز - قمر زمین -حرفی ازخارج"-4- فاخته منسوب 


۱9۰۳۸ iS :aNIBR:teHaIIOReNaNBIaSIS IBIN 


4 
۱ 


E ۳ 


9۱/8 ۱۱۵۱۱۱۵۱6۱۱۵ ۲۷ 


2 

3۳ 
۱ ES 1 
NEES HEN, 
1 زا الا‎ 


۱ 
| 
| 
۱ 
۱ 1 


: طرح از: حضرت الله سیغانی 
به قتلهار ۵ وهر O SJ‏ خری ات 2 اف اماسر زنو؟ 
7 فیجی شده است - ش وکت نقره ۷- سیلی وازسلاحپای گرم مبہوت 2 
ء و گنس - مارن نیمه-۸- از آن‌طرف‌خنده آور ELE E‏ 
٣ٍ‏ پراگک است اماپر نیست - ازآلورنگ میگیرد- اگرپانمیداشت نا چ 
۶ اميد بود ۱۰- ازمواد شکری ... تا میرد نه بیمار سخت - دو ثلث 1 
" آخرقرن - جواب نفی -۱۱- خانه‌ابدی ‏ مرکز فاریاب - حرف نفی 2 
NES‏ ۱۲ . سا ز کسوز ای ارا 2 قدرت آلتنادگی 1۱۳ 8 


۱ 


: عىضوی ازتیم فوتبال - باتزیید يكاحرف فوت میشود- درستون دهم :ٍ 
| - افقی بجو ید س سیف بيجا شده سند خر بدار-۱- مزدت موجودیسمت 2 
| : افسانوی - آسان - انتپای زندگی۱۵- جزبه‌وشراج - اسیر اج کت 1 


۲1 5 وار میده‎ 
USURIVBIIOUIEIBHISNONSEISISETEAIIS ی ی ی‎ BHR HBSUR{T Stree eI 


شسمازه. # 


دراین کلیشسه پنج تصو یر دیده 
میشود که ه رکدام‌آن‌يك بنای‌تاربخی 
رابخاطر میاورد .این بنا ها بقدری 
مشسپور اند که اكثرا بمنز له سمول 
شین خود شنا خته شده اند برای‌اننکه در مسا بقه این شمار ه 
اشتراك نمایید کافی است که نا مسه بنا را بانام شپر بکه در آن 
موقعیت دا رند برای ما بنو پسید. 


رتست نسوس هد سید 


پاسخ‌سوالات 
۱ جواب سوالات شماره O)‏ 
پاسیخ معم‌ای منظوم 6 


1 (شمس) از آن ندست میاید . 


پاسخ این عکس حيست : 

عکس کوشه ای از دکان قصا می‌را تالا مبدهد . 

باسیخ کدام اعداد : 

ان مساله جند ین جواب داري که‌یکی از آن ها عدد 2۱۲ ۲۸ ۷۲۷۵ 


۲ حجواب سوال شماره (۵۲ ): 


كتاب كلبة عموتم . 
باسخ مساله تشسابه امثال : 
*نپی بای رفتن به از کسفش‌ننگک (سعدی) 
* پر طاوس است جانش را وبال(صفائی ) 
بسر آسمان برنشداز نزدبان (جمال الد بن عبدا لرزاق )۰ 





نور مت 


و الیبالو باسکت, 


لبسه‌های‌نسوان آغازشد 


۳ 


VONC0000000908000800006000000 00C 


رود ٩۲حمل‏ تور نمنت والیبال و با سکتبال مکا تب نسوان آغازیافته‌پانزده روز دوام خوا هد کرد. 


دوين لوو نخدت که ورزشکا را ن لیسه های ملالی » ر پعه 


9 


سورد و آر بانا شامل بو ده 
ورزش درك وفت و يك محل آغا زه 


افته و دريك روز خا تمه خوا مره 


در والیبال نتیجه و فنی معلو م 
میشود که از پنج میدان سه آنرا يك 
تیم به‌نفغ خود پپایان رساند 

قرار اظبا رات رئیس تر بیت‌بدنی 9 | 
وزارت معارف این تور نمتت بمنظور 8 

x :‏ ۱ و 
ارزیابی سوبه ور زشکا رآن دا بر 5 
شده واز جملۀ این ور زشکا ران يك ي 
تیم ملی با سکتبال و یك تیم ملى 8 
واليبال انتخاب و در صو ر ت‌نتایج 


ZOAG0006009004090008 


بلخی » حمم‌وریت.» عا یشه درانی» زرغو نهء 


هردو نوغ ۱( 


مطلوب ممکن تیم ملی نسوان‌به‌بازی 5 8 


های اسای اشتراك ورز ند. 


صفحه ۵۰ 


eu 1 immmrtmBHmRmmmE E mE ۱۵۱۲۱۸۱ ۰ 


تیم فو تبال‌تاج از ستر 


تیم ناج , که یکی از حو بنرین. تیم 
های آزاد فو نبال شہر کابل‌است 
افو برای اجزای كت س کے 


مسایقات پو لایت قند هار ر ننهو بعد 


۱0۱۱9۱۱۸۱۱۸۱۱ ۸۸۸۸۵۸۸۸۸۸۱۸۱ (۱ ۱ ® Bo a alimen 


ولات قند مار بکابل مرا جعت 


3 


1 


این تیم ور زشی که بخا طرانجام 


مساپقات به مصرف کلپ خو پس به 


C; 


t6 


8 ر فته بود 5 تیم ها ی جوانان» 


۱۵ E ea Omni! 


ET. :‏ و اتفاق‌قندهار مسا بقه دادم اند 


۱۳ 


5 وق از کفنه خود آنبا با اشنان 


مساوی مانده اند. 


8سا نات مردم قندهار باتیم ها 


قند مار بازی مسا ویانه ا نمه‌دافت 


در حالیکه و قتی جوا نان قند هار 


eram ۱ 


به کابل آمد چرا این تیم با آنسا 
ما ند؟ 


مسراوی 


ما این تذکر کمتان تیم تاج ر 


۱۱۱۱۱۱۱ ۱ (۱ ( 


د کر رده و همینقدن تذ کر مد هیم ک 


TUG BE 


حون جوآنان قند هار هم با استعداد 
وبا شتکار اند لذا نتیجه شان نیز 


harass ۱ 


"۱ ۱ ( BLS OUI 


دسنة ازقپرمانان‌جمناستيك اتحاد 
شوروی که در المپیای بیستم مقام 
خوبی راحاصل نموده انك . 


ژوندون 


۵۱۱۵۱۱۵۱۱۵۱۱۵۸۱۵۸۱۵۸۱۵۵۱۱۱۹۱۱۵۱۱۸ ۱۱۱8۱۱ ره ترا رد ی هی اه BABB ÊL EIA‏ و eau‏ مرک ور 
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اصو ر 


وی پانزده سال عمر داشته دارا ی 
٥پوند‏ وزن بوده و شاگرد مکتب 
عالی اسم وتا کنون سه نفر زن را 
را در ریکارد داخلی دویدن ۸۰۰ 
متری ۲-۱-۸ ۸۸۰ متری (۲۶ 
۱ و هرا ( ۲-۹-۷ » شتنست 
داده است. . 


ابی آزه تم وشن 5اونه 
مشکلی راطی 


ستوپری فانتین یکی از ببتر ین 
دو نده هأی فاصله امریکا یی در 
حہان اخیرا اظپار داشت : 

ماری دیگر عظیم رین دو نده۰ ۸۰ 
متری در جمله زنان جہان اکنو ن 
دارای پانزده سال عمر میباشد.وی 
برای چند سال دیگر هم ميتو اند 
ببترین ,دونده حہان باقی بماند اما 
اگر قسمیکه وی امروز آنرا تعقیب 
می کند پیش برود ممکن است درین 


وی مانند بسیاری از آب بازا ن 
جوان قبل از اينکه به بپترین سال 


های عمرش بر سد ملتہب میگرعد .۰ 


مادا .وی ژاکلین دیگر در این قسمت 


| نیز مشوش است وی .میگوید اميد 


وارم دخترم به عجله زياد حر کت 
نکند .من ازین موضوع ترس دارمو 
تصور نمی کنم تانی بوی صدمه ای 
بر ساند اما مطمئن نیستم فشارزیاد 


| برای وی چه چیزی را بار خواهد 
۱ آورد .من نمی خو اهم ری SSG‏ 


سن ۱۷ سالگی‌دور از صحنه‌مو فقیت 
هایشی تماشا کن . 

ياو حود آنکه دیگران معتقد ا فد 
که ,این دخترك پانزده ساله هنوزهم 


| دندان هایش ادر قید قالب های‌سیمی 
ثرار دارد هنور هم به اوح خود 


| نر سیده است , 


حان واکر دونده مشہور ا 
فاصلله راادر ٤٤۹‏ -۱درزئلاندحدید 
صی نموده گفت من‌هیجگاه نشنیده‌ام 
که كسى درین سن پانزده سالگی 


شدیدتر از ماری دیکر تمرین نماید 


میکنم موضوع التا ب نسمرمت 


ر2 


قهر مان بان ون< 


به هر چیز دیکر يك موضوع روحی 
است وماری درین قسمت بك رو به 
فوق العاده دارد . 

تور رو ۲۱ لاله .دایز تیم 
ریکارد ۱۵۰۰ متری ادو میلیو سه 
هزار متری جہان میبا شد عقیده 
دارد که عده زیادی از دختران جوان 
را دیده است که در سئین ۱2-۱۲ 
داخل صححنه سیورت های انفراك ی 
گردیده ونه سرعت بعد از آن قوس 
تزولي را پیموده اند . 

وی گفت قسما من احساس میکنم 
که ماری از ادیگران متفاوت است . 
يك رجیز اغوا کننده‌ای در قسمت 
دویدن وجود دارد که مرا سسو ی 
مسایقه میکنتتاند وتصور میکنم ماری 
هم عين اين احساس را دارا میباشد 
وانسان ادعا. نموده میتواند که‌وی‌از 
آن خظ میبرد . 

اما جەجىز ماری را یك دونس‌ده 
خوب سا خته است ؟. 


دان دینان رهتمای وی کسبه در 
فو نتن‌و بلی نزديك‌ار نجزادگاه ما ری 
در کلیفور نیای‌جنوبی زندگی‌مینتاید 
میگو ید «ماری هدفی دارد که دیگران 
حتی خواب آنرا هم‌ندیده‌اند» من 
وقت ها قبل آموخت که نباید قدرت 
او را کمتر بشمار e‏ 

ماری‌بعد ازفراغت روزانه مکنشب 
باتیم سبورت های انفر ای پسران 
در مکتب عالی ارنج قبل از مراجعه 
به مکنب عالی فونتین ویلی برا ی 
اجرای عملیا تنس به تمرین می 
بردازد . 


قسمبکه. حك فا کسس‌مد در مکتبش 
شرح داد ماری نظر به مسا ثرت‌های 
بی دریی در وفایم مختلف سبو رتی 
عموما دريك قسمت از دروس مکتب 
غير حاضر میشود.در نتیجه معلمینش 
بوی پروژه عای خاص درسی می 
از سفر ابش در مسکوو 
نسبت بیکی از صنو ف 
احتماعی مفاد یشتر ی 

حافخس خواهد کرد . 

تقبه در صفحه ۰* 
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مررنی که از دست پول خرج 
کردنبای زیاد خانمش به ستوه 
آمد بود تصمیم گرفت حر طوری 
شده از دست این زن نجات اید. 
وهمان بوت که‌چند روزی به‌مسافرت 
زفت و مقدار قابل ملاحظه ای پول 
هم‌برای حرج جا نمش کذاشت. و 
این پول به‌انداژه ی نبود که رقع 
احتیاج خانم را پکند ؟! مرد هبمینکه 
از سافرت برگشت در خانه با 
منظره ی عجیبی مواجه شد . زن 
تمام لوازم و اساسیه ای منزل را 
پاك کرده و فروخته بود . 
او ثه تمیتوانست اعصا بش را 
کتترول کند نطرف حانمشزو کرده 
وهر جه دلش‌خواست به او گفت . 
ولی زن منل اينکه هیچ چیزسرس 
لمیشد خو نسر دا نه دستی به 
گیسوانی شو هرش برد وگشت : 
عزیسزم .. آخر به پول ضرورت 
داشتم . همینکه تو رفتی آمسدن 
سبمانبا شر وع شد برای جای 
سبزی اید د من هم ڪا 
بودم از آنہا پزیراییکنم. اوه‌عزیزم 
اینیمه قیر نکن آخر همین دو روز 
دنیاست .پول‌به‌چه‌درد نومیخورد . 
مرد در حالیکه از خشمز یادمیلرزید 
فریااد ,بر آورد خانم ! باید اینرا هم 

رشن بش 


در نظر داشته باشی که مدرد 


عایداتی من سخت متزلزل اسست ر 


رعاید مو جودمن‌هم آنقدرزیادنیست 
که همه اش را تویه سر وبرت‌یزانی 
زن باکلمات ناز وعشوه های رزنانه) 
هر نوستش را به گردن مرذ حلقه 
3 £ کفت. .: 

پس تو مرادوست‌نداری‌عزیزدلم! 
منکه زندگیم مال تو است . بيا پا 
من جنگی مباش . 
مرد نگاهی به‌زنش میاندازد و بدون 
آنکه دلش بخواعدلبخندپر معنی چاك 
دهنش را میکششاید . 
زن میکوید : 

بلی عزیزم » بلی... لیخند يزن 
ایخند بزن .. 
آنہاباهم آشنی میکنند ویک دو 
روز جریان عابنیست . اوپس ازآنکه 
خانم احساس میکند . آقا آخرین 
تکه اموال فروخته شده را از یاد 
برده است دو باره شروع میکندیه 
ټول خواستن . برای عسروسی » 
شرینی خوری . لفظ گرفتن و لفظ 
دادنی تخت جمعی .شب شش و 
غیره وغیره مرد بیچاره هر کار 
میکندوبه‌هروسیله‌ی متوسل‌میشود 
سودی نمی بخشید وعادت شریفه 
زن په منوال سایق همان آش‌است 
وهمان کاسه ) ادامه میاید . 


یکروز مرد وقتر پخانه میاید نه 
از روی شوق بل بخاطر اینکه 
فابریکه ایکه در آن کار میکرده پس 
از بك رقابت مداوم ور شکست 
شده واو را نیز جواب داده اند. 
دروازه را میکشاید و با حالت زار 
ودگر گون وارد خاته میگ رانذ . 
وبزودی در میابد که خانم خا نه 


خانم کحاست خدمتکار جواب 
دهد : 

ایشان برای خر ید تشر یف 
یره اد . 
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برای خرید ... این خرید لعنتی 
که حتی یك روز هم دنبا لش رارها 
نمیکند شموقت تام مُیَشست ود ٩‏ 
بدنش از شدت عصبا نی تکبود 
ده سلند جیم میکشنید و 
برمشت های گره کرده اش فشار 
می‌آورد که زن با قطی‌های خور د 
وبزرگث وارد میشو د هرد 
ددون درنگ بز وی حله 
میرد وبا دست گلو تشی را 
فشار میدحد و باز عم همان فر پاد 
هما و زاری های زن مرد را از 
تصمیمش منصرف میسازد ۰ 
خنده ها جای خشوست و فریادرا 
می گید وبرای اندك زمان فضای 
تاريك خافه روشن فمیشواد, . حند 
روز که میگذردوزن‌بازهم فکر میکند 


مردش همه چیز را فراموش کرده 
شروع میکند به سیالی وشریکی و 
درخواست پول ژیرا او میداند که 
آقا بکمقدار پول نقد در بانك دارد 
وبعد پلان بول خواستن را عملی 


میکند مرد بی اعتنا به کپ های او 
خانه را ترك میگوید و اینکار او در 
مقابل هر مرتبه تقا ضای پولی خانم 
تکرار میشود . ولی یکروز صمینکه 
به خانه بر میگرادد متوجه میشود که 
دوتخنه قالین فوق‌العاده خوب‌وعالی 
در خانه نیست.مرد پدون نه 


نکری پی میبراد که خانم قالین‌هارا 
آب کرده است‌وا و که سخت‌ورشکست 


شده چویه‌داری‌برای‌خودمیا میکندو 
میرود بالای چویه‌ولی هنوز ریسمان 
را در در لش تا و ده ا 
سر وکله خانم در استانه در تمایان 


میگردد 3 


جو به‌دار می‌بیند فر یاد میکشد که 


ووقتی شو هرش را یالای 


صبر کند. همینکه نزاديك اومیرسد 
میگوید : 


عزیزم » فقط همین چك آخری‌را 
امضا کن . قول‌میدهم که ترا راحت 


بکذارم به کارت پرسی ۰ 


ژوندون 
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ی مممممصه 


مت 


۱ ادر تاریکی شب . مردی مستو 
| بخمور از میخانه خارج شده بودو 
|برحمت قدم برمیداشت . در یکی‌از 
| خیابان های خلوت کلیدی از جیب 
ایرون کرد و بطرق یکی او با 
های آهنی چراغ برق رفت وه 
اشقتی سعی کرد کلید دا در قفل 
[دریچه ای که معمولا دز پایین پایه 


اهای جراغ است فرق کند مد تى 
تلاش کرد و موفق نشد. با لاخره 
اپولیس سر رسید و به شوخی پاو 
اگنت‌آغا جکار میکنید ؟ میبنتی که 
امیجکس خانه نیست . 

مراد به انگشت جراغ را نشان 
داد و كفت : 

اجر! این بالا راببین حتما كنف 


(است . طبقه بالا روشن است . 





لباس و رد توجه 


دو ستاره جوان یکی از کا باره 
امای پاریس در باره .گرفتاری های 
| شفلی صحبت: میکردند یکی آز آنبا 
ابه دوستش کت 
آخرین لباسی که من در آخرین 
برو کرام پوشیده‌پوادم یلدت هست؟ 
بلی ابنطور که میگفتند بهه 
استقبال گرم تماشا چیان رو پبرو 


شده بود . 


درست است تازه امشب متوجه 
شدم که این لباس فقط يك‌کمر بند 
است . 


ری ون وو ىة 


3 


در کنار یکی از حوض‌های عمومق 
جنوب فرانسه مرد جوان کم تجربه‌ای 
از ابوستش پر سید . 

تو میداتی ببترین وسیله برای 
شنانادادن نه لاق دخستر جواان 


البنه اين کار احتیاج به تكنيك 
ادقیق و مارت زیاادی دارد . ایتدا 
دست راستت را دور کمر او حلقه 


خواهرت ؟ در اینصور ت دربین 
حوض بگذارش تا آنقدر دسست 
وپا بزند و آیبازی بيا موزد . 

جایزه 

يك کارخانه دار امرریکابی تصمیم 
رفت برای تشویق کار کنان خوذ 
برای بیشتر کار کردن مسایقه ای 
ترئیب بدهد . جواپزی که برای 
ات در نظر گرفته بود خیلی 
حالب بود : برای برنده اول بسك 


هفته اقامت درپاریس ویرای بر ند [] 


دوم يك هفته اقا مت در پاریس به 


0 دردل‌باگان جور 


هر بقمی گه در حال مردن سود 
وحان می کند » داکتر برای | ینکه ز. 
روحبة او را بالانگہدارد گفت : 

نیف نور امال »> قلب و نو 
بخودی کار سکن . تب ندار ند . 


۱ سخنان يك روانشتا س 


۱ خوشییخا نه‌ماردتر عصری زندگی 
میکنیم که درآن روانشناسی به 
درچه ایاز بیشرفت‌و تکامل زسیده 


است. که هیچ روانکا وی احساس 
ملامت رواانی کامل نمیکند . مگر 
اينکه هفته دو بار بوسیله روانکاو 


دیگری موراد روانبکادی قرار بگیرد. 


حواان عاشق پیشه ای په دخترجوانی ذل بسته بود » تا آن حدکه 
شاید قصد ازدواج با او را صم‌داشت بالاخره بك روز صحبت از 
مسایل خانوااد کی بمیان آمد . 
ِ جوان با غرورگفت ؟ 

پدر من واقعاً مرد خوذ ساختهوبرجسته ای است . اول يك پول 
2 نداشت‌وبعد باکوشش وپشتکارشبانه روزق موفق به کسب ثروت 
قابل ملاحظه ای شد ۰ میخواصتی‌بدانی به که ترتیب این روت را 
| ددست آورد ٩‏ 
اران مشا قاته حوانداد . 

البته » البته ... اما میخواستم‌موضوع ادیگری را بدانم » آیا هنوز 
هم روتش را دارد يانه ؟ 


صفحه ۵۲ 








لنلوه کسه 


LITE OD 


س ا کتل اود يوه 
بوډا انخور په کرښو کی خه شې 
ته ځیرو. هغه بیاعم لاس لټاوه . 
داسی یی تر نظره را تلل چه دبوډا 
په انخور ا هغەلاس دېوډا خو لي 
ته ورنژدی شوی او بیایی داسی تر 
نظره ورغلل چه لاس دبوډا خوله 
وربیه کپری او لادوخته بی د 
ساننده کر يده 3 


هغه 
ور درد ید او سختی ویری پسی 
واخیست. ژربی سترگی دهفه بویا 
له انخور نه بلی خواته واړ ولی . 
خو حمداچه دخپلی کوټی له کر کی 
نه‌بی بپرو کتل نویی داسی ترنظره 
ورفلل چه دواټ له‌بلی خوا نه بو 
غټ لاس ور او رد شوی اود هغه 
خولی ته ورنژدی کیری ۰ بياهم 
په غورونو کی یو 
شرنگبار و. یو غویپ او به یی 
وخسلی اوبیا په خیل کټ باندی 
اوږد وغزید . 


ور برردید 


خپلی سترگی یی وتر لی» سر بی 
جورلیده. او داسی يی احساسو له 
جه کټ بی ورو ورو خوخیرری اوله 
خایه پا شیرری. کټيی دکوډ گری 
غالی په شان په هوا کیږی اوالوزی 
بیابی داسی احساسو له جه دا کټ 
له دیره پورته بیرته دخمکی خواته 
راشی. که خه هم چه سترکی ایی 
ترلی‌وی خو ویری نه پریضود او 
هماغسی یی فکر کاوه چه هغه لاس 
به وراورد شی او خوله به‌یی پټه 
کری ۲ 

ناخایه یی سترگی برانستلی . 
له‌خایه پاخیده اوپه کټ کی‌کیناست 
مخامخ‌بی په‌دپواله باندی د خپل پلار 
آنخورولید يوه زهیره خیره. او په 
هن یی تیره شوه . 

صفحه ۵۶ 


(هغه لاس ! هغه لاس‌دده په‌خولی 
باندی هم کیښودل شو ...) 
او دخیل بلار دانخور به سس 4 
لا پسی هم ویرجن شو. سریی پیا 
هم وچور لید . پیایی هم سترگی 
بقی کړی. کټ بياهم په خویدو 
شو او سری بیاهم داسی احساس 
کړه جه کټ دالوت . 

کټ هماغسی مخ به اسمانالوته. 
هغه داسی احساسوله چه ورو ورو 
دغرونو له څوکو له تیربری. پورته 
کیری پور ته کیری‌او داسی بوه خا ی 
ته رسیږی حه حلته وریخی دی . 
سبینی ورخی پو مبی‌دغو نا رو په 
شمان . او دی لاس اجوی چه هغه 
غو نډاری واخلی خو همداچهلهخپلی 
بړستنې څخه لاس کاږی اوغو ندارو 
نه‌یی نژدی کوی نو بيا هم وینی‌چه 
بو غټ لاس دورو دغوندارو له 
منخه راوخی. بیایی هم ویره پسی 
رااخلی. خپل لاس بیرته را کاری 
خوپه همدی وخت کی دینی‌چه هماغه 
غټ لاس یی خولی ته‌ورنژدی کیبری 
دو بری له لاسه‌یی دملابه مر یو ی 
خریکه کیری او سره خوله یی دملا 
په تیر باندی روا نیری ... داسی 
احساسوی چه لاس یی خولی ته 
نژدی شویدی دی. غواړی چه په 
دبر زور سره هغه غټ لاس له‌خپلی 
خولی نه ری مری خیل کین لاس 
خوخوی . خوپه تعجب سره وینی 
چه هغه غټ لاس یې خپل لاس دی 
اود وریخو دسیینو غو نداروله‌سیمی 
څخه ډیر جک الوزی. بستره ى 


هماغسی پسته ده. اودی بسکشی 
رغری . 

یو داد بیابی خمکی تهوکتل. خو 
خمکه یی نوره تر نظره نه ورتله . 
حیڅ ایی آنشو لیدالی. سترگو تەیی 
يوه ځړه پرده دا کشته شوی وه 
اوهغه پووار پیاهم‌ولیدل چه دخړی 
بردی له شانه‌یی هماغه غټ لاس 
مخی ته ورغی» بیاهم وریندید. لاس 
یی خولی ته ورنژدی کیده. په خپه 
مری یی چغه کړه. همداسی تر نظره 
ورتلل چه مری‌بی خپهده اوغر خوگث 
ترینه نه خیژی . له نامیندی نه‌یی 
شینکی پیل کری. هری خواته یی 
لاسونه اچول خر خه یی لاسته نه 
ورتلل. په حمدی لاس اچولو کی و 
چه بیایی هم هماغه غټ لاس ولید 
چه خولی ته یی ورنژدی کیری . 
سایی بنده شوه بیایی هم په لاس 
اجولو پیل وکسم . خو وډار شو 
غوشتل يی چه له خپلو پښو نه‌کار 
واخلی او هغه غټ لاس له خبلی‌مخی 
نەچه خولی ته‌بی ورنژدی‌کیده لری 
کړی؛ جه ناځاپه بی احساس کړه 
جه کټ یی بير ته مج په ځمکی 
کوزبری. کټ داسی مخ په خمکی 
نه جه دخه فکر کاوه دو ه چ یره ده 
اوبه سر جور لوونکی توګه دخمکی 
پهخواځی. بیاهم‌ودار شو. ورو ورو 
بی وکتل او بیا هم د وریخو سپین 
غونواری مخی ته ورغلل . او جه د 
سیینو وریخو له‌سیمی نه پوریوت 
نویبی خان دغرو و د اسه !حساس 
کړ. ورو ورو یی د خمکی خواته 
وکتل. داوخت دشمکی پر مخ با ندی 
ودانی, کروندی» لاری» غرونه او 
غو نوی توالی اتر نظره ورتللی. هغه 


بیاهم داریده‌چه په سیند يا خنگله 
کی ونه ولییری. خوچه شویی ځان 
سماوه چه په سیند يا خنگله کی 
ونه ولیری» یو دارونکی غږ شو 
بو دا اسفا لپ واټ په مخ با ندی] 
ولوید. هرخه یی چه چفی کولی 
غږیی به حوت هی متری یی خا 
شوی وه. په همدی وخت کی یی 
ولبدل چه یوموتر په دیره چټکی 
سره دهفه په خوا راخي.. ۱ 
د سترکو په رپ کی یی ولیدل] 


خوخیرری او غواړیچه په خولی‌باندی 
ی کیسودل شی . همدا چه يوه 
جامپه پاته وه چه مور پسی را شی 

چیغه کره. او په خیل. کب 
کی کیناست. سر خوله‌بی به تندی! 
2۶ ون کی ییا 
. دکور ټول غړ 
یی سر پوری ناست وزو اوده به یی 
اریان اریان کتل . 


باندی ناسته‌وه 
کک ولینله 


لاندی نی وویل = 


فت (آه ۰ دا هدا حوب مالیده ( 











لری کیده. هره خوایی کتل او هغه 
لاس يی سترگو ته گویده. ورو له 
خایه پا خیده اود خپلو کتابو نو 
الماری ته ودرید. همدا چه غوښتل 
بی یوکتاب دا داخلی نو دوه‌کتاپونه 
نرینه ولویدل. تیپ شو او سړی 
داسی احساس هه چه چای کوتی 
نه یوغتِ لاس اجولی دی. ور ید» 
و وډاار شو. په ویره ویره یی و کتل 
کتابو نه بی پښو ته پراتهوو» هغه‌بی 
راپورته کړل یو کتاب د انگریزی 
زبی یو قامزسڙ. همدا خو پانی بی 
واپولی» نویی نا ځاپه دیوه مړیپه 
هي پر (اسکلت) باندی ستر کی 
ولگیدلی . دهږ تي لاسونه دواړو 
خواوو ته خوپند وو» وج اوعد و کیز 


لاسونه. او رپ شو کتاب دسړی 
لهلاس> دکویی په‌غولی باندی‌بر بوت 
سری له ډاره وریردید هغه داسی 
حساس کره چه هغه عیوکیز او 


غټ لاس یی- پښسو ته پریو تلی دی 
اوبه يوه حرکت یی خان خپل پستر 
کتاب بی پرانست او 
نظر وغر اوه 3 
خو کرښی وروسته یی داسی پکی 


ئه ورساوه. 
په کرښو باندی بی 


- (... سړی همدا سی له وبری 
نه رپویدی» هغه بوه شیبه د مخه 
دپولیسو ماموریت ته تیلفون کړیؤ 
او هغوی ته یی خبر ورکری و چه 
ښڅه يی وژله شویده ..) 

د پولیسو له مامور سره غږیده 
چه دنیلفون مزی یی شلیدلیژ اود 
هغه خبری نیمگپری پاته دی ... 
سری له وپری نه دیردیدلی لاسونه 
بی دتیلفود غوبی پيرته په خای 
کیشوده. خولا خوشیبی نه وی‌تیری 
شویچه خرك‌شواوداسی‌بی احساس 
کړه چه یوغتٍ او قوی لاس یی په 
خولی باندی ایسشودل شوی او دی 
سا نشی ایستلی. غټلاس په پوه 
توره خرمنیزه دستکله کی پټ 

سپری همدا سی له ویری نه 
ربر‌دیده. او له شانه بی داغږو نه 
اوریدل - 

(پولیس . 
پولیس را غوایی 
چه تر هغو پولیس را دسیرری ته‌به 
بل نت اس که 2 اش 
داقری لاس ماته ډوډی راکوی . 
دی لاس تر اوسه خطانده کری.. 
دالاس چه دهرچا تر خولی رسیدلی 
دی نوبیا دهغه انسان ژوند ویوه 


ها ۰ ها ۰ص 
.۰ ته ډاډه اوسه 


یه شویده ... ها ۰ ها <( 
سری لادغه‌پانه‌سمه نه‌وه‌لوسمتلی 
چه احساس یی کړه یوغت لاس یی 
له شانه را اوږد شوی او غواړی 
چه دهغه په خولی کیسودل شی . 
کتاب یی کیښود. سریی شاته نشو 


اپولی» لدی ویری چه لاس بی په ' 


خولی باندی کینسو دل شی . 
خو شیبی همداسی یو کیده‌اوبه سړه 
خوله‌کی لوند خشیت‌و... آخر یی 
زړه لوی کي او چه شاته یی دکتل 
او نه 

ار 
شوه . 

تر هغی شپی وروسته هغه په 
زمان پاندی نه پوهیده. او څوکلو نه 
بی واوشتل. خو دکلونو په اوږدو 
کی هغه هر وخت لاسونو ته کتل 
اوچه هرلاس به‌پی ولید داسی‌به‌یی 
احساسوله جه دا هماغه غټ لاس 
ادی. او اوس یی خولی ته ورنژدی 
کیری ۰ 

يوه درخ بی په هینداره کی 
و کتل او دخیلی خبری په خای یی بو 
غټ لاس ولید . 
وریرید او هینداره ترینه وغورخیده 
Ret‏ 


هغه هر چاته پدی پاپ خبرهوکړه 
خو هیچایی خبره سمه وانه وریدله 
لاتر اوسه هم ژوند له‌همدی خیال 
سره تیروی. لاهم هرپا ته دیوغټ 
لاس داو زدیدو اود انسان خو لی نه 
دور نژدی کیدو په‌باب خبر ور کوی 
سایم خوك یی ورسره ونه منی. 

خو هغه داپوج یقین لری چه دهر 
سپ‌ی خولی ته غټ لاس ور نزدی 
کیدونکی دی . 

په يوه ارته اونا پا دښته کی 
سره روان‌وو. داسی شکاریدل لکه 
چەدواڕە سخت ستو ما نه شوی وی 
تر پښمولا ندی یی دوښتی شکیاوځوځان 
خپاره وو» e‏ پشی ایبله‌و» خود 
پوجابه پښوک ی ذیی خیلی وړی» د 
خوان خیری اد خیرنی پښېی په 
خو خانو او دیرو کی ویده شوی 
وی» خود پودا لهشرمه پی کول‌قدری 
هم‌نشو کولی. دبوجا که څه هم چه 
ملا کړوپهوه خوله ډاډ سره روانژ» 
او یونیم وار به یی ورد خوان ته 
کتل اود مراوو شوندو دیاسه بهیی 
دخندا يوه خبه وگو‌یده له 

اد پوډا مخ سوزیدلی بودی په 

خیر نك تور او ښتیؤ» خود خوان 
مخ لاسور او سپینژ . 





ایمن‌هدر مندی که... 


قضاوتی درمورد داشته است . 
ازاو می پرسم : 

در درام عاطفه تماشاجیان رول 
حودت راپسندیدند. خودت جه عقیده 
وار 

س« نمی دانم ۰ ژیرایین عقیده من 
ونماشاگران در موضوعات هنر ی 
فرقی باید باشد ولی نقض من دردرام 
مفتش برای من خوب بودولی فضاوت 
رادرمورد نقش که دردرام عاطفه 
داشته به‌تماشاجی واگذار میکنم ۰۰ 

پرسیدمش این درام چند سال 
ثبل هم درمعرض نمایش قرار داده 
شده بود ابنطور نیست ٩‏ 

می گوید : 

مدرآن زمان من‌هم عاطفه را دیدم 
ولی حالااین درام بااند کی نیس در 
نقش هادیکور ورژی ومکیاژ بمتر تر 
درمعرض نمایش قرارداده شد که 
طرف توجه وعلافه مردم قرا ر گرفت» 
چنانچه این درام دومرتبه چندین بار 


بروی استیج درمعرض نمایش قرار . 


گریفنت داستفپال هر اشنا 
ازساغلی «ایمن» این بار می پرسم 
تایگوید, درحالیکه خودشی درام‌عاطفه 
راباساغلی عزیزالله هدف داب رکست 
کرده ۱ ست کدام رزیسور افغان 
ننداری مورد علاقه اواست . 

ے الحماشاه علم گرجه فعلادرخارج 
تحصیل می کند ولی رژی اودریکی دو 
درام طرف پسند من واقع شده‌است 
همچنان استاد بیسد وحمید جلیا را 
ازجمله رژیسور های موفق افنغان 
ننداری میتوان خواند همچنان طسرح 
ودیزاین ساغلی خیرزاده وبعضی 
اصلاحات او در نمایشات بصورت 
عمومی ببانگر درایت وفمم او بوده که 
برای نماش نامه ها یکسره مفید 
وارزنده وقایل تذکر می دانم . 

ازاکتور های افغان ننداری بیشتر 
به اکت کدام هنرمندتوجه داری ٩.۰‏ 

-«همه هنرمندان افغان نندار ی 
تحت نظررژیسور های ورزیده ما در 
رول های شان موفق حستند ولی‌به 
نظرمن دردرام های عمیق ومشدرن 
كلاسيك اکت حبیبه عستر ودر رول 
های تيپيك ومحیطی مزیده سرور 
نقش های شان راخوب ترایفا میکنند 
واز هنرمندان ذکور استاد بیسد - 
حمید‌حلیا عزیزالله هدف - حاجی 


۵٩ صفحه‎ 


کامران واکبرروشن هنرپیشه صای 
حوب سبیتند .» 

از تساغلي ایمن سوال می‌کنم که: 

آیایرای تمثیل اکت و هنر» 
هشر مندان ورز ده افغان ننداری تعمیر 
فعلی کابل ننداری يك مرکز خوب 
تیاتری درشہر ما محسوب میگردد 
پاجطور 1۹ 

مۍ گوید : 

ازنگاه سلختمان ژوسایل نیاتری 
کابل ننداری يك‌تیاتر قشنگ ومدرن 
است ولی ازنگاه مر کزیت نسبتا دور 
افتاده است روی این ملحوظ است که 
تمترمردم حنی دردرام ھا وفتم ها 
حصه میئیر ند که به عقیده من هر گاه 
ات ننداری بك تعمیر محمپز به 

شرایط عصری دریکی ازنقاط مر کزی 
شر داشته باشدهم ممثل در کارهای 
هنری اش تشویق میگردد و هم 
تماشاجیان از نگاه وسایل تقلیه دحار 
تکلیف نخواهند شد زیرا وسایسل 
نرانسپور تشن یکی ازمشکلات عمده 
این تیاتر است‌که فاصلة را بين 
هنر مندان و تماشاجیان در کابل ننداری 
به‌میان آورده است والا مردم ترجیح 
میدهد تانماشنامه های خودشانسرا 
ببینند تاوقت رادرفلم های مبفذل 
ضايع سازند .» 

ازایمن می پرسم : 

به عقیده خودت؛درشرایط موجوده 
برای تنویر اذمان‌وافکاز عامه‌سینما 
درجامعه ماخوب ترخدمت می کندو 
باتیاتر ؟ 

می گوید: 

امروز سینما درممالك پیشرفته 
جنبه‌های آموزشی, تنویری وتربیوی 
رابه سکس ودیگر مسایل تجارتی 
وسودجویی گراش داده‌اند که برای 
مردم ماوکشور مااين فلم ها قطعا 
مفید نبوده بلکه مردم رابه راه های 
متفی رهنمایی می‌کند» امروز مردم 
مااحتیاج دارند بدانند و شپمند کدام 
وسیله بیشتر میتواند دردها وآلام 
زندگی شان را تسکین می بخشد 
فلپذافلم های سینمایی مصدرخدمتی 
درجامقه ماوبرای مرد ما شد ۰ 
نمی تواند پلکه بایست نواقص‌زند گی 
فردی واجتماعی مارا نویسندگان با 
درد درك کرده بنویسند وهنرمندان 
آترا بروی استیچ وسیله‌اکت و تمثیل 


لحظه) كەز نک خطر ه‌صد ادر آ مد 


ET‏ ساعت پیش ازین جارقته است آقای 
سور برمه کاری سوم اطلاع داده بود 

که خطرحریق میرود.) فایلد هدایت داد: 
«فورامو ترراتیلفونی بخواهید يك تن ازمیان 
نفران اوجواب داد: رآقای فایلد اين ناهمکن 
است زیراآله مخابره ما همحنان خراب 
] میباشد وتاهنوز ترمیم نشده ۰) 

فا بلد نگاهی به مورگان انداخت عحلة 
زیادبرای نجات اودر کار بودخطر فرو دفتن 


۲ 
4 
۳ 
۹ 
۱ 
1 
۱ 
٣‏ 
۱ 
۱ 
| ومر گك مورگان تدربجی - آرام‌آرام 
ولی جتمی بودزیر ار یگ اییکه اطر افش را 
گرفنه بوداودا به آهستگو بابین میکژسید ۰ 
امورگان مانند بك غواص دستپابشس 
رابازکرده بودهمین خوداودا بروی ریگبا 


نگپمیداشت بازوان وسرش هنوز از ربیف 
ببرون بودال مورگان به‌زحمت نفس مبکشبد 


ومی ناليد هیجان وترس صورتش را درهم 
شکسته بود ۰ 


افراد کمینی پترول شمال بلا تکلیف 
دراطراف جاه ریگ ایستاده ناظر احوال 


مورگان بودڼد ومیدیدند که جگونه در جد 
قدمی شان مردی امرگك درجدال است. ۰ 


| یکی ازافراد فایلد قدم پیش غذارده گفت: 
راگرمادست هم داده زنجیری سازيم همکن 
است به اوکمکی‌کرد* باپیش گذاردن همان 
بك قدم تاکمردرریگك فرو رفت دلی ساثر 
رفقایش باتمام نیرواورانجات دادند ۰ 

جیم فایله بائاراحتی اظبار کرد هرتر تببی 


شده بايد مو ترراطفاشه اینجاب رگودد؛ ار 
دستگاه مخابره کار نم یکند درآتصورت توله 


ً 


بامردم درمیان بگذارد » چه ترجمسه 
های خارجی هم‌وقتی توسط هنرمندان 
تمنیل گردد آنقدر مفید وارزنده شده 
نمی تواند تااینکه يك نویسنده خود 
ماازژوایای مختلف وگوشه وکناز 
زندگی مر.دماث ماچیزهای بنوپسند 
وبدسترس افغان ننداری قرار بدهند 
فلپذا گفته میشود اعروز در جامعه 
مانیاتر نقش خوبی رادر ارتقاسویه 
»ردم ما بازی می کند بناپر آن‌پائیست 
اولتر ازهمه نویسندگان محیطی ما 
نشویق شوند زیراآنپا نبض نواقص 
محیطی وجنبه های تربیوی مردمان 
مارامی دانند ویدست دارند و حتی 
می توانند درك کنند وبزبان مردم 
سخن بگویند وخدمتی قابل مسلاحظةً 
رادرین راه انجام بدهند لذا به هر 


میم مه و موم مهو مهو و و موه مه وو همم میم مب 


رابکاد اندازید وتوسط آن علامه دهید ر 
ازافراد اطاعت کرده‌گفت : (فوراآقا) وآنگاه 
بطرف سکو برگشته سوار موتری که آنا 
منتظر بود شد ایند صدازد : (مورگان 
مقاومت کن ۲ من هدایت دادم تاتوله رابصدا 
درآورند!) مورگان صدای اوراشنید و زیر 
کمر بندش بستة پلاستیکی کوچك رااحساس 
نمود امابرایش رسیدن به آن مقدور نود 
اومیخواست فریاد بزندکه توله دا بدا 
درټیاورد ! ولی صدادر گلویش خفه شد 
زیراهشتی ازریگك دردهانش فرورفت ۰ 

دفایق رنج آورسپری شد وجیم فایندبا 
تب وتاپ فرادان بسوی سکوی کار که‌جیب 
برای احرای هدایت اوبه آنجاب رگشته بود 

آنجا.۰۰ نخستین صدای توله به غرش 
در آمد و بتدریج نلند ترشد ۰ صدای وله 
عرتدطه سیر اوج مبګرفت ودر سر اسر 
صحرای وسیع پخش شد تااینکه آن عدابه 
ی مر 

آنگاه درظرف حند ثانیه همه جیز اتفاق 
اقتاد ریگراي اطراف آل مورگان مانند فواره 
به آسمان پلند شدوبه سروروی افراد که 
در کناره جاه ابستاده بودند فروریخت ۰ 
افراد جيم فایلد درآخرین لحظه متوجه 
صدای انفجار شده بروی سیله دراز کشبدند 


بدون آنکه بدائند آن دوزخ چگونه وازکجا 
نود بوجود آهده بود ۰ 
تنبا جیم فایلد زنده ماند ۰ 





وسیله شده نویسندگان محیطی ما 
تشویق وتقویه شوند تا بنویسن 
وحببل وفلاکت ونادانی از کشور ما 
رد 


در پایان ازښاغلی سر دار محمد 
«ایمن» پرسیدم فعلا افغاث ننداری 


جه درامه های راروی دست ومشق 
وتمرین دارد گفت : 

کمیدی «طلسم ازدواج» و لمیدی 
«قلب پبوندی» دوالری است که 
هنرمندان افغا ن ننداری تحت رژی 
شاغلی عصمت‌الله انصاری واستاد 
بیسد به مشق وتمرین می پردازند 
که به کمان اغلب«طلسم ازدواج»در نیمه 
دوم ماه وربروی استیچ‌کابل نندادی 


به‌معرض نماش قرارداده خراهد 
شد . 


۹4 








كثٍِِ_ 


م هه ۸ 
































۱۹4 مخ پاتی 1 


ځینی حیوانات خان‌نه مشخصات 
ری چه دعخو له مخی ددوی عمر 
اکل کیدای شی. متلا دنپنگو په 
افو کسی موم ډوله زیانی مواد او 
باعزی لرونکو کبانو دټښټو دپاسه 
اخاتونه چه دونو ووته ورته دی. 
خبلو کشسی دعمر کی لری لهدغو 
دوو متالونو خخه چه تیر شوء نسو 
بجبود پوچه دوحش دین اودامو نخی 
حد بالق ده و ی 
بدغه جول حیواناتو باندی خيرنه 
زوره اد بشیره نه دم خکه جه په 
طبیعت کشی دآزادو چواناتو د 
طیعی عمر منځنی جد دوحش په‌پن 
باد امو نخیو په قفسونو کی دبند 
شوو حیوا ناتو دطبیعی عمر دمنخی 
حد سره توییر لری. مثلا خر ګند 
شویدی جه دوحش په بن کبنسی‌دیوه 
مندی پیل زیات‌عمر ٩۰‏ کاله دی 
رنکه چه کولای شو د نو دبرزو 
خومعلومه شوی نهده چه که همدغه 
پیل به طعت کسی آزاد زو ندو کپری 
مر به بی خو کلوته ورسیرری . 
ورتنیو دلابلو ته به باملر نه سره 
بلای‌شو چه‌به نی لرو نکوحیواناتو 
یی انان له ولو نه زیات ژوند 
توی البته ويل کيرري جه خینی کبان 
زر ساد سای ۱۰۰ لو جج رات 
ژوند كوي متلا کشپ تر ۱9۰ 
لو پوری ژوند. کوی» خودغه ادعا 
تر او سه لاپته شوى نهده . 
نسان په عمر باندی د تخیر نید پاره 
لرونکی حبوانات تر ټولو غوره 
ی خکه چه دوحش دیند نی لرونکو 
يوا نا تو(دمپ ينی نضی دا نسان‌دمي ينی 
ته ورته دی. یعنی دهری دلی 
برانات اد خپل سن ديری تائلی 
LCA‏ 
سره مری او عچبه داده چه تی 
رونکی حبوانات به هغو نا روغیو 
لاندی یاخته کیدو په اثر مری چه 
سانا و9 ی 5 

هر خومره حه سن زیات شی د 

طان دپیشیدو با به رگونو کښی 
جرنه لرونکو وينو درسو باتو د 
شکته باتی کیدو احتمال زیا تیږی 
کلیسی پوهانو نه پوازي دا خبره 
بته کې بده جه حو انات هم رن 
شان دزړه یا ماغز د سکتی سره 
امج کیرری» باکه له دیری مودی 
میسی په دی هخه کشی دی جه 


لندن دوحش دين دهفو حیوا نانو 
څيړ نی سره چه سکته بی کړ يده 
شماره ۹ 


ډو هان دزرست به‌بار۵... 


دسکتی دپینسیدو علنونه کش ف کړی 
دلندن دوحش دبن رئيس ویلی دی: 
ا( دژره سکته د هغو خلکو دپاره 
مخصوصه پیښه ده چه آرام ژوند 
لری» او مونږ دلندن دوحش په بن 
کښی د حیوا ناتو دآرامی وسایل 
دومره زبات پرابر کرریدی چه ددی 
سیب شوی پو ددوی تر متچ دزره 
سکته رواج بیداکری» په‌داسی حال 
کسی جه حمدغه حیوانات په آزاد 
طبیعت کشي له دی امله چه دهغو 
اوبه اوغذا منظمه‌نه‌ده» دومره ژو ندی 
نه پاتی کیږی چه دزهه دسکتی‌سن 
به وروی ٤‏ 

به مختلفوحپواناتو کیم‌نه سایی 
حه دونی غیوالی باد ژوندانه شرایط 
بعمر داوزد والی عامل وکیل شی 
خکه جه مثلا زمری دخبلی غڼې ونی 
سره او کورنی پشو دخپلی وهوکی 
ونی سره دواړه بوه اندازةٌ عمر کوی 
یاداچه دیوه واښه خوهونکی بحری 
آس عمردیوه غوښه خرپونکی زمری 
اداعمر داوردوا!ی بها ندازه‌دی» پوازی 
دغه‌یکی خر کندشويدی هغه‌حیوانات 
جه دخیلی ونی دوزد په نسیت غټ 
ماغزه لری» زیات عمر کوی» ضمنا 
دعمن اوردوالی. به دی پودی اهیکی 
ثری چه‌بدن دخیلی اړتيا و ٍکیمیاوی 
مواد خرنگه ارزیابی اولگوی . مثلا 
بخرنگه چه پو هبرو په ساو کشی 
پروتین تولیدیری اوپه‌دی وروستیو 
وختتو کشی یو انگلیسی ژوند 
پیز ندو نکی ادعا کړ يده جه حدغه 
پروتین دتولید به خرنگوالی کښی 
کل هکله اشتبا کانی پیشیر ی چه 
سلولونه بی پروتین پاتی کیږۍ به 
نتیجه کی زړښت شروع کیږی او 


مړ ينه راخی . 

پرو فیسر (زوستان) عقیده لری 
جه دعمر داورد والی نسخه تراوسه 
بید! شوی نه‌ده» مر دغمی لثبهولالی 
ی هر ۹9 بر کفوام 
رده ا ریات روات کوت وا 
دالکلی مو ادو په حښلو کښی افراط 


عمر لنډږی او مرینه بشوی . يو 
شمیر نورپوهان دپروفیسر روستان 
نظر به تالید وی او وایی چه دعمر 
اوزدوالی نسخه لهکم خوړلو خخه 
عیارت ده او دغه لن خوراك بايد به 
ښه نوگه رعایت شی ځکه حه ددغی 
روژی نبولواغیزه به‌حیواناتو باندی 


ازمو بل شویده اود ډاډ وړی نتیجی 


ور څخه لاس ته راغلی‌دی . 

امریکا یی (جك هسکلی) نومی 
پرو فیسر لیکلی دی: ( ازموینخی 
خو ډوله موږ کان موبه دوو ډلو 
وویشل. لومړ نی ډلیته موهره ورخ 
اود معمول سر هسم غذا ور کر ه اود 
دوهمی جلی غذایی جیره موله دری 
ورخو څخه تر دری ور ځو بوری 
وتاکله. هغه موږ کان چه دری 
ورخی وروسته بی غذاخورله دهفو 
مور کانو په نسبت جه په عادی‌چول 
یی که هره ورخ غذا خورله» زیات 
عمر وکړ ۰ نوله دی کبله لررخوراك 
دیدن دسلامتیا اواد عمر داوږدوالی 
وسیله وپیز ندل شوه . 

بله مساله د زړښت ددوری دژر 
رسیدو دپارهد (رونتگن) د وړانگی 
حساسه برخه ده. که چو ترزیاتی 
مودی پوری تر دغی وپانگی لاندی 
راوستل شبی» نه یوازی یی ویشنان 
سپینیږی بلکه د (انفکسسو نی) 
ناروغیو په مقابل کښی له مقاومت 
څخه هم په زیانه اندازه کمیږی . 
دغه‌ر از پا بدیالدو نه‌وشی‌جهد (رو نتکن) 
لهورانگی خخه دپیدا شوو زیانو نو 
سره مقایسه نه شی ځکه جه داسی 
(رونتگن) له 
ورانگی خینه-پیا شوی زیافو نطتیری 
کویبه داسی حال کنسی حه له‌زر نت 
خخه د را پیدا شو زیانونو سره 
مقایسه نشی خکه‌حه داسی دواگانی 
شته جهد (روننگن) له وپانگی خخه 
پیدا شوی زیانونه لری کوی منلاد 
ویشتائو د سپینوالی د لیری کولو 
دباره ددوی دوسه څه نه ده 


دواگانی شته جهد 


بوره . 

پوهان تر اوسه به دی نه‌بوهیپری 
جه ورانگی ولی او خه جول به‌ژو ند 
باندی اغیزه کوی خرپه عوض یی 
په دی بر بالی شویدی جه داسی 


1 | فهتو و اوازخهان‌ها فیس ۲ 


آواز خوان سال‌را انتخاب نمائیم . 
ببائبد تا بمنظور تشویق هنر وهنر مدان نظربيطرةا انه وبیغرضا 
۾ خودرا ابراز تمالم شما میتوا تیدطی نامه ای کاندید مورد نظر تا د 
وانتخاپ ونامه را ضمیمه يك تکت‌ستی پنحاه بولی افغانی ناطل ند 
ورانج به آداره حوایز مطیو عاتی و کلنوری وزارت اطلاعا تو کلتو 


آیبانید تایترین 


#ارسال دار ند . 


را نمی پذبرد. 


ونمره ارتباطسی 


- 66:45:7, « *: 9 


عواید تصندوق هتر مندان انتقال‌میا ید . 

باین ترتیب شما مینوا نید همځوالنده مورد نظر تانرا انتخاب کد 
وهم کمکی بصلد وق هار منه ان‌نمائید . 

اداره جوایز مطبو عانی وکلتور ی‌نظر بدون تکت پوستی باطل نشده 


برای معلو مات مزید به تیلفو ۲۰۸۰۴۵ 
۲ - ۲۰۵۱مراحعه نمائید . 
ون وه هه هو 2 هه نج 65و ۵ ۵:5۵ :00666099۰ 66 6 5 6 6 56 6 ۵60566 


کیمیاوی تر کیبات وپیژنی جه د 
ارآزادو رادیکالو) عناصرو جوروونکی 
دی اود وپانگو داندازی سره سم 
اغتزه لری. دآزادو رادیکالوخاصست 
دادی ۳ وی شی کشيدو نکی 
لاستيك سخت کړی» مگر داسی‌مواد 
کشسف شویدی چه کولای شی چهپه 
کشید ون‌کو لاستیکو کنی ددغو 
رادیکا اغيزه شنډه کړی. لهدغو 
موادو خخه یوهم (بی»اچ‌نی) دی. 
ددغه مادی به مرسته چه‌په مور کانو 
باندی ازمویل شوی » ددغه حیوان 
دعمر به اوردوالی کښی زیاته آغیزه 
باب پقق یل سې جا 
پوازی (بی٣اچ»‏ تی) ماده نهده حه دغه 
گتوره او مشبته اغبزه یې پریایښی 
ده» بلکه دهغی متالونه زسات دی 
خوله بده مرغه تر اوسبه پوری په 


بیدا شو بده. 


دی نه پومیری چبه دغه دوا گانی 
۱4 انسبانبا ندیخه هو لااغیزه کوی خکه جه 
تراوسه هیچا په انسان باندی دهغو 
دازموبلو جرأت نه‌دی کرری خوبوه 
ورخ به‌یی وخت راورسیری . 

دبنسلین له کشفولو خخمهوروسته 
همدغه تر دید دپوهانوادپاره پیداشوی 
خو خرنکه جه ولیدل شوء وروسته 
دغه نردید له منخه لاړ اواد بنسلین 
مثبتی نتیجی خ رگندی شوی. داکتر 
رکومفود ت) لیکی: ( انفکسیو نی 
ناروغی له‌ماتی‌سره مخامخج شوی‌دی) 
دیدن ادغړ و د پیوند ولو ستو نخی 
به‌هم ژر له‌منخه لاړشې او وروسته 
جه دسرطان په ناروغی باندی د 
بربا لیتوب مرحله را ورسیږی. 
دزړښت سره میارزه به هم جهپه 
سرطان باندی له بریا لیتوب نه 
وروسته منځ ته راخی» دطب دعام 
وروستی رسالت دی اوددغه رسالت 
دتحقق موندلو دپاره هڅه او کوشش 
عدا اوبن خر چک بو : 


جع 


ETE‏ ی زا ون کی 
چ 1 


BENE 908 


صفحطه ۵۷ 


تقبه صفحه ٩۲‏ 
نوسا زی درالمییتکت 


»بكسنكث و اتلتيك جون| 


تا هنوز مضا بقات شان دایر نشده 
نمیتوانل قضاوت کرد . 


ولی قدر مسلم اینست که ورزشکا-] | 
زان کاندید به بازیبای جبانی وا 
ساده‌تر بگو بیم کشور های عضو درا 
پاز یبای جپانی »آسیایی ومنطقوی|| 
اصلا از يك المپیا تا المپیا ی‌دیگر| 
واز بازیبای آسیا بی تا آغازا 
بازیهای دیکر که در فاصلة را 
چہار سال‌بر کزار مینود برایتیمہای| 


اساسی برای اولین بار با استفاده|| 
از شرایط مساعد نظام نوین موقم| 


یافتیم تا با دهعت وارزیایی جہا ت 


مختلف برای باز یبای آسنیا ینوا 


آماد کی بگریم ان آمادکی جه از نظرا 


از نگاه قضاوت در امر انتخا با 
رباز یکن) طرف علاقه ورزشک رو| 


حلب رضایت ماش گرآن بوده‌است| 
آنچه ميتوانیم درین مورد بگو یسم 
ات له یی وروش ا کا 


استفاده از امکانات مطلوب دو لتا 


حمپور یازا باز سای آسیایی رم 
آورد بیتری خواهند داشت . ح 


وقتی از شاغلی سر بر سسسست | 
المپيك پر سیدم احیانا اگر نم | 


تیسبای ملی ما در هر رشته دربازی 
های آسیایی اشتراك نمابند بعد از 

سر ا اا 
تیمہا جه خواهد شد ؟فعلا این‌تیما 
هارا کدام موسسه تمرین داده و 


3 ۲۰ 
ووسایل وموادمصرفی انر ژيتيك وا 


چکونه در اختیار شان میکذ ارد ٩‏ 
شاغلی اعتمادی گفت : ۱ 

موضوع آینده تیمہای ما سوا ن 
میم وبسیار بدلچسپ است .با نوا 


سازایکه در ریاست المميك در نظر | 


است موضوع اشتراك در بازیبا یا 
آسیایی نیز طرف توجه مایواده که 
قسمتی از فشار کار فنی وادار ی‌ما 
روی تنظیم مسایقا ت‌ومسایل مرربوط 
بان تمرکز یافت. 

مادر نظر داریم تا بعد از مراحل| 
نیایی منظوری تشکیل جدید »یرای 
سراسر کشور (تقویم ورزشی ) را 
تنظیم کنیم. 

درین تقویم ورزش »پرو گرا ۳ 
فعا لیتہا ی ورزشی. ۶ 








صفحة ۸ه 





شبه صفحه ٩‏ 


عشق‌بازی دلدادگان 


(ایلینا کور ینیوا) که‌در این فلم 
درنقش (نانیا) حصه دارد . 
کتینو وسکی) خیلی ها وارد است . 
چنانچه بطور مثال».او بپترین جایزه 
ادا کار زنانه را در مسا بقه دنز 
رابتالیا »,در سال ۱۹۰۲ به (ناتالیا 
ارنی با ساروا ) که در فلم (نخستین 
استاد نقشی را با زی کرده بود » 
داده بود عمحنان وار .نبا کنو 
یجنکو) که نقشی رلیز) را در فلم 
ريك خانة نجیب ژاده ها )به عېده 
داشت ,این جایزه را نصیپ شد. 

در فلم (عشق بازی دلداد گان ) 


والله هبه مجسمه ها یم را 
مییستدم چون به همه شان ز حست 
کشیده ام ما ۰ 

لحظه به فکر رفته بدا مى 
افزاید .يك تا بلو- مردا فق غان 
نیز دارم که دز نزد خودم بیترین 
آنپاست زیرا علاوه براینکه‌مدت‌زیاد 
راز يك ماه ء دا در بر کر فت. کارش 
۷ او EK‏ و 
تبیه شده که کار دو خت نسبعا 


دقیق ومشکلتر است ۰ 


مخصوما تابلو یکه پقسم خیالی 


تبیه شده ۰ 


میپرسم : کسی بوره که د ر ين 
رشته شما را رهتمای کند ...؟ 


قیافه‌جدی بخود گرفته میگوید : 


خیر کسی تا حال رمنمایم نروده 
البته تنبا و تما تشویق دوستان 
وعلاقه مفرط خودم به‌این رشته‌بوده 
است تا "ین رشته را برای خرد 


رايو گینی کنید نیوف) در فلم| 
(عنسق بازی دلداد گان) بنام «سیر | 
گیوئی) نقش اش دا اجرا میکند 
بنام رایلیناکو رینیوا) محصل (مکتب, 
تیاتری شتشو کین) آشنائی حاصل, 
میکنند .او در فلم نقض (تانیا )| 


را بازی میکند .از جمله هنر مندان | 


(عسق بازی دلداد گان )(لیوان‌پاتا 
شیویلی) خواهد بود ودیکور آن از 


(لیوند پرتسو )۰ 


انتخاب کرده ویبدون استاد پیش 
ببرم ضمنا بگفتا ر خود افزوده 


میگو ید : 


البته بنظر من تجارپ که بهد 
ازسا ختن هر يك مجسمه بجا 
میما ند ۰ بپتر ین رهنماهم "شده۰ 
ميتو اند ٠‏ 

میپرسم به نظر شما برای 
رسیدن يك هنرمند به هنرش‌چه‌چیز 
تاع ثیر دارد ؟ 


میگوید : 
تاثیر داشته ولی به نظر من علاقه 


رهنمایی تا انسدا زهء 


ویر کاری در کار و تشویق اطر|فیان 
درزمینه تاثیر ببتری دارد. 

€ این‌خود.شبب میشود تا یت یك 
تدم بسوی پیشرفت بر داشته شود 


که به این صورت گفته ميترانيم 
علاقه وپشت کار وتشویق آطرافیان 
درقسمت تو سعهء وار تقا هنرباهم 


ارتباط مستقيم دارد ۰ 


بقیه صفحه 5 
کشا نده شده‌اند؟ و . 


این مرد م‌واین ثرمان روایان از 
همه گونه وسایل‌مادی ومظاهراغوا. 





کر ان بر خوردار بودندء اما آنجه 
| نداشتند واز آن‌بی‌ببره بودند »ارزش 
| های معقولی ومثبت اجتماعی واخلان 
|ستوده اسلامی بود که‌بالا خره داشتن | 
| کلیه اسیاپ ووسا یل ماذی ءقدرت 
[وعظمت ءنتوا نست خلای فقد ان 
| اخلاق اسلامی را پر سازد از پنرو 





| از خویش باقی نگذا شتند . 

| تاریخ نشان میدهد که اینگو نه 
ملل وجوامع »راه نزول وسقوط می 
این غ چ کر پور 
ایا نزديك باشد نتیجه‌بالا خره آمدنی 
خر ا 

پس از آنکه حضرت پیا مر | 


ترد گفت :اصحاب ویا ران 
| فدا کار او نیز بدنبال وی درین راه 
افتادند وطریق مدینه را در پیش 
گرفتند .از وطن شان جدا شدند و | 
موجی از محبت عشق وطن درد ل 
رشان در تیش بود »آنبا ر پر تو 
| هدایات اسلام درك کرده بوودند که 
برای نجات وطن از چنگال بدبختی 





هر لس حعفر 0 
اخلاق جعفر (رض) : 
ری ان E a‏ 
نامور وفدایی اسلام علا ماتابثارو خود | 
|| گنری »قربانی دقبرمانی درراه عقیده ودین 
بصورت واضح وآشکار نمایان میشود جه 
موصوف درزندگی "آلام دوری ازوطن‌وقربانی 
روحی را در راه عقیده اش عملادیده است 
همچنان تفقد ودتجوبی پیغمبر اسلام(س) 
از بازمماندگان آن شید نا می ها را به‌سیرت | 
واخلاق نيك آن آشنا می‌سازد واین خود | 
وجیبة ماست تادر مقابل فرزندان‌شبدایبکه 
جان پاك شانرا فدای عقیده ووطسن شان 
ساخته ازمواسات وکرم تفقد ودلجو یی 
| کاد گیریم ٠‏ 
جعفر بن ابی طالب(رض علاوه بر همه 
فضایل اخلاقی گسیست که باخانمش اسما 
بنت عمیس یکجا با سلام گرا ثيد ودر اعلاء 
کلمته الله عملا ایثار خسودرا شان داد» 
همان بود که این‌قبرمان نامی درسال ۸ 
هجری بسن 4۱ سالگی در غزوه موته جام 
شیادت دا نوشید انالله وااالیه دا _جعون* 
میگویند که‌بعداز آرامی اوضاع وپا پان 
جنگ جسد وی رایافتند ونشانه هفتادضربة 
تیر ونیزه به‌جسدش اصابت نموده بوددیدند 
پسرش عبدالله وسیاری اصحاب از و ی 
| حدیث را دوایت نمودهاید ۰ 




















باز هم پاشیدن خانوادة همبسته 
ازدست ذادند .دیکر کانونیو جود 
اد که از اعضای سالخور ډه > 
سیرب وبیکار پذیر ایی گرم کند 
ادیگر خانواده ءمانندگذشته, مواضب 
عضا ئیست. .به يك سخن .عضو 
خانواده خویدش را مصتون احسا س 
نمیکند از آینده نا پیدا میتر سد. 

قصة خانواده 

همین وضع است که گروهی را 
بران میدارد تابه‌یاد گذشته خانواده 
نوحه سرایی کنندو يك بار دیگر بر 
پوند های خونی مبر تقدس بز نند 
کار این گروه‌بر پرده سبنمای هندی 
نیز به کرتپا دیده شده! ست وقصة 
این رویداذ همواره‌همانند بوده‌است 
خانواده یی پاشان میشواد اعضا ی 
خانوالده در حالت پرا گند کی رنج 
برکشند واحساس تنبایی میکنند و 
سرا نجام مرده با زنده به همد یکر 
بارا و 








کیتامیر انام 


تما شا گران فلم هندی ازین‌ګو نه 
فلمپا یقینا بسیار دیده‌اند .درجملة 
این فلمہا یکی هم‌فلم (گیتا میرانام) 
است که به زوردی در کابل نما یش 
داده خواهد شد . 
این فلم از نظر هسته داستأ نی‌همان 
انسانه کہن است در ذهکده ی 
جشن برپاست. زنی باکود کانش‌به 
حشن آمده است ءناگپان سوارا نی 
به قصد غارت حمله میکنند زن از 
پسرشس جدا میشود .یکی از غارت 
کران کودلد رابر میدارد واز اومردی 
میسازد سنگدل »غار تگرو یاغی. 

این مرد اگر چه در پول ودارایی 
غوطه میخورد» بازهم خوذشیراتنبا 
احساس میکند .آرام ندارد و به 


سر ۳ رروسی 


کامی این احساس بمن دست داده 
شم ا در قالب و رو سای 


مرا دا خل قیود بسا زد و لی‌بطور کی 


تضاوت درینیاره که کدامشی مشکل است 
ت 2 زیرا انسان شعردا به 
حالات استتای ودر اثر انفعالات درو نی 
می‌سراید که روی این اساس در آن‌هنکا م 
شاعر در ساختن هرنوع شعری که با شد 
احساس مشکل نمی کند . 

اگرچه درین اواخر تمایلم به شعر نو 
زیاد است ولی نمیتوانم از مطالعه وسا ختن 
سعر قدیم خود داری کنم ولی پبر حا ل 
شعری زییا ست که بزبان نزدیکتر با شد . 

به بخشید آقای (روشنی» شما در یکی 
از اشعاری آخر تان می‌گوید رای من 
ماشین شسم ) لطفا اسر روشن سازیدکه 
حرا تما «ماشین) شدید وه ¢ 

- آن ترسیم حالات بخصو ص طر ز 
کارم بود که ميگويم »وای من ماشین شدم 
وآنہم بدین معنی که من از آغاز صبح تانیمه 
های شب کار می‌کنم ولو اینکه شبرایطامروز 
ایجاب مي کند که همه یاتمام نیروی خودچه 
شب باشد چه روز فعالیت کند ولی کا هی 
که انسان بصورت اتومات بیش از چبارده 
پانزده ساعت‌مشغول کار باشد ,عضو یت 
نسان وسا ختمان فزیکی وجود در برا بر 
بن طرز کار واکنشی نشان مید هد که اگر 
شخصی شاعر ويا نویسنده است به نحوی 
زآنجا انفعلاتش تبارز میکند . 

اینجا ياك مطلب راباید اضافه ا که‌در 
طول سا لبای گذ شته نیز کازم به همین 
برئیب برد نظر به با سا ما ن اا ی 
اجتماعی واقعا احساس خستگی میکردمولی 

رطول این هشت - ته ماه اخیر اخسا س 
3 اکر کارم دو برابر هم شود دیگر 
برایم خستکی آور نیست ° 

درینجا موضوع دا عوض نموده از سرشار 
در و شنی ) هیپر سم : که به عقیده‌شما 
نقدادبی بالای يك اترچه تالیر دارد ٩۰۰۰۰‏ 
میگو ید : 


شماره * 


من عقیده دارم که نقد در خوب‌سا ختن 
اثر ومتوجه ساختن شاعر درکارش |ثرنيك 
دارږ اگر شاعر همه احستت بشنود و همه 
تشویق شود کارش به بیراهه می کشد. 
ولی متاسفانه بايد گنت : که درملت 
مانقد قسمی که‌باید باشد بسیار کم رواج 
داشته وآنیم اثر مطلوب ونا مطلوب دازد. 
اثر مطلوب ‏ به این معنی که نقد یا ید 
مات کڪ اس ري بيه ی اوري 
همه جانبه صورت بگیرد عواطف واغراا ض 
شخصی درکار نقد راه نداشته و منأییری که 
درآن بکاږ برده می شود از معیار های قبول 
شدء علمی بوره عغلمی ومستند باشد. 
ونقدی نا مطلوب نقدی است که‌تنیا جوانب 
قبعیف افر» مورد بر رسى قراد گرفستاو 
شاعر ونویسنده یکجا نبه مورد تنبیه‌و توبیخ 
قرار گرد که این دیگر خارج از چو کا ت 
رل د هی ا 
اکر از شما پیر سم که شمر خووشماچگونه 
است ۰۰۲۰؟چگوثه بجوایی خوا ممم 
شد 
من تنا می‌توأئم در مورد شعر خود بگویم 
که‌شر من بیان حالات دانفعالات خسودم‌در 
ج وکات مشخص. وشرایطی معین اجتماعی 
است وتنپا میت توانم ادعا کنم که بیشتر آن 
رفکر) خودم است وترسی از حالات اجتماع 
که بپتر است قضاوت بیشتر را برای 
کساتیکه شعر می نبمند بگذادیم 
در اخیر میخواهم از شما بيرسم. که 
وضع شعر امروز دا در کشوو چگو نه می‌بینید 
۰ وآینده راکه به‌آن پیش یی میکنید 
جه خواهد بوده۰۰۰۰؟ 
هس یا اینکه باکیدم ما عم 
آسته به کشور آمده ولی طودی که میبینیم 
بامتانت داخل شده وبیم ابتزال در آن‌کمتر 
است واین بخاطر کسا نیست که قدم مای 
اول رادرین راه نیاده آند اکثر کسانی‌بوده 
که بااحساس مسئولیت به این کار آغساز 
کردةاید ویقین است که اگر.با همین شیوه 
دوام کند پیش از پیش شگو فانتر وساحه 


هه 





ندرت ازته ذل می‌خندذ .حاذئه هایی 
E TERE‏ 
برا گنده يك حخا نو اد از هم با شمده 
باردیگی عمدکر رادرمییایند وکر د 
هم جمع میشوند . 

در سراسرا فلم تاکید برپيوندخوني . 
وخون مشترلد زیاد است. و آدمهای 
اصلی »که از خانواده دور افتاد اند 
به اشکال گونا گون ازین پراگندگی 
در رنج هستند. به اندازه‌یی که‌ازین 
آذمسپا » که‌مرد جوا ليست ۶ 7 
2 را همواره در بغل دارد .این 
کدی كك سمبول گذشته ازدست 
رفته اوست سمبول خانواد ماز هم 
پاشیده اوست این گدی گك این 
سمیو ل ارز شمند خا نوا ده 








ودر فرجام کار انگیزة آن میشود نا 
مادری پسر از دست رفتۀ خودشس 
را بشنا سىك . 

از افسانة کین فلم که بگذریم » 
«درفلم (گیتا میر! نام )تاز کی هایی 
دیده میشود :دو جره بر جسته 
سیتمای هندی (سنیل دت)و (فیروز 
خان )در نقشہای منفی ظاهر می 
شوند .(سنیل دت)رهبری یك‌دسته 
جنایتکار را دارد و(فیروز خان ) 
همکار ودوست. نزديك اوسست - 
شاید الین نخستین باری باشد . که 
(سنیل دت ).دريك نقشس غیر روما 
نتيك نمودار میشو د. 
بعدهم‌از نقشی دوگانه (ذبل رول ) 
(سادهنا) میتوبان باد کرد میتوا ن 
گفت که خوب بازی میکند .و برای 
دوستد! ران‌فلم هندی جالب خواهد 
بود اگ رگفته شود که (ساد هنا)در 
کار گردانی این فلم‌هم دست داشته 


القت . 





نو سازی‌درالمببات 


ومسابقات داخلی وخار جی تثبیت‌میگردد .مطابق روحية تقوم ورزشی 
سال بکبار مسا بقات (شا مییو ن‌شیپ ) در هر رشته احراواز مان 
شاملان این مسا بقات تیمپای ملی‌انتخاب میگردد . 

فعلا ریاست المپيك وسایل رعصرية ورزشکا ران را بطور مطلوب 
53 استندرد (تعویض صرف انرژی‌به غذا )تبیه ودر اختیار آنبا می 
گذاراد .در ختم باز یبای آسیا بی‌ریاست المپيك باز هم تیسیای ملی 
را در اختبار داشته وسایل تمرین‌را در جریا سال در اختیار آنپا می 


گنرد . 

بر ای آنکه جر ه های‌نو واستعداد 
های شکونان ونیرو مند تر ادر تیم 
ملی را پیدا ند هیا بقات‌شامسون 
شیپ این امکان را مسر می 
ساز تا نيرو های مستعد وجوان با 
تبارز استعداذ های ایشان جای‌خوذ 
را درتیم های آینده ملی »بدست 





آور ند 
GOO:‏ 
اش وسیع تر خواهد شد 
در ایتجا وظیفه مو سسات فرهنگی - 


کشبور است که باقضاوت خود در مو قع 
نشر آثار دقیق ترو عادل تر باشد وقتی 
که عادل میگویم معنی اینست که نبا ید 
بخاطر عواطف آثاری که ارزش ومقام‌منری 
لازم را ندارد مجال پخش داده شود الينه 
برای" تضویق وپرورش استعداد ها زمینه 
راباید طوری فراهم بسازند که نو آموزان 
را ما یو س تسا خته بلکه با یدآنسسا 
رهتمائی شود تایبتر بيا موزند و بو 
بسرایند ۰ 
وقت مصاحبه, 
عن مها رال ری قاشع 
ملاقات های بعدی باسر شار روشنی خدا 
حافظی نموده ودر حالیکه دست های یکدیگر را 
باصمیمیت مى فشاريم اتاق روشتی را تراد 
a‏ ا 


درینجا بپایان می‌رسد و 
به اميد 








نجیب‌الله دحیق 


ددفتر تیلفون : ۲۹۸۵۹ 
:کور تیلفون ۳۲۷۹۸ 
د انصاری واټ 
مہتمم علی‌محمد عثمان زاده 
داشترالد بیه 
به‌باندنیو هیوادو کشی ۲۶دالر 
دیوی کنی‌بیه ۱۳ افغا نی 
¦ په‌کابل کښی ۵۰۰ ۱ فغا فی 
تیلفون :مدیربت توز چ وشکایا ت 


۳۸۹۶۱ 
۰٩ صفحة‎ 


بقبه صفحة ٤٠١‏ 


مدردی بانقاب‌بقه 


برداشت به بقل بزرگک لعدت مى 
فرستاد .و فتی اواز برنت خارج‌شد 
داه بسن طولانی جلو .پایشس قرار 
دا شت در سا عت را که ینگ 
تدهکده به صتدا در آمد او سا 
امه او بايكت قباقة رو برو شد. این 
قیافه در حاشیه جایه منتظر ش‌بود. 

ان شخص در روشنی خیر هر نگ 
ماه قابل رویت بود واو درست‌زمانی 
آن شخض‌راشناخت که‌آند گرشروع 
با حرق زدن کرد . 

یك صدا پر سید :(شما همان 
آسنید؟) 

(بلی من ن¿ همان ۲ (سبی هستم a‏ 
انتظارش را داشتی .و نو از سر 
هستی *همپنطور نیست ؟) 
رای صداراشنا حته‌متعجبانه گفت: 
آخ :خا اا توهستی »لبوبرا دی, ؟) 
آن دگر غم‌غم کرد : اس واهنسسر 
:نام من فینان است وتوکار ترهستی 
یك (لحظه دشن تادمی راست کنیم. 
من تا سر حد مر گت ژله‌ومانده‌شده‌ام 
پاسخ داد: «برو گمشو من 
چه میدانستم سپس با احتیاط تمام 


راق 


موزه ها راز اي در اورده شرو ج 


پا یش رای 
گفت: میج حلاس نمی زدم که شیخص 
مورد نظر شا باشد ۳ 


ما لسدن: تت 


کرآ- به 


+ تور خالاف من حو ب 


کی رو برومی 
ناد اندتا 


آن در تفت 


هيدا نستم که اجه 


۽ ءاعا حرا بما مدایت 
بن محل به گز دشن ین سر داز یم ان 
مطلپ, را ws‏ سپتر هی‌دار ند 
پسں از لختی استرا حت لیو رفع 


شقبه صفحه ۳۱ 


¬ 1 ۰ 
بل‌موادقاز 

نجل د ۵ ون 

تعیین گردیده است که باسائل آن پولیسو 

خارنوال مکلف ان دوسیه های جزایی دا 

آماده ساخته وبه محکمه با صلا حیت. احاله 

نمایند ۰ 

ر تعدیل جدید قا نون اجراآت جژایسی 
اساسات علهی و تخشیکی جنابی در کشنسو 
نیقی جرادم که در احکام قمبی"متدرج‌ثالون 
احراآت حزایی وحود نداشت: رعای تگردیده 
است باین معنی که جمع آوری دلایلا تباتیه 
جرم دا طور مثبت وقاطع, تنظیم نموده و 
باالنتیحه موارد فراد محرم را از رهگذر نا 
رسایی های دساتیرمربونطبه‌سا حه تعقیسب 
جرایم و محکو میت عادلانه ازسن برده‌است 
و امکاناتی را که شخص بیگناه از نگاه خلا 
واسیامات قانونی متضنرر میگردید مر فوع 
ساخته است ۰ 


ماندگی کود, وآماده ادلمة ستفر شند. 

(دوهمین: نزدیکتی ها يك انبا و 
غله تاخر جنوبات دهکده اسك كه 
شاید در بدل چند پول ہما اجا ز 5 
شب باشن رادو آنحاخو اهد دادحرا 
بوای: پیدا کردن گك ات بق 


جا چه کسبی حاضر خواهه شتسد 
اشنخاخش دوزه کزد ونا شتاش را در 
منزل. خود قبول کند؟ ما میدانی که 
هرد پاك وتمیز هستیم .اما آنبا 
ابنو! نمی ذاتتل .نی مایا بد همین راه 
را پیشس برویم. ووضع خووهء گزد. ها 
را حفظ کنیم ).. 

(به کجا می‌رویم ؟به‌نا تینگبام ؟) 

(من نمی دانم .اگر بتو نوشته‌اند 
که هط باید بطررف نا تینگپا م‌برد یم» 
ڈو آتضورت باید به‌شما بگو یم که 
ناتیکبیام آخرين, محلی. به‌روی: کں ۰ 
زمین میباشد کهمابه آنجا می رو یم 
من‌يك 
دفتی ماره پالدك رسیدیم» ۱ جاز ۰ 
دازم سر آنرا باز کنم.) 
تر تیب Cel‏ شب را در 
اتبار غله که شبیه يك (کبه )وپراز 
مرغ وکور موش هابود». سیر ی 
نمود ند تمام شب خواب در جشم 
رای راه نیافت .به ستتر نرم خود 


با کت مس 


بستهدر جییمدازم. 


ده این 


در عمارت مایتری مى اند بشید وبا 
طور عجیبی هیچ علاقه به منز ل 
شعخصی خود (نایت بریج) نشان‌نمی 
دادو به فکرآن نبود .روز دذگر باران 
می عصر روز آنابه بالدك 
رسد ند . بالدر در پناه بك بيك‌دیو ار 
پاکت را باز کرده شروع به‌خواندن 
آن نمود .رفیق‌راه بالدر منتظر ماند 
تااز متن نامه باخر شود :وتو باید 
از بالدك بااولین ريل بهربات) برودی 
ازجا جاده عمومی راکه‌به گلاستر 
هی رود پیموده »در دهکده (لاورت 
ستاك )به کارتر می گوبی که تو 
بالولا ازدواج کرده ای وناید او را 
به بار شیر سرخ ببری ودر آنجا 
بنحوی او را تحريك کنی تا او باتو 
به‌زد وخورد بپرداز ذولی بپیچو جه 
نگذاری که تراترد کند .دو باره با 


او آشتی کرده نطرف جابلی کاپ 
بروید .تو در آنجا بيك‌مزرعه می-. 
رسی ودر نزدیکی مزرعه سه‌تن؟ 


داز ید .3 


داز خت خشبکده قرار دارد وقتی در 
پائ ایي‌شه‌درخت‌میر سی» موضو ¿ 
ازدواج‌بالولا رابامعذرت پس‌بگیرواز 
حرفپا بی که به او زده‌ای »پسوزوش 
بخواه ی باید بوتل ویسکی د ر 
جیب حو دداشتاه باشی ۰ دزین فرصت 
پابد سرآنر!.باز, کرده ری ا 
ویسکی بریزی .البته باید قبلا د ر 
مشر وب و بسکی داروی خواب آور 
مخلوظٌ کنی‌وبه نوخشس بدهی .وقتی 
او را, خواب بود »تو به ننبایی تار 
گلاسستر به‌عمارت ۲۸۹ خیابان. هتر 
می‌رویی .تو درآنجا می توانی‌ریشس 
وسبیلت را بتراشی و لباس دیگر 
پوشیده با قطار آهنی که در ساعت * 
۳ دقیقه حرکت میکند به شر 
بر تردی . 

ليو هر كلمة وهر حملة را كرا 
نکرار خواند تا اینکه متن آنرا کاملا 
بخاطر سپرد .سپس گ وگردی‌روشن : 
کرده زیر کاغذ گرفت وتا و قتی‌یاد ٤‏ 
داشت کاملا سوخته از ن رفت 
متوجذآن بود .او امر را تقر با به 
= فظه سسرده بود. 

دای پر سید :(چه هدا یا : 
متو داده" شتده.) 

(حداس می زنم عین هدا یاتی 
یتو صادر شده توحه کدی ۳ 
ای جواب داد.(منهم سو ختاند 
که ماره کا من رونم ؟ 


/ ۱ ۱ مج ET‏ ای ۰ اس 


a 


نز ان ۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۵۱۱۱ ıi‏ ۱/۹ 


ھی شیمی 
(ما ر!ءگلاستو را پیش‌می رز 
بد بن معنا که از وسط مزار ع 
کرده بايد خود رابه جاده ایکه 
بات میرود ءبرسا نیم‌واز ۲ اا 
سواون نرن شید تاره بات دروم ۰( 
رای دابیحو صلگی 1 تا 
داشت:( خدارا شکر !باورم نمی 
آید که‌حتی قادر به برداشتن بك ° 
قدم دگزباشم )در O aE‏ 
دومرد دوره گرد از بلك واگ ن 
در سوم قطار آهن‌در استیشن مات ٤‏ 
فرود آمدند .ازآندو که کمی حوان ة 
ثر بود» کمی لنخیده به دوی يك 


٩ 


و بیم. 
عبور > 
به 


جوکی در استیشن در 

آند گر غمغم کنان. گفت :(ما 
توانیم a‏ ۰ر حبر 
ONE‏ رو 
کدام هوتل برای گذشننا ندن شب - 
پیدا کنیم. در ینجا يك 

دار لمسا کین وجود دارد: که‌فقرا 
را حای میدهد .) 

مرد جوانتر گفت: (عجله مکن.من 
از نشستن‌درجوکی‌سخت واگون‌قطار 
آهن بسیار خسته شده‌ام وتما مپا 

بقیه در صفحه ٩۳‏ 


ا لد i‏ 0۱۱۵۱۱۱۱۵۱ راو Tio‏ 9۱۷۸۱۸۱۱۸۱ سین ۲( 
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OMUBIIOIIBIIBBURBUBIT ۱۱۸۱۲۵۲۱۵۱۵۸۱۸۱۱۸۱۸ ۱۵۲۱۵۱ ۱ 


يفيه صفحه ۵۱ 


قیرمان۱۵ساله | 


سبك دوش ماری ساده و آرا 
شخصس داده شد ةاست.. 
وی دز اطراف ترك میدود طوزی به 
نظر وی 3 کلیس 
یکی از رما پان سپور ت‌ها 
اتفر ادی مشناعده کردکه مازئ آنقدر 
سسلیییں الست که انسان تصون هی 


کند. اصنلا درین قسمت کار نکترده ا 


ی 


اسست! . 

وی, گفت ماری زیاد تر نسبت به 
شکستن ریکارد بیشتر برای بر نده 
شدن مسابقه میدهد. اما سس 
پالیسی خود زا تغییر داده. است 

خود مازی میکوید اگن ! حساسس 
کنم که میتوا نم بيك ویکارد برسم 
میکوشم تا آن ریکار د را بشکنم 
در غير آن برای بر‌نده شدن میدو. 

اخهر! در 
داحلی انحادیه وارز شکاران اما تور 
ملی وی موفق به‌اخذ یك سفر چپت 
عسایقه په‌مسکو گوذدیدوی این امتیاز 
را وقتی حانفنز نمو دکه آبی ها فمن 
داناداتی رادر ده‌بر چہارم حصمه 
يت لانیّه در آخزین اشر ڪه در یدن 
۰متری شکست داد. 

پری فانتین وءزبی وی دیسا ن 
عقیده دارند که‌درسن پانزده سالگی 
ماری احتمالا ده سال از نقطه اوج | 
خود دورتر است. 

ایشبان احسا س میکنند که قایم 
نمودن هريت از ریکارد های دای 
وخارجی دردسترمس ماری‌قرارگرفته 


مه 


بری فا نتین معتقد اسنت که نقطه 
ادج 
است تا مر نوع ریکارد دویدن ۱ ز 
فاصلهہ یك ,بر چپارم يك میل گرفته 
نا بات ميل قایم نمایند . 

در حال حاضین ماری منتظر 
دسا بقات بازی های المییا درسا ل 
د کر ل ا 
۰ در مسکو مب‌اشد . 
وی میگ یدمن عاشق‌شکست ریکارد 
هیاهو سفر وملاقات ها با مر دم 


مار نامحدود است. وی قا در 


هستم ادرآنوقت همه جیزرا بج ز کار 
کڑ نتا خو خش-دلم) ها اسان وای 
اینکه در رشته خود خوب باشدیاید 
کار 





شبه صفحه ۱۱ 


ادو به جنر بك بحای ... 


بصورت حقیقی با جنريك از خارج 
نورید میکرا:د وهما نطور یکه فلا 
اشاره شده‌تامدت مابه ادویه مشل 
دوبه هوخست ضرورت ونیاز مندی 
خواهیم داشت البته وقتی مردم به 
| خریدن ادویه‌اصلی‌عادت کردندواضح 
| که ادوبه حای گران قیمت وشت 
نمیتواند در مقایل ادو یه جنر ك 
رقابت نماید . 


لطفا بگوئید که وزارت صحبه 
جطور خواهد توانست ادویه جنر يك 
را به بازار عرضه نمواء مومردم را 
به خریدن آن متقاعد سازد . 
برای عملی‌ساختن‌این‌مامول وزارت 
صحیه ناگزیراستاز طریق تبلیغات 
وسیع برای مردم فواید مادی ادوبه 
جنر يك را تفپیم نموده وایشان راپه 
تاثیر که ادوبه جنريك بالای مریض 
مسخشد منقاعد سازد .البته بر ای 
روشن شدن ذهن مردم درین قسمت 
نپا تبلیغات وزارت صحیه کا فی 
Cs‏ بلکه مطبو عات ومخصو صا 
خود مردم برای عملی ساختن | ین 
مامول رول بسیار قاطعی دارند . 

در قسمت منسکلاتی که برا ی 
دکتوران در قسمت نوشتن نسخه به 
وجود میاید و بروز مشکلا ی 
برای درملتون ها باید بگویم که 
وزارت صحیه فورمول های از ادوبه 
مختلف جنر بك را بدستر س تما م 


در ملتون ها خواهد اس یت ود 
زمینه برای مدت اشسخاص‌واردبا شان 
همکاری خواهد کرد .همجنان برای 
دکتوران نیز شفر همین ادویه که 
از خارج تورید میگردد داده خواهد 
شنا درف مت دش نسخهه دجار 
شا ۱ 

_دیبوی ادوبه جه مقدار ادو په 
حنريك تورید. وبه‌مردم‌عرضه میدارد 
دودحه دسوقی ادو به لبو ند 
افغانی است درحالیکه بخصد ملبون 
افغانی برای مردم ضرورت اسنتت با 
ادو به خربداری گردد ازینرو وزارت 
صحبه ودییوی ادوبه نمیتواند تمام 
ادوبه جنريك راازین‌بوانجه خر بداری 
نماد پسن برترخواهد بود که‌ادویه 
جنريك نیز توسط تجار از خا دج 


نورد 3 ۱ 


٦ شماره‎ 


تآبا کمینی های‌بزرگک‌دوا سازی 
پیشنماد شما رادر قسمت خر دنداری 
ادوبه جنريك قبول خواهند کر د. 

گر جه تورید وخربداری ادو په 
جنريك به مضارفابر یکات دواسازی 
خارجی تمام میشودولی‌مااز فابریکات 
ادویه اصلی را خریداری خوا هيم 


گرا که قرار داد مارا در زت 4 
تورید ادویه جنريك قبو لدار شوند 
وفابریکات که‌نخواهند ادویه جنر يك 
بالای ما بفروش برسانند وزار ت 
صحبه‌هم محبور نخواهدبود تاادوبه 
تحار تی وارا: نماید . ۱ 


وزارت صحبه در نظر دارد ادو به 
جنربك را بصور نتترکیبی وار د 
نماید زیرا فابریکا تی که‌ادوبه خام 
با ثرکیب نشده را بصور ت‌تابلیت 


با شربت در آورد موجود نیست . 
ازینرو وزارت صحبه تا زمانیکه 
فا بریکانی برای‌تر کیب عمده انو به 
جنر يك ایجاد میشود بشکل پخته‌آن 
وارد مینماید . 
فکر میشسود که این طرز وشیو ۰ 

کار وزارت صحیه زمان زیادی راذ ر 
پر خواهد گرفت به نظر ما نخست 
باید فابریکاتی برای پر ابر سیو ن 
ادو به خام حنر يك ایجاد شود وبعد 

به‌تور ند ادو به خام جنر بك اقدا م 
شود وبا در عین زمانیکه ابه تورید 
ادو به حتر بك اقدام شود اقدا ما تی 

برای ایجاد فابریکات ادو یه ت رکیبی 
نیز صورت بگیرد . 


قابل توحه‌مادر آن محترم 
«دمیرمنو پتولنه به‌اطلاع عمو م‌مادران مرکز وولابا ت‌کنسور که 
مخصو صا با شرایط سار محدوداقتصادی و محیطی فرزندان سا لم 
ومفید وتحصیل بافته بجا معه‌تقدیم‌نموده اند هیر ساند تا هر اجه زود 














نمابند.» 


تر در مرکز بمدیربت عمو می‌نعریرات لامبزمنو تولنه در ولایا ت 
بمدبریت های معارف و نما بندگی‌های موسسه نسوان مراجعه نمود ه 
فورمه های کاندیدما بر ممتاز سالرا که توسط میرمنو تولله ترتیب 
شده است اخذو بعد از خانه بریوتصا دیق لازمه ونصب فونوی خوك 
وفرزندان شان الى تاریخ ۱۰جوزای ۱۳۰۳ بمدیربت عمومی تحر برا ت 
دمیرمنو تولنه جبت ارزبا بی وانتخاب مادر ممتاز سال ارسا ل 


۱-۵ MD 


قابل توحه شعرا »نو ایسند گان وعنر مندان 


«به افتخار روز مادر دمیر منسو تولنه از ادبا شعرا نو بسند گان و 
هنر مندان محترم وطن آنمنا داردیرای تجلیل از مقام خجستة مامرو 
تبلیغ پیشتر در اباره علوو قدسیت‌مقام‌ها در دبترین‌وعالترین آارشان 
که ب‌مادر ارتباط داشته باشد ۱ ئی تاریخ ۰ حوزای ۰۳ مدیر بت 
عمومی نحریرا تدمیرهنو تولنه‌ارائه بدارند تابعداز ارزیابی‌نرای صاحبان 
عالیترین آناد ادبی آوهنری ازطرفاهمیرمنو تولنه جوابزی «هدا خواهد 


تقبه صفحه ۲٩۹‏ 


۱-۵ ۷( 


احکامو نجوماحکام 


پروین نیز شہرت دارد بعربی ثر یا 
است که به هفت دختران وخوشه 


پروین نیز شرت ا:ارد بعربی ربا 





| والنجم نامیده میشود وجای آن در 


0 MESDHONOHUSIIE ۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۹۱۱۸۱ 


نویسنده هم برای باردوم عیسسن 
قصه وا سواد و 2۳ 

جرا شما کابی داستانرا با خود 
ندارید ؟ 

-بدی همین جاست فقط یسکبا ر 
نوشتم وبار دیگر پاك نویس کرد م 
باد داشتپای اولی ام برا گنده شده 

بشاید اینطور نباشد . 

شکر فرو میرود ویس از 
من خوب سخاطر دارم که جنسد 


se ۵ ۱۱۸۱ ۱۱۱۱۱۱۵۱۱۱۱۱۱۱۵۱ ۵۱۱۱۵۱۵۱۱۱۵۱۱۵ ¢ 


ase geen 


در دفتر مدر 


("۱ altima wil 


ورق از پاد داشتپا راپاره کردها م 

ودر اینصورت حتما نیم از آن : 
ها باقیست کوشش کتید داستان‌را۶ 
ذو باره بنوبسید فکر میکنم بتوانید 
با کمی کوشش اینکار را فکنید . 

- کوئشس مبکنم ولی فکر نمیکنم 
بتوانم .او جه خواهد گفت .شاید 
خی ند ۰ درو غ گفته 


(۸ 


ب در ك E‏ حالنکه اس حملا ت 


را زیر زبانشی زمزمه میکرد ازدفتر 
خارح شد . 


۱0 ۵۱۵۱۱۵ ۵ BOA ار‎ 


صورت فلکی لور است . 


ستاو اها که ادر احرش بط وان 
است باجشیم عابتی تا هفت ستاره 
دیده میشود ولی بعضی از اشخاص 
تبز بین نا ۱٩‏ ستاره آنرا توانسته 
اند شمار ند . 

در بین خوشه بپیرون ستاره ١‏ ی 
از قدر سوم بنام عقدا لثربا قرا ر 
رد که فاصله آن از زمین ۵۶1۱ 
سال نوریست ویعضی از منجما ن 
عقبده دارند که آفتاب از اطرا ف‌آن 


از تج دواراده گانه 


حوزا -یکی 
ومجمو عه لانت متس ار ۱۸ 
ستاره که از همه روشنتر دو ستاره 
راس التوام الشرقی ورامس التوام 
نقبه در صفحه ٩۳‏ 
صفحه ٩٩‏ 











تحر بهو احد خانواده 
واساره ها بسی به‌فلم 


0و۵ 0666۵ 0و هو وو هو مهو و وه مووومو 


در گذشته هندو ستان خانو اده 
به حیث يك واحد اجتما عی دارای 
ارزش بسیاری بولده‌چنا نکه‌یاز تابی 
اين واحد ارزشمند واثر ناك را در 
بسیاری از پدیده های روتتای آن 
کشور میتوان سرارغ کرد. 
عاصر خا نراه پا پیون مای‌خوني 

م مر تبط بوادن واین پبوند صای 
خونی بیوند های بوذ استواروقایل 
احترام .در نتیجه »نظام خا نواذۀ 
a‏ او ۱۳ 
این نظام براند يشه بینشس‌وکر دار 
آدمیان اثری روشن بر جای می 
گذاشت چنا نکه «راما مبتاه روز 
نامه تکار هندی میگو ید «خاسواده 
هم بسته درهندوستان نه‌تنپاواحدی 
از آدمبای مرتبط بام بود که یکجا 
زند کی میکردداند »بلکه هسته یىی 
بود که جامعه هندی لیات راستواری 
ودر فرجام »فر هنگشس را از آن می 
گر فت.» 

در چنین جامعه بی,هر خانو اه 
جامعه کوچکی بود در ميان جامعۀ 
رر کر راا اساك و 
خصوص در چگو نگی این ارزشہا 
واخلا قبات »غالباسالمند ترین مرد 
خانواده نقثش تعیین گر داشت > 
در ین خانواده ها هر عضو خانواده 
جنان بار میامد که خودش‌را مسوول 
یاوق ومواظبت اد یگر عنا صر 
واسته به خانواده بداند .این فرد 
پیشتر در آندیشه خانواده بود تا 
جامعةٌ بزرکتر خودش ۰ 

درنظا م‌خانوانه همبسته »ځانو اده 
همان امتیازا تی را برای اعضای 
خانواده داشت که امروز حامعه + ر 
پرخی از کشور های پیشر فته دارد 

٩۲ صفحه‎ 


مه طور متال »خانواذه از اعضا ی 
سا لخورده معیوب وبیکار نگمهداری 
میکر: ونلاشی ميو رزید تا خانواده 
محل آسایشی برای آنان باشد در 
نتیجه »در کشور ی که جامعه این 
خدمات دا برای مردم آمانه نمی 
توانست کر د ځانواده همسته ید دده 
بي بو سومند وضروری .ابن 
خانواده درمیا ن اعضاء روحیه كمك 
همکاری و:لسوزی را اجا دمیکردو 
اعضای خانوا:ه در پرتو این خصو 
صیتبا زندگی را مطلوب مییا فتند. 
به يك سخن ».عضو خانواده خودشی 
را مصئؤون احساس‌میکرد .حداشدن 


از خاو وا نداشتن خانر ده 


گیتامیر انام 


REEL CLL] 
هیولابی بود سخت ترستاك وتکا ن‎ 
. دهنده‎ 

در چنین وضعی , توردکی که از 
امتیازا ت به خصو ص خانواده بر 
خورد شده موان »در واقع به‌صورت 
ناخواد اگاه‌سو گند میخورذتاسنتای 
خانواده همبسته راد گپدارد وبرای 
استوار ساختن بیشسر آن ,تلاشن 
ورز د.. 

فرجام کار : 

اما حامعة هند آر بستن دگرکونسبا 
بوداین کر گو نیہا بسییاری 
از ار کان جامعةٌ هندو ستان »از حمله 
خانواده زا تکان د اد کک 
اقتصاردی -اجتماعی ضربت خوش‌را 


از :نان 


neseceevccsnsccccecosossoccsos0® 


بر نظام خانواده همبسته فرودآورد. 

نظام خانوا:ه همبسته نه‌تنپا زیر 
ضر بت شر ابط عي اقنصا دی - 
اجتماعی قرار گرفت ءبلکه جامعه 
شناسان آموزش وپرورش نیز برین 
نظا م‌خانواد گی‌تا ختند وآن رادشمن 
«شخصیت » و «رشد شخصیت» 
اعضای خانوانه خواندند این اعتراب 
ضسہای را همان «را ما مہتاء چنیسن 
انعکاس میدهد : «په خاطرسر نوشت 
استبداذی خانواده کودکان در واقع 
بالغ نمیشدند »مردان‌قدرت ابتکاررا 
از دست میدادند وزنان به شگفتگی 
نمینوانستند رسید .» 

در ار رونما شدن وضعیت تازه 
اقتصادی -اجتماعی ءنظام خانواذه 
همبسته به از هم پاشیدن آغاز کرد 
ودر اعضای خانواده تمایل گر بزاز 
هسته خانواده به ميان آمك آهسته 
آهسته ودر جامعة هندی عملیه ی 
آغاز شد که این عملبه راباشسان 
شدن خانواده همیسته میتوان نامید 
اعضای خانوا:ه امتیازات معینی را 
بقیه درصفحه ۵۹ 





میو مدورژوندون 


می‌بینند ومی خواهند باصطلاح کم نیا یند, 


سما دز تیلیغات وتعلیمات خود فقط جشم هم 


جشمی مارا ازمیان بیرید واعتقاد داشته 


باشید که نوازن اقتصاد خانواده ها بر هم 
نمی خورد* 
من نمیدانم چه عیبی دارد آنکه 
حوب خرج فماید ومحفل باشکوهی 
سازد زاین اقدام باز داشته شود 
خانه و 


بلق ی اامیت" که مگیم 


هم نداشته‌باشس برای اینکه ویگران تقلید 


میکنند و باقتصاد خود صدمه میزنند »آسانتر 
یاد دادن بوجود آوری توازن‌اقتصراد 


من در اینجا ور مورد استفاده ازوسایل 
رتباط جمعی برای مجادله باخوا فات و - 
مخصو صا جلوکیری از مصرارف اضا فى 
زدواجپابه نقش رادیر وتباتر اشاره عبکنم 
گرامرای فعلی رادیو ى 
نیست ویاید حجم آ 
افزایش یایدءاز مراسم عروسی ها ی 
e SN SE‏ 


به عقیده من 


این بخشس 


سو کي 


ود ونشر شود دتمالر 
ری نک از زندگی 


شیوه طنز آهیز در خدمت 


مردم فرار داده شود وساحه‌قعا لىت 1 


گسیترده در 


لا مت 


مبان دهات ورو ستاها 


دصو رت 


پسن کردد» ينها البته فعالنت مای‌است - 
برای حال وفرزند ال تدوین قوانین 


هتر قی وتعمبم سواد ودانش سیاسی قر 


e‏ عحلی ادد رنه اتن سه 
ما ور حکم مسکن است ونه تداوی ۰ 
شنکی پوسیف : 
تاسطح آگاهی عردم در بخش های 
ژندگی_بلند نرود وتا قوانینی‌نددین 
نگرده که از حقرقی زن دفاع نما بد تا به فکتور 
اقتصاد نگردد »میتوان گفت که 
نه خرافات از ميان میرود ونه عوامل‌پسمانی 
فنکری واندیشوی من معتقدم که موسسرات 
نسوان ۱ نجمن های ر صنمائشی خانسواده 
معارف ومطبوعات کشور ورادیو وساز ما 


مخلتفب 


رسیدگی 


نبای اجتماعی همه باهم متحد پاهمو زیر 
نظارت دایمی 
موردکاز 


دزغیر آن تا فعالیت ها نا کافی باشد ونا 


با پلانی علمی بایست دراین 


کنند ا نتیجه خوب گرفنه شود 


منسجم و نا احصائیه های دقیق 
مای درستر در زمینه موجود نباشد نمیتوان 
اطمینان داشت که به معضلات خانواده پایان 
داده شود 


دراصع: 
ره 


و برداشتن 


بانجه که گفته شد شما عمه‌در 
بك‌نظر باهم موافقید وآن تعمیم سواد ودانش 
است درکشوربصورت کسترده وسر تسا 


سری وتدوین قوانین مترقی برای تضمیسن 
حفوق زن در آینده وابن دواقدام‌را اساسی 
و شادی عیدانید در زهینه رفاه خانواده) کنون 
خواهم بگویم از ننارشما حطور است با 


ی 
استفاده جوانان داهوادو بادانش» حبپه داش 
تشک لگردد واین حبمه‌به تمام روه تاهاوشېر 
هاگسرل گردد تابا ساس بك مشی علمی 
ونطبیفی وپلان پیش بینی شده‌نقش‌تعلیمات 
دهنده را داشته باد د در زهینه های گوناب 
عون زندگی اجتماعی ومبارزه ومچادله با 
خرافات ورسم ورواجبایی که سعادت ورفاه 
خانواده دا برهم میزند جتین شمیسوه‌ای 
کن 
نظارت دوات گسترش دھد. 
ظاهر هویدا: 


ن طرفدار 


ادت ففعالیت های سر تاد ری‌راز اسر 


شماره بك سجن ن اقدا مى 


عقبده دا 


رم که بايد دز این 
وداوطسلب استفاوه 


یز 
۾ عنقا 


از <وانان نادزد 


جوانانی که‌یانبیلغ پدیده های مدر 


بافراطی ترین وجه آن فاصله 
تفکرده 


»جوان وپیی ايجار نکنند .جوا 


نزم امرور 
پیشتری میان طرز ی امسر 


نانی 
۷ 


نشین 


كەس مبول جران واقعی پاشند »باور دو 
باشند ودیگر اینکه آنچه میگو پند 
تحمیل نکنند بلکی 


شا دهند ویقولانند :درين 


ااا 


دمردم عملا مناد 


آنرا 
صورت سه 
یقین که زياد داریم جوانانی که در این 


درحله خاص نازیخی کشسرر باچنین ووحیه 
مردم خود قراز گیرند وازخود 
تمام خرافات حاکم پراجنما ع 
کب داب اى ار 


ای در خدمت 
گدرانه عليه 
مجادله‌لمایند تشیحه 
د 

- اعضدای مجلس نائید هیکنتد ود بار. 
نقنس عثمر چنین پروژه‌ای سرخن میگویند. 

تیا و 

باجازه موعوین محترم 
گیری از بحث امروز می‌پردازيم وفشر ده 
مراختن نظرات وپیشنپا دات شما » اگرعمکن 
است دزختم این مجلس هر کدام نسم 


مشخص خوورا در مرضوع غورد بحثابراز 
دار بد. 


ظامر هو یدا: 

مقز هارا صابون بزنید وشو یید واین 
کار با مبارزه دست جمعی جوانان مشروط 
باینکه ازيك مرجع رسمی رهبری ګر دی 
عملی است معفول وموثر وراه وشیوه ۲ ن 
هم تعمیم سواد ودانش ویالااقل ۶۲ هی 
دادن بمردم در زمینه های گوناگون زند گی 
اجتماعی‌شان است شعاردادن‌کافی استاکنون 
دا روم یه .یی حرک اف 
گردید »سمت حرکت تعین میگرود ,ءاشتباه 
نکردن هم معنی حر کت نگردن و۴ دارد من 


استفاده از ثما 


گردد خوب هم نتیجه میدهد. 


اپنك به نتیجه 


م وسایل ارتباط چمعصیی زا 
پیشنراد مبکنم وجلب اعتماد مردم با ین 
وسایل تشخیص دوق مردم و حمله را از 
ممان‌نقطه آغاز نموون 


زهره مايل : 
سبواد » تدوفن فوانس ل لوا یج 
مترفی وتاسیس انجمن های جوا نا ن به 
منظور :جادله عليه خرافات حا کم بر اجنماع. 

شاغلی برهان: ۲ 

اذزایش ‏ پروگرا ممای‌دادیو یی درزهمنه 
مسابل خانوادگی ترتیب این پرو گی اھا 
بزبان مردم ومتکی به عینیات زندگی مردم 
وبود جود آمدن تباترسیار با فعالیتی کسترده 
ری E‏ 

زره بوسیف ‏ : 

تعیم سواد ومخصو صا 


نقطه شروع 


تعمم 


جمله تعلیما تی 
که مردم طرق 


نکاه داشتن اقتصاو خانواده را فرا 


رااذاین نمودن 
عتوارب 
گیرند وزمینه های رقابت وچشم وهم‌چشمی 
ازمیان برداشت شود رادیو .نیاتر وانجمن 
مای جوانان زانائید میکنم 
حدم مکی عد 
ند ین‌قوانین 


حقری زن ومرد 


عترفی برای وازن میات 
تست یی برای لت 
گبری از مصارف اضافی در مراسم عروسی 
وعمومیت بخشیدن‌آن در تمام ور 
وسایل راد بو 

ینعی بوسف ۳ 

نظر آقای هویدا وزهره مایل دا تائیسد 


میکنم وطرفداز انجمن هاو گروهبای 
تعلیها نی میباشم ' 


تیانر وانجمن ها. 


تا سجن 


5 "۳ 
محدرت 

درشماره سوم در بحث‌میز مدور ژوندون 
اسمای اذ تراك کنند کان بعت‌ازجاپ مانده 
اسمن » اینت با معذرت به فشر آن اقدام 
ھی تنیم ٤‏ 

۱ محترمه تور پیک سر معلمهمکاني 
مور مرا 

۲: ښا غلی اسد واستین محصل صنسف 
چبادم پو هنخی حقوق ۰ 

۳ محترمه لیلی معلمه مکتب مجیوبه 
ستطاني ۰ 

4 اغلی شریف رژیا توکلی محصل 
صف دوم پو هدجی طب. کایل * 

:٥‏ محتر مه پرډین رسولی معلمه هکټب 
مت وري 

:٩‏ ښاغلی محمد اشرف خو شپین‌محه‌ل 
پوهنځی طب کابل وضمنا درین سلسله بحث 
نطظر محتر مه پرویسن رسولی از چاپ 
داز مانده است که اينك بامعذرت ازایشان 
خلص آنرا منعکس می نمابيم . 

محترمه بروین رسولی دره‌وضوع مورد 
بحت عقیدم ,داشتندکه ایرتباطات دختران و 
بسران ار امکانات رهبری آن توسط شعب 
معارف وفرهنگی کشور دردایره کلب مسا 
وانچمن های جوانان بسط وتوسعه داده‌شود 
ودرست رهبری گردد کاری است معقول و 
کرئه بی بندو بادی دبی لجامی نبایدباآزادی 
اشتیاه گردد ۰ 

بردین رسولی همجنان عقیده دارد که 
انحمن های تعاونی خائواده ودفاتر ازدواج 
ازشکلات خانواده عامیکاهد وتدوین قوانین 
مترقی برای متوازن نگاهداشتن حقوق زن 
ومرديك امرواحبی است ۰ 

بامعذرت اژاین اشتراك کننده عزیز در 
دورچہارم میزمدور ژوندون خلصی نظرشان 
اراثه گردید ۰ 


و 


الغربی است که اولی از قدر اول و 
دومی از قدر :وم است »راس التوام 
التشرقی ۲۵ سال ا ا 
فاصله دارد را مالغر بی $0 
سال نوری 

بعضى از منحمان صورت کی 

جبار راکه نزديك جوزا قرار دا رد 
جردا خوانده اند وذو ستاره آن را 
پنام ابط الجوزا ورجل الجوز! نامیده 
E a‏ یس ۳ 
.وازده کانه است هما نست که در 
فوق معر فی‌شد. 

ناصر خسرو در شعر فسوق از 
مشتری وزهره نیز اد کرده است که 
جون :در شماره های گذشته محله 
#معرفی آنبپاصورت گرفته است‌نکرار 


جات کر شایند نیست 


س التوا 


e E ۱ 


عبوق ستاره ابست از قدر اول 
فلکی عمسكت لاعته که 
فاصله آن‌از زمسن 2۵ رس نوریست 
ورنگشس زردمتمایل به سرتی‌است. 

عیوق در حقیقت ستاره مز دوجی 
است که هر دو عضو آن نقدر ی 
نز دبك بکدیگر قراز #ارند که جز 
با تلسکو پہای قوی نمیتوان آنہارا 
جد! از یکدیگر مشا هده کرد 

|۱9 


بقيهسر د ی با نقا 


هایم درمیکند »قدرت حر کت راد ر 
خود نمی بینم .) 
قطار آهنی که‌آنپاباآن آمده بو د ند 


٤ر‏ صورت 


1۳ Thiirmaueniniahe 


(۱ 


ند برابر سکوی تیه توفف کرد 
ومسافرین به طرف در وازه ها ی 
خروجی‌مجرم بردند .در حالیکه رای 
حسوا:انه بصورت آنہا می‌نکر يست 
نپا از خود وطنی داشتند که میت 
توانستند به آنحا بروند ستر های 
باک وکیا رای ع تین نا شعدد 


ندیشه ابن موضو عات او را رنج 


دری ۱ گوشه بندما ند 
ورای فورا عقب گرا: کرد 
آن مرد پدرشس بود . 


۱۸ 


حجان بنت از پله ها فرود آمد و 
بك نگاه ژوا: گذر به طرف دو هرد 
ولگرد کثیف کهبه‌روی چو کی چوبی 
ستیشنن ريل نشسته بودند .انداخت 

وا بخود احازه نداد که با و 


که او برای آینده‌اشسی 
شه های بیش خود کشبده بود. 


علعة ۳ 
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رحس 


افج ۳ 
2 چ چ 


ا وی ۳۵ 
۱ ۲ یب ۹ 
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علو 


